باه وحن ارم 


+حوال و آناو سس سح 


جنه‌دیهان برهنتن 


دیوان پار ی 


۵ تحم و تحتیات , نقدمه 
دک حسد عدلشید فاروقی 
ریس خقة بارس اردو و ف هگ اسلومی 
گجرات کالج. احمدا اد ا 


۷ مبری - ۱۹3۷ بیلاحی ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


رد گاتکواژ حریل. رای‌کهزء 
احمدآباد (بیارت) 


طابع: عم عمه شمی‌الدین ولا 
جی. ایس. پر نلاس 

۹ خاهدین پول 

پانج بنی» کلویور» 


احمداباد (بهارت) 


(کنا) 


ای بر راز تصور و وهم و گمان ما 
ای درمیان ما و رون از میانر ما 
آئنه کشت میة ما از فروغ عشق 
شد ‏ جلوهگاه . صورت ممی هن ما 
جا کرد درمیان دگ و ربشه مبر دوست 
پرورده شد بمغز وف استخوان ما 
امتاد عتق حوصله فرمای عاشقست 
سد جا شکست تا بلب آمد نان ما 
ماند فنچه گرچه خموشیم پرهبن 
لیکن پر از نواست چر پلبل زان ! ما 
غرل ۲ 
ای" عقل بیش پرتو ذات تو چون سب 
وی چشم. بر کبال صفات نو مبلا 


سب فا 
۴ د این گر را دارد. 


1 
مه کدی آش مبر نو دل نعین 
ای کوع عر یه وین 
9 ما نو درد سر نار 
رخ هد خر در هو رو 
3 
کم کت راسته ید للف تو رهتا 
2 ده عقل دوریین 
دم چیتت تن رگ کین 
تلو کی رای ۳ 
ند گای کوی نو هم تاه و مر ۳ 
یو ای موق پیت 
پنسا چه اي بو 
گرا کین که ندرند در ماخ 
چون دانه اد عر تم این که ات 
ام کرد ان مه مود 


بر سر ما سای خذا 


۷ 
مبته زلف ترا اتطراب دزگارست 
جکرنه جمع کلم خاطر بریشان ۳ 
شي خیال نو آمد بخواب» اسردیم 
دکر از هم نکتاديم چدم گربان را 
برهمن از تو سخن بی دلیل میخوامم 
که اتبار نباشد دلیل و برصان را 
فرل ۶ 
هر نفس بری عبت آید از گفتاد ما 
مینوان فیمید از گفتار ما مقدار" ما 
در خیال شمع ررق آوه بشببای فراق 
صبح را در خواب یابد دبدة یدار ما 
حر خم زلفش دل دیونه داردپیچ و تاب 
چون کناید زاف؛ بکناید" گره از لر سا 
گردن آزاده‌کی در پیش گردون خم شود؟ 
کم مبادا از سر با سای دواد ما 
در حبت از ازل یوند دارد پرهمن ۳ 
رشتف زاف بتان با دشتة تناد سا 
غول ۰ 
رسد باوج فلک اه مر کفید؛ ما 
ملا بسوج دهد اشک. خون چکید ما 


سس گرماره ۰ 
۴ ر: نید ید » 


هیته آبب گبر با گیر برد عمساز 
فد از خیدة ما نود آب فیدة با 
یاد بل زاف بتان کرفع راد 
دکر ز جا رود طبع آرمدة با 
"درا بداترا امتحان عشق و بین 1 
نان راسق از قات خمدة نا 
سین جوا پست و پلند است برهدن چه ععب 
که خام ر پخنه دهد نغل نو دسیدة ما 
رل ٩‏ 


یووده 


ود باد سب بر اثر ما 
با گم شدايم که یابد خر ما؟ 

ای" سرو تبیدست مبین سیم و زر ما 
ور 

با بتند ‏ هت صاحب ظرانیم 
کون برد ختصر "اند نظر ۲ 

مرگان 


مر شب گبر انعان شود از 
بر دانن صد پار؛ ما چشم تر ما 


ایلم چنوست 
آن داغ که چون لاله بود بر چگ ما 
لاف از "هتر خود بفضول نتوان ژد 
جز بی هنری چیست پرهمن هر اما 


مه را وم یا 


۲ مه ر وم ان دا فارد 


۰ 
غرل!۷ 
چ۰ اختلاط _ پاریاب ‏ عقل شید .را ۰ 
ور ما بکنارید لظلی ما را 
نظر بشاهد مت به چشم. دد. دارم 
لب منک جهج 
نخن اثر نکند در دل که بی ار اسعه 
کسی بجلوه ناورد نقش دیا را 
ترا ز آفت مم‌سردق جبان چه زبان 
اگریز آتش دل گرم کرد‌ای جا را 
کسی بر آب دوان برهین نشد ابسن 
اماس پر سر آبست عضو هیا نوا 


غزل ۸ 
کین بقهر از نله بان ما 

که تیست قابل گرش کنان ترائة ما 
عجب نباشد اگر با سمندر افد. کار 

که هت در چمن شبله آثيانة ما 


بمشق و حسن بود نسبتی که نتوان کفت 
هبین "حجاب با گشت درم ما 
ز زلف و خاله خیال نجات عکن تیست 
نطبه سر واه است دم وق 
چگونه پرممن از عشق احاز اکن 
که حسن ره فروش"است. هد هل ما 


حِ 


"1 
غرل ٩‏ 
مرگر کی نکره نگاهی بسوی ما 
کش گرب ز اشک نابد بروی ما 
تا یچ و تاب زلف تر داریم در خیال 
عد جا از هم گسته برد گفتگوی ما 
هرچند ابر گریه_کند بشگفد چمن 
از نیش آب دیده برد آبردی لا 
موق نیابد از سر نوی میات او 
مر چند یچ و تاب خورد موبموی ۲ 
ما برهمن حریف مق ارفوان ه ایم 
پاشد همشه خون جکر در سبوی ما 
غزل ۱۰ 


سر پر زند ز جیب خزان» نو" ببار ما 
آثر درد شگنه گل اتظایر ما 
هر چند شد شکنته درسی گرفت ول 
آخر. شکت کار دل امد یکاد ما 
بی اخیار کرد دل ما قرار مشق 
دیگر پیست ملق بود اختیاد ما 
جر دیده تا خیال گل روی او گذشت 
باشد همیثه خون جکر در کنار ما 
ما برهین صحفه ویس تیم 
+ یکار نیست کلک حبت؛ نار ما 


" 
رل ۱۱ 
مپی فدی که. چو آید بر د انتتا 
دهد نبا قدش ‏ باد " عم الا 
سم لبر شمعوق نیست کم از جواب 
چه شد که غنجه خموشت و بلبلان گویا 
کییده سر بگریبان و پای در دامن 
چو طفل ‏ غنچه خموشند مردم دا 
نت پر دلو آزادان وسید شکست 
چو ثانه زد بر زلف او نسیم صبا 
بپر که در نکری همت از تو میخواهد 
مبندسان ‏ باب و برهمنان ببعا 
غرل ۱۲ 
فروغ دل ز فیض بادة روشن شود" پا 
دماغ رفته از سیر گل و 


کجا پنپان کنم این گریة طوفانه 
که گر در آستن گم کردد از دامن شود ید 
بچاک پیمن از آستن ناد برون" هستم 
که ترسم راز دل از چاک بیراهن شود پید 
سر مر ازان موق مباش چین توان گفتن 
بای هر سر مو گر زبان بر تن شود بیدا 
برهین لب فرویشتم اوگرنه حر مخ گر 


ادلی تازه و طرن سخن از من شود یا م1 «به 


۷۳ 


غرل ۱۳ 


چو در محن چین بند قب را بوق دگر افزود دم باد صبا 
هر صبح اگر ی ووی تو ید در دست نگیرد بان آنه ها وا 
ارباب نظر پر ار شاد متصود - درراه طلب ده گنارند ه پا 
کیفیت "لحوال ! جان در نظرم بود - آنروز که بر آب نبادد بنا با 
بگذار که آصوده تینیم برهمن 
زنبار مرنجان عل شودیدة ما را 


غزل ۱6 

زه از شیم سر زف رام قانله را 
پای دل ز خم زاف بست سلسله را 

شناسند رهروان ‏ طلب 
اگر بدیده نه یبوده اند مرحله را 


چه قبر 


ز عشق مگه ورنه اول از سبر هوش 
بط راز بت یار حوصله با 
تمام "شکرم از احسان بی نبایت دوست 
کبا گثار پرد بر زبان من کله را 
خیال سود و زیلن برهنن ز نادائیست 
از با خرد و کوناه کن معامله را 
غرل ۱۵ 
پوسم بای آن رنگین انگار تازنیی لا 
که یکیم خشک تکناردبز خون یک آستیی دا 


اب 


۴ 
بت میکند سوق جنون هن کوچذ عشتم 

کی سر گردانه کد. در لظه عقل دورینی,ه! 
لب مر بان اسلو+ لاچن جدد: ما باید 

می رنکین تقاط افرا برد طبع. حزیی یا 
حل دور یه آرام نمی خراهد. چه میخوامد 

هلال ابروی . خورشید . ردق مهجبیتی یا 

برهمن دو ردیف تازه مضمون نازه بربستی 


ها تازه 


تر نماید. نو زمیفی دا 


خرد ۱9 


جرالی بود فضل عیش وعهد کامرانبا 
کجا آن فصل و کر آن عیش و کی آن شادمائیبا 
جداا زان لمل شرین دیدة گوهر فثان دادم 
که هکم تکلم میکند گومر فتاییا 
برد اقا فهد. تیاب از حل نار خم 
که دل را تازه سازد یلا لیم جواییا 
یا بکله نکنه از درس, محببب خوانه و فارغ شو 
کباش . نکنبلی ‏ یکران . در . نکه‌دانغا 
حدیث عثق از گفتار و تکرار است مستفق 
برهمن_ در حبت. کنر" باشد قعهه خوانی: 


رو ده چلتم خر قدانی میکد مود" او بقل 


۴ و اد 


" 
رل ۱۷ 


آقاب "من جو روی خود تمود آثبته را 


آب و تاب 


جر غباز خط که بر آئينة رویش نش 

هم نقس کی" میتواند بود دود آئنه ار 
چشم _دل با صورت ممی مقابل مین کلم 

در بس دیوار اکر باشد چه سود آفیته را 


روی خود دو آئبله بیند. اه رو آئبته 

پیش دری او کجا باشد وجود آثنه را 
من سخن در رده می گفتم محر با برهمن 
آقاب من خاطب کرده بود آینه دا 


غرل ۱۸ 


19 
(حرت‌لبا) 
غرل. 1٩‏ 
همه ای۱ رانم آتاب 
یک له ای! از مطلم بیولئم 
و آشم: فم ۳۳و 
گر در خیالر روی تو سر در کشم #جیب 
5 آید" برون" ز" جاک . کریبانم «آقتاب 
میمان 


رید بجلی اشک :ایدامانم : آفتاب 


از پر این و آن تکم من کبی 


من یبد دید بس» واننم اب 


ی نت 


درد خیال روی و در دیده» برهمن 
من ثرة حقیم و مبمالم آقاب 
فول ۷۰ 


اه حقیقت ز مرد علرف ! گن 
۱۳ 
ار سا 
۲ فروغ "ضیح طرب در غب میاه طلب 
چر آثاب» جبان کشی و نه کشت سره 
ّ ری رل سید کلاه اطلب 


راداوه فیغ شم 


۳ 
برزه کرض علم. کسی بجا نرسد 
بکرشه‌ای ز جبائ. برهمن یناه طلب 
(حرفال۰) 
غزل ۲۱ 
بچشم همست من نفته و خمار یکیست 
درن _جمن_بخران نسبت بیان یکیست 
دل راو دران زلف بیقرار کرفت 
قرار کوی تو و در ط قرار یکیست 
قم باده باه طلب ‏ مزارائد 
ول ارسیده بیطلرب از هزار یکیست 
حل ز جا نرود از" بلند و پست جباث 
که نرد. اهل خرد وضع روزگار یکیست 
باختلاف مبین, برهمن. که در ره عشق 
یکیست. اعد راه و اصل کار یکیست 
غرل ۷۲ 
هر که دارد هوس عدق نثانی با اوست 
چون گل لاله بدل داغ نبانی با اوست 
در جمان اش ولیکن ز جمان فارغ باشد 
هر که فارغ ذ جبانست جپانی با اوست 
مر چه گویم برباثر نگیش میگریم 
مرحم چشم مرا ند: زانیا اوست 


۷ حیران برهین 
مرد را سود و زیان در نظر آید یکان 
هر که شد در گرو سود؛ 
پرهمن . آنکه دل ما بتگاهی ود 
در تماشلی بتان اوست که آنی با اوست 
غرل ۲۳ 


یانی با اوست 


خیال روی تو رونق فزای حیبایست 
موای زاف نو سرمای 
درانقام که بد کرده ای پشیمان شر 


علاج درد گنه داروی 
۲ زنگ تماق میاه توان داشته 
که دل چو ائبة آقاب نورایست 
مدان شو که غور اين مطلب 
نه در معامله_ فیمی و مدعا دایست 


نه نقلی قرعه برهمن نه فال ای دید 


که هرچه روی دهد سرنوشت ی 
غرل ۲4 
هرای ‏ فص گل و موسم ‏ بارانست 
کلر تاط ‏ . بدامان ‏ می‌گارانست 
نه چشم سرخم و نی رنگ زرد حانم 
کی کر امن هه کار سیاهگراشت 
از تار زلف پآسودگان مده _ بوئی 
که این وظیفة دلبای بیقرارانست 
ِ 


دیوان برهمن "1 


یه شکوه‌ها دارم 
که اتک برده مر حال رازدارانت 


برد شانم و از 


دیق هی برهیی کید بنیز 
که عتق افت. احرال موقیارانست 
غرل ۲۰ 
دارم دی شکته ول مو بمو درست 
چاک آنچنان درو که نسازد رفو درست 
صد جا شکست شبته و صد ره قتاده جام 
در بزم عشق کس نرساند سبو فرست 


تا ز ایریی کفاده گره بر جبین دی 
مرگز ناینم نقی اندر گلو درست 
بر رنگ من بچشم حقارت نظر مکن 
داد شکسته رنگی امن آیرو درستد 
تا شد عکستة سر زلف تو برهمن 
هرگز بییچکس نکن گفتگر دوست 


۲٩ غول‎ 


با رخ و زاف توام خوش محر و شامی . هست 
بعبال تو خوش ‏ آشازی و انجاسی هس 


1 دیوان برهمق 
آتفی کو که کند سوخته و جکر 
این کبایست تمک. سوده ول خامی هنت 
پرهمن مرغ دی کو که گرقار شود 
ورن در اهر طرق دنه دای مست 


غرل ۲۷ 

چوا درد عدق رسد. خواهش نوا کفرست 
درین ‏ ممامله . اظپار ‏ مدع گفرسی. 
مشود فروغ پذیر 
علاج ديدة عاثن ‏ بویا کفرست 
یکلشفی که چو سرسن خموش بابد بود 

ز عدلیپ. دهانی بر از توا کفرست 
رین طریق بجز چتم تر مکن تکلیف 

که اطی مرح دوسی ییا کثرست 


پراه عدق قدم ه برهمق از سر صدق 


ذ خاک کوی 


که رهروان ره عشق را دیا کفرست 
رل ۲۸ 


ند کنی بر مرتم: رآ بست 
مچ کی تتراند آدی وه بردي, یا بست 


از هجوم فم. ز لب نا سبنه. دارم کروان 
تنگی چاه بر دل تنگم ره قریاد ‏ بستد 


1 ر ايي فرل را شارهد 9 


.۳ 
آزادی ‏ کند 
خاصه آن صبدی که بر فتراک خود صیاد بست 
پریشان کرد سنبل را بخاک 


طرة او صد. گره بر 
بر سر اب روان افکد طرح خانه را 


آى برهم هر که دل هر دیربی تاه پسعه 


ل مهود ز دست پروئی که آعتاست 
دیرانه شد سنیل ‏ مرتی که آشناست 


در گام ارزو ندهد ‏ جرعة مراد 
بی مپری ‏ زمانه بخوئی" که آشناست 


در نو بیار عفر من آشفته تر ‏ 


هر چند پا گییده دیم 
باز ابن دل شکسته یکونی که آشناست 


غم خمار کشيديم برهمن 
طرب_بسیوتی که آشناست 
رل ۳۰ 
دل پروثی که آشنا شده است. ."که ز هر آشا حدا شده اس 
پاین از مدع مگر که مرا مشاه ترک مدعا شذه است 


۷ دیوان برهمن 
ول" بنکه شد صاف رونما ده اضع 
۱ 


بر دل پا مه که * 
تا سر ژلف او پدست 
مین سکیا اک رآمب ی نطط 


دل پربشان تر از صبا شده استه 


در" نو "با چز تشن با شده استه 


خرل ۳۱ 


مراست" دیده که .دارد برابر یسان دست 
برد" هبیته از سریجهای طوفان دسته 


مرش زر له فتراک بیون باد 
گدای عثق یللاید ار بامان دست 
حرام ‏ یاد ایتحان لت عدق؟ 


اگر ز درد عبت بری بدرمان دست 
ز شست و شوی برون» صاف کی شود باظن 
پآب تویه بشو بعد ازین ز عصیان دست 
هار بار برهمن تمودمی چاکش 
ول تيایدم از ضعف تا گریبان دست 


غرل ۳۳ 


دم پستبل زلف تو تا قزار گرفت 
مان " مالة - عدق. ایار . گرفت 


1 س ان فرل را دارده 
۴ زر + جر مر و آپ وارده برد ز طفان دسع 
۴ و هم خوته 


دیون برهمن 1 
رش آنکی که بمحرای ملک ناامی 

یل حادثة ارزو کنار گرفت 
بر آورد ز گرییان صیع.. دست: مراد 

کنی که دایمن شبرای انتظار گرفت 


» چیست اختبار مرا 


اگر ز دست 


رزد و از دسنم اخنیار گرفت 
ز عشق نلم مر پرهمن که ناسره ای 
انکه بر حک امنحان عیار گرفت 


عرل ۲۴ 
متاع حسن ترا طرفه روز بازاد است 
که کس 
بگلفن دل ما بکثر ای تماشالی 
درین جمن کل خود روی داغ بیار است 
برد ز حلقة مستان برون چو حلقة در 
پدور ترگس مت تو فرکه هشیار استٍ 
چو عندلیب" که در شاخ سنبل آویزد 
۳ بللة زلف ار گرفتار است 


نهد و عالی خریدار اسعه 


و پرهین ‏ جوید 
۱ 


ترا بدیر و حرم 


بچرنم که درین پرده این چه اسرار 


از «ری ع امد کرد رده 
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« صازناگت 
غرل ۲۶ 


آنشکدة میة ما بر سر جوئست 
موه بر دید ما شعله فروشست 


از راحت ندنیده است. ندائی 
عبریست که داغ دل سا پنبه بگودست 
جر میکدة عثق باندازة خود باش 


چون مت این جرعه باندازة هوشسعه 


مین 


جر نوش که از خی بود نش نماید 
هر نیش که از دست تو آید همه نوشست 
از حال برهین چه توان گفت که چونست 
با خونن جگر ساخته جون غنچه خمرشت 


غرل ۳۵ 


برش" همین نه جا به دل سا گرفته است 


آرد. فرو به_ پزم حرینان سر از 
با گردن بلند که آمبنا گرفه ات 
ی آفتاب روی تو نسکین پذیر نیس 
چشم. ترم که خو 
با خویش " ناختيم ‏ برهمن که روزگار 
با امل درد آترک مدارا گرفه .اش 


تباشا گرنته است 


پ وس این فرل را عا 


کنق ما زبس 
هکس در دور جشم مست او هشیر پست 


در خیال او برهین ما و شبمای قراق 
متیر ما پر از ديدة یداد یست 
غرل ۳۷ 
چرخ هر جامه که بر قد عزیزان میدوخت 
د آن تاه طراز غم حرمان میدوخت 
غم 
شرق ببازی همه شب 


بت بت چکر پاره بیزگان میدوخت 


متل کم زب 


حبرت ‏ تير نگاهش نرود از یاحم 
که دل هر که شدی پاره بهپیکان میدوخت 
کدو. نمی کند امروز بجاگ چگرم 
مر که دیروز مرا چاک گریان میدوختد 
پرهین ‏ کشت فدای غلط اندازی لو 
میردی تي نکه بر دل و بر جان مبدوخجت 


۷ یرت برهین 


رل ۳۸ 


صبح است و ابره گوشثة باضی غنیمت است 

پوئی ‏ ز برگ‌گل ‏ بدمافی غنیست 
بر طلب ‏ آنش وال 

دی بای جراش ‏ غیت 
گر تور مراده .نا دفرادسیر با 


پروانه دار 


جر راه ار سرافی فلیمت. 
چون روزگار در گرو اخيار نیست 
از فکر روزگار ‏ فرافی . غنیست 
با داغ عشق ساز برهمن که چندگه 
الفت_ مان پنبه و داغی غنیمت است 
قرل ۴۵ 
درم حل که ترک تلا گرقه استه 
کر 
بیاتو درست طب کن که آقابه 
آفق را ديد ینا گرفه 
عرگر نمی فتد بزمین طفل اشک من 
ماتد موج» دامن دریا گرفته 
بر تامتش نظر مکن د بر کار اش 
زین انش بلند که بلا گرفه 


دارد . بکرش ‏ اهل ‏ سخن ‏ راه برهمن 


تم گهر از هد قریا : گرفه: است 


است 


دبوان برهمن ۳ 

رل 4۰ 
هبیعه! اس" مودا نوشته. است 

"خط تیاه چون خط ترسا نوشته اس 
از گر طلي._درمیان کنم 
چشم. ترم صحیفه پدریا نوش 
ادا کند 
آن نعة شفا که مسیحا وشته است 
باشد دلیل عم به اراک مدعا 

ان دق سپاه که دانا نوشته است 

کردند کرد برهمن از شوق قدسیان 
گربا بخن از عال الا نوشته است 


لمل_ ابش . ببوسة_ شیرین 


غرل 4۱ 


حاصل یلم عبر ما پیمانی بس است 


وا دل جون سوسن, آزادنتوان کرد ناش 

همچوبرگ لاله در دل داغ پتونی بس است 
طفل تو آموز اشکم را بشبمای فراق 

بر بباش چپره: مشق گوهر افشانی بس است 


ای 
۲ وه دور این طریه مراب تشه است: 


این چه بازار اسع 

به هر طرف که نکیه میکی خریداد 
به روی نگ برن ‏ آبکیتة خواهش 

براه عثق شدن مصلحت چه درار است 
بای قابت من راست می شود چیری 

مرا منوز به خیاط کار بسیار است 
بره اگر به طلو من نمک. فان گردد 

کون که لملٍ لب با من شکر بار استه 


برهمن ار به بتان آشنا شود چه عجب 


ما من و آن دوت از زنار اسب 
غزل ٩۳‏ 
گرد دل گرم که یار مبربئی بوده است 
با زیان بی زیالی هم زبای بوده است 
ما زلیخا راز سر گردان به مضر یکسی 2 
یرنف نا درمیان ‏ کلررانی بوده ( 
| کرد شیبای مرا چرن زاف ممشوفان دداز 
داستان ‏ عاشقی خوش داستانی بوده است 
و 9 اس 
۲ د + پاري. ۰« 


دیول برهمن ۲ 


درمیان خاک و خون افاده بر رامش لل 


۲ 


هجو مرخ نیم بسمل نیم یی بوده 


هر طرف جلوه و هر له تماثائی هست 
میوان ‏ هید اگر دید؛ بیتائی هس 
گوثه ای نیست که ی زمرمة عنقی برد 
هر طرف معرکه و معرکه آرائی هست 
فرو وا کو که دگر جلوة به. بنتان کین 


دل چو خورشید همه عمر حبان گردی کرد 


جای فرظ تر از سايف دیوار ناف 


۱ و » ساره 


"7 دبوان برهمن 
توپار آمد و شد نشعه سرا مرخ چین 
هیچ کس حالت این مرغ, گرفتار نیافت 
ط بسی رفت بو کم و یکی نوسید 
لمل بیار ول لمل شکر بار ث 
برن زنده دلانه. شب بسحر امی. آوند 
چچکس ‏ مچ بجر دیب یبار نیافت 
غزل که 


یش ار نبود شبون ما کی نگرفه 
کل کر نبود لخن ما کس نگرفته است 
ماتند تسیم از در و دیول هر آئیم 
مر راد طلب دامن ما ک نگرقه. استه 
از گرد چرای - 
اما خر از روغنر ما کی نگرفه آضته. 
فل کل و ایام خزان امد و بکذشت 
هرکر خبر از گلشن ما کس نگرفته است 
مائیم و. سر مایذ ‏ یوار" پرممن! 
کج ال و سکن ما کس نگرفته است 
غزل ۸۷ 
کاروان بگذشت و بانگی از درانی بر نخاست 
عالی گم گشت و از جائی صدائی بر تخاست 
چشم تا برهم زدی انجام شد آغاز عمر 
طی ‏ شد این ده نان کر 


افروخت_بودیم 


پر نخاسته 


دیائ برهمن 0 


و از پلبلتواثی پر نخاست 


تخم ‏ اشناتی بر تخاست 
برهیت هر سو بامیدی زتم کلم مراد 
در جبان تنگ از سوتی صلاتی بر نخاست 
غرل 4۸ 
یا که در ل ما ی تو آدزه گره 
ول شکته چو 
کچاست رم رازی که عقده ‏ بکشاید 
که اه در چگر و نله در گر گره است 
ماختم صد یار 
ز چاک سینة من در دل رفو گره است 


و نو نو گرم استه 


بسکه دوختم و 


خر از تدی خولی که بافت حمانم 
که کل شکفته شد و باده در سبو گره است 
غیال زلف تو تا در دل برهمن مان 
ز مینه تا بزبان رام گفتگر گره است 
غزل 1٩‏ 
شبست و ساغر و ساقی و کشت.و میتاب ۱ 
یار می که منوز آفتاب در خواب اس 


از بسک موج. عبت بچشم توا دادم 
سقیه فلک از گریه ام یکرداب است. 


مرا بمب تنل دهد غتواران 


خران بکرد و کل داغ من نمی گودد 
همیته این چمن از فبض گریه شاداب است 
یت هشق بوصم .پنل + زند. ماو 
چه جای نا چنگ و صدای مضراب است 


رل ۰ 


من و دلستکی روی چو ساهی که تراست 
منز -آشنتگی زلف سیامی که تراست 


تم بمل شدان بر سر 


از ره بی اثر عشق خر توا یافت 
راه بسپار توان یافت" و اثر نتوان یافت 


1 س + بر کذود 2 آهی 


۲ 
داوم د رنه 


دیون پرهمن ۳ 
جون زاد خون جگر جوش عبت در دل 

رم راز بجز ديدة تر نتوان یافت 
کنوی عشقست که "گم گشنه جوانی در وی 


گومر دل چه توان کرد اگر نون یافت 
کیسا تست قاعت چوا در آید پمل 
آنچه زین خاک توا ز زر توان 


برهین ‏ تا تبود چاثنی لذت عشق 
مره از ت دل و خون چکر توان بافت 
غرل 9۲ 


یی که ال لش 


یط داشت 
مزار طرز سخن در مخن یم داشت 
اکرچه جائبر بیکانه داشت گوش چشم 
گام گوشذ ابرو بجانب ما داشت 
فردغر شنم بت نگر که له شوق 
بجلی هر سر مو برئن زلیخا داشت 
خبط گریه بسی دوختم بیم مژان 
"ول که بند ز خاثاک» پیش دریا داشت 
تک لطلف و کرم جانب برهمن . بود 
عتاب و ناز و ستم هرچه داشت با ما داشت 


کرر م6 و آید 4 ملء 
وه وک مد رما 


۳۳ دیران رصن 
غزل ۰۳ 
عدق_بازی میکی این بازی طفلانه بسع 
داستان عشق جانسوز استٍ 


۳ بی شمست ورنه با هزاران بال شوق 


بر تزی من هر اسر مو کمتر از پرونه ‏ 
منتی چام بت انشا دیگر دمد 

آنچه میخواهيم ماء در سافر و پیمانه نیست 
حون دل در سینه خوردن رسم نون بود و بس 

پای داب بت کار هر دیوثه نیت 


ای پرهمن_ آثنا هستند از دود اذل 


حوت حرین غباز غم از دل برو برد 
مارا همبشه گوش بر آواز بلبلست 
بی جزوه ارم یک ِ 


ی 


سس : مودار از آن کلسمد 


کلام کج زد و با ماه « آفتاب نشست 


من از حجاب ادب غرق انفعال شدم 


که یار یمن فظه بی حجاب نشست 
ذ گر باز نید دمی جر ابر ببار 
که نقش مره چشمم مین اب نشست 
دود بخالب استررة اصم 
کی دو روز اگر در ده خراب 
آب و رنگ جان چیست برهین "عاصل 
بماند تشنه اب آلکس که بر سرا نشست 


غرل که 
تیغ هندی صنمان, غمزة خوزریر پسست 
7 
صوی ما حاجت شمشير ستمکاری ثیست 

تغافل ‏ نکه . بصلحت امین بست 
بگرقارق ما سلسله در سلسله چیست 

تار مونی ز سر زلف دلاویز پسست. 
یر گر ابید هس سا پات پا 

دامن "پر گیر و چشم گیر دیز یسست 


ره و ومد توات قی اک من از اي خجاید فسع 


رام زان 


۳ دیوائر برهمن, 
نوف مرو درین باغ چه ارزد که مرا 
در نظر جلوة آن قامت نوخید بست 
غرل ۵۷ 
"نوهار آدد بصحن بوستال خواهم تدست 
ممچو کل شاداب بر آبه روان خواهم 


مر کیا از سبره و گل مجمبی خراهد شدن 
پی کلف بل اسا درمیان خواهم ت 


مرجه می ینید می دام بخوایی بیش نست 
فارغ دید مود و زیان راهم 


بر زبین خاکساری چیه خوامم مود و بی 


با صد ادیش قراری بدامنست. 


۱ په س وم این فول دا شارد 


اه اتحان» هو سه خاری دای 
شیف را نکن یاه 
ما که تازه شکاری ‏ پدا 


برهمن 


غزل ٩ه‏ 
ست که در دیدة تر آتاد است 
که جای اشک بدامانم اخگر ۱ 
نه جمم گت دل من ته زلف او هرگز 
که این دو نسخه ز شیرازه ار تاد است 
شم از دست اگر میل اتجان داری 
قرة فردی ."پاش تاد اسعه 


است 


ذ پند نامح اگر سر گران شرم چه عحب 
که کار من پحریفان فیگر اقاد است 
برهمن از سر همی قلم براه ‏ ینه 
که بار عشق عظیم است و بر سر اقتاد اصت 
غرل ٩۰‏ 
پنکه! طبعم بو مپر و وفا داسته است 
مر کبا یگله باشد اشنا دانته اسع 


جر طربقر عشق بی کرشش بمطلب میرسد 
مرکه ترک مدها را معا دائته است 


يوس این فرل را شارد. 


ّ دیون برهمن. 


زیر گردش مای گردون هر که دارد یا 
را دانة اين 


فد 


بت آسیا دانسته است 


هر که اسپاب تعلق را فراهم می 
راه در پیش است و ندیم 

برهمن_ دارد سجن نازک تر از طیع 

از کجا داننته است 


خطا دانسته است 


اين همه نازک ادا 


که 
۲ رومام وان 


غبوان برهمن ۳ 


اگر ز دیده رود اب دیده. منت دار 


٩۳ غرل‎ 

جل" شکست از غمپای جوست ساز ايشست 
درست حرف زند بیدرنگ راز اینست 

ول شکیب نگید یه یک دو ظاره 
مدام می_ طلید وصل ‏ دوست آز ایتست 


بان سرو خرامان شود به گلئن حسن 


زد ۳ 
چر والف از روش عاز عم گفتم 
نمی دوم ز تماشا بردن که "یار (کذا) اینست 


برهمن من از ادب گفتم 
که گرچه ست فنادست سرفراز اينست 


جو پست 


۳ 
۴ یه هد ومد ای رل وا اره: 
۲ رازه 


۳ رش از دله ما برد جو ساغر برداشت 


تا کند تا 
برهین خاک سر کوی تو بر سر برداشت 
رل ٩۰‏ 


دل میرد آن جلوة روئی که تراست 
عتل برهم زند آن پیچش موئی که تراست 


چرخ پیوسته بود منگ حواهت :هر دضت 
عاقبت بنکند اين کبنه سبوئی که تواست 
لذت_ چاک گریان توان گفت" یکی 
دال بی_حوصلهگیباست رفونی که تراست 


رو 


خیران_ برهمن ی 
برهمن کیست که دیوانه چو نون نشود 
عالی میرود از هوش از بونی که تراست 
غرل 15 
وخ نو روتق هتانة یار شکست 
خجال نشة لمل لبت» خمار 
شکست زاف تو در هر شکن به پچش و تاب 
شکنته دلان را هزاد بار 
خیال روی کی جلوه_ کرد چون شورشید 
اتظاز 


کار 


پاید یاش دیده یخون جکر نوشت 


کت 


3 


کته 


صدیار و کرد و مکرر از مر توشت 


اکنون چگرنه عو توان کرد کانجه بود 
اساد ما بخ ما 
س 


۳ لخت.. مینهه بمزگان ثر نوشت 


پر هرچه شد نوشنه. توان برد شادمان 


دیگر چه اختبار چو نتوان ز سر نوشته 


5 دیون برهمن 


ما تورسان 
مر کن قلم گرفت از ما خویق نوشت 
رل 5۸ 


ام تو دلر جون کیاب سوخت 
وز الک گرم مردم دیده! در آب سوت 
بر ربی اتب کجا برده جا کند 


۲ چچره برزوخته‌ای. صد نقاب سوخت 


کفی سخن به. برهمن ال الم آنعین 
ناکنته یک حدیث زبان در جواب سوخت 


1٩ غول‎ 


دل می رود ز دست. ادلی خرلم, کیست 

در باغ حین سرو خوی غلام. کیست 
چم نو بر گران گنرد از عرم از 

این آهوی رده ندانم که رام کیست 
مرکز یکلم کش ندهد ‏ جرع مراد 

این دور روزگر ‏ تدائم یکلم کیسعه 


وم شم 


تنگ. تنگدانی ‏ همست 

مت چگر موش نی هسته 
چناک: گن. با تن که. زره مجری 
هر کرا باره درین شبر گریبای هست 


بده ز خون جگر خولبمای بلبل دا 

که گل بگوشة دستار بستن آسان نیست 
شم که با موه ها تم اشک اخگر دیز 
۱ وگرنه شمعله باين تار ستن. آسان نستة 


در دیاز اطف عامت هچکس عریم ثیست 
مر که می یی 


مردم آزاده از سرد و زیان آسوده اند 
حاصل عفر گرامی یکتم اد 

برهمن بی سمی نتوان دست بر مطلوب یافت 

از تو نا سرحد مطلب جنبش یک گم نست 


غزل ۷۳ 
مر که پیش از مبحدم با سار و صیبا تشست 
روزار خویش چرن ‏ مینا نشست 


خلوت آن باشد که در کرت بدست اقند ترا 
دنا . دبا لیا , تشبعه 


ی 
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ری گرده هرآن نقفی که در داپا تست 
غزل ۷۶ 


ول بی, آن ترگس_ جادو ادائی رفته است 

درپن اعد آفت و چندین بای وف است 
کجاست 

این قبردانم که از جائی بعانی رفه است 
چهم اگر ینا برد هرگز نگردد ره غلط 

مرد عارف از پن یک نقش پانی رنه است 
با عیا گر راز دل گفتیم عیب ما مکن 


دریان _ آئنائی ماجرائی رفته اس 


حل نمی ینم بجای خود 


ما برهین هرچه بد کردیم و بد داسته آيم 
عنر يخواميم گر از سا خطاشی رفته است 


غرل ها 


کدلم بل که زان دید تما یس 
کدام دیده که خون کشتة تماشا نب 


دیوان برهین 


بی جبان اب به بند و فارغ باش 
که کار ما و تو در حال ابل معما یس 

خرد براه تو بسیار رفت و کار نساخت 

که این معامله بر اخ 


جرا عشق ‏ بجائی نمی رسد هرگز 


دانا یسعه 


صحبت جمع بپم چرخ کما آرد راست 
کر ما با سر زلف تو خدا آرد راست 
نش ذاف تور ماسته دلانه کچ 
سر ای 
جلوة سرو قدش مبرد از دل آرلم ُ 
قامي. اوست که صد گونه پا آرد راست 
آن کین خرقه که در سل نون ماند 
برد اد عشقر تو بر قامت ما آرد راسته 
برممن... حاصل, اتدیی..تو ‏ باشد مملوم 
کرم_ اوست که تدییر خطا آرد ,داست 


شته مگر با صبا آرد راست 


غرل ۷ 


سر بگردون برده ای» ای سروه آزادی تراسعه 
راسی" را حمله* شاگردند ‏ استادی"" تراسته 


دیوان برهن 1 
از حبت دل شود معمور چرن گردد خراب 
ای دلر شوریده ویران شو که ابادی 
در جگر کاوی بناغ» گشته او 
لاف رین کاری خود زن که فرعادی نراست 
یبان چاکبا چون عچه دارند امل دل 
گر بلذنبای غم خو کرد‌ای 


ای برهمن جاوه داره هر طرف صید 


عم صید نازه ای فرما که صیادی تراست 
غزل ۷۸ 
با ال روی او در دبده جای خواب نیست 
حاصل ‏ چنمم بنیر 
پر دلد میرح نناخن زن که هر برم فراق 
احتباح ساز چنگ و ناله مضراب نیسته 
هر قر خواهی بر "دابای مشتاقان از 
بن مناع رائگان در شبر ما کمباب نیست 
فربیان ‏ مر شکنجشس یدلان افتاده اند 
زاف خود را ناب کمتر ده که مارا تاب : 


راء عنق است و برهمن با مثلان ساخت 


پاوی ما آشنای بت ستجابه تست 


٩ب‏ + مدای م + هر قدم خوامی سر دلی > 


دنت 
غرل ۷٩‏ 

من و سود و یال خمارو غال که تراماش 

و هیالگ حین و جمال که تراست 

ای سرو دوان 

رونق گلتن سقت نبا که تراستد 


ای عل از دوست بجر دوست طلب 


دل برد قامت زیسای 


"کفر عض | 
گر شوی رین تدی صفای باطن 
هچ اه خرد صاف سقالی که تراسته 
برهین می شود اسان پرضا و تلم 
این همه در ره. تین ال که تراسته 


رل ۸۰ 

دل خگفته پوی دماغ پرور اوست 
ترار امن منه از جلو نکر اوسته 
یک نفی به نشاط 
بارش 
چرا چو غنچه شود تنگدل درین ستان 
کسی که شهو کل اه مي ار او 

مرش پکنید ‏ گردون نره "نمی آید 
کنی که از خس و خاشاک راه بسقر اوست 


او تیم 


نقاط خر بر اوسته 


۱ و » کلپء 


دیوان برهمن 1۸ 


پرمین از میه ‏ سو میوزد ننیم ‏ شمال 
خوش آنکنی که شیم شمال رهبر اوسته 


دی ز خواب گران میتوان شدن دار 
وگرته نا زد‌ای چتم. آتاب گذشت 
ز دیر و زود چه حاصل چو عمر در گذرست 
قثان که هیر بدسع 
شي خیال سر زلف او گذشت بدل 
تعام عمر چو زلفش به پیچ و تاب گذشت 
ز مرج حادنه بیون ياقیم کنار 
بروی آب روان عبر چو حپاب گذشت 
برهمن این غزل تازه را دگر تمکی‌ست 
گر خیال لبش بر هل کیاب گذشت 


غرل ۸۲ 


"پر از حدیت گنه ناما سیاه منست 


۱[ 
ز ترک هر دوجمان میدهد ز دور نشان 
هبین دو پلرة ترکی که در کلاه تمنست 


٩‏ دیوان برهمن 

پبش. قدبی اطی ‏ کلم بامانی 
اند و پست جان را که پیش راو منست 
اکر از سینه کثم آهه آسمان سود 
پیه. اش 
برهمن از نظرم راز چرخ ستفی نیست 


که اهرچه «جص در .او ناف همست 


هرن ذبر آه مشع 


غزل ۸۳ 
تا کرت رام عفق سیمای ما ند 


در 


خاک میکدهه چو 


قرغ تشت دل از اهای روزگار 
نا یک دو گام دور تر از مدغا نشلست 
تر کرشمه بر دل یگاه زد ول 
پیکان تنام در چگ 


پوثی نیافت دل ذ جمن ورنه رها 


بر دامن نسم و پدوش صبا تشست 
نظاره کن که بر سر کوی توا برهمن 
تاج یک . کرش جائو ادا نشست 
غرل ۸ 
"کتر یی رخ زتار نمی آید راست 
کار کن کار که کفتار نمی آید راست 


۱ ره کار تاکرده ٩‏ اظار سی آید راست. 


هیوان برهسن 1 
سیر باطن دگر و عم ظاهر دگر است 
بخ خانه بازار نمی اید راست 


وا است نا تغوانب .بآ 


"کار بی دید پدار 


مست را صحبت هشیار نمی آید راست 
برهین شید دل مخت زاکت دارد 
چون شکتند دگر بر نمی آید راست 

غرل م۸ 


دنا بچشم اهل نظر جز سراب نیست 

آبایق ‏ زمانه بنیر از خراب بیست 
هرگز شیم بمطلع. صبحی نمی وسد 

گولی بشهر تیه دلان آقتاب فیست 
در فصل_گل چون جوش زند لاله در جمن 

افبرده آن دل که بر آتش کباب تیست 


مارا نظظر "بدرگه ‏ لطف عمیم تست 
او کرده گز سل ول بجولب: 
روز برهمن . امیدوار 
گر سوی توبه دیر یاید عتلب نیست 
ره 
ی 


ووم ٩‏ ارو 


۱ دیوان برهمن. 
رل ۸۱ 
اینچه شوریست که" در گرچه وابزار یک 
وین چه ستربدت که در آندک و بسیار پکیست. 

"ارم کر سر موی بتفاوت ‏ گدیم 
وش زلف . تو با رشن زناد یکیست 

لمل را با لب لبل تو چه هه 
ال رل لمل شکریار یکیرت 

مر دل را نه هولی سر زلفش. باشد 
مرغ بای بل مرج کرفاو یکدی 


پرهمن ."دقن ایام ورقبا.. حارد 
کارکن . آنده ببیار. ول کر یکیست 
رل ۸۷ 
اییمه عال فنوست درو زنده یکیست 
پیار ول دیدة یکیست 


هر مدف گرهر و هر بحر خروشی دارد 
یش اریاب نظر گرهر نابند» 
بحبان جلوه کنان باید بود 
ترد یاب خرد رفه و آینده یکیست. 
هب کم گی اگر امل خملا یار ائد 
ینیمه قابل عفو اند که بخشنده یکیسته 


جو سه روز 


۱ وه اکم- 


حیوان برهمن ی 


پافی و پاینده بکیست 


پلئی خاله ء اتخانه , میخانه یکست 
خانه سیار ول صاحب هر خانه یکیست 


توحید بر آزند دمه 


یش ارام نظر عال و یره بکیست 


چون سر 


آتش عشق چو افروخت همه ی 


حین جون جلوه کند واله و فرزنه بکیست 


2 ما سوختن است 
شمع بسبار ول مرب پروانه بکیست 
برهمن کرجه جبان بر" بود از افسانه 


۸٩ غود‎ 


شوریده خاطری که دل از خویش وا گرفت 

دستر انتیم. و 
یک قطره در باط سرانجام خود داشت 
ابر ز دامان ما گرفته 


چرن خاک سوده. با سرا واه توا یرعمن 


ان و رفته رف چو رنگ نا گرفت 
رل ٩۰‏ 
من عاشقم» مرا پپوس احتیلج نیس 


۲ زیده دا بقفی احیلج 


مارا برهای جبان احنیاج ست 
آزاده را سود و زبان اخاج نیس 
چشم هزار چشمه ز مزان دهد. برون 
ایاخ۳۳ز! 


۱ باب ردان احتاج نیست 


۱ دیا نا و طلیپا کی 


۳۹ 


دمریست درمبان دل و ماجرای عتق 


شوق را بزبان اتیاج نیست 


ما مبرة فاد باه ۲ 
مارا بنویار و خزان احتیاج یست 
تا جرت‌کش شدیم برهمن ز جام عشق 
مارا _دگر به اپیضان احتباج تیست 
غرد ٩۲‏ 
سل شنیده ام که بان کاکل آشناسته 
زانرو در بساسلة ستبل ‏ آشتامت 
از تاله گر دی تدکیید. عجب مدار 


شوریده بلیل که بروی گل آشناست 
مارا خیال ئثة لمل لبت بست 


موزد دساغ هر که یبری گل آتناست 
از جزو "سوی عال "کل یک نگه کد 


دوریین که بجز و کل آشناست 


غزل ٩۳‏ 
اول بنای توبه گزینان تدامتست 
وانگه ‏ نبادن ‏ قنم ‏ اتقاشت 


۲ را چره فان 
وم وس اه 


۳ دیوان برهمن 


خد آنتاب جلوه فروزان و سا "بخواب 
مر روز. ما نو .بوز قباشت 
بارد هیعه سنگ : حوادت. بروزگر! 
دانا نشته بر سر ارام 
کاری که میچکس نکند کرد اختیار 


عالق خییده در تم بار 


سلامتست 


بلانست 
پر اند پرمتن همه راست آمد و دوست 
از خرقه تا بخامهه نایم چه فابتسه 
غرل ٩4‏ 
مارا دماغ سیر گل و "کفت و باغ نیس 
گ تند بناز که مارا دساع. یسع 
با عدق آزود رس چه گند اعقل نورینه 
با آثاب حاجت نور چراغ تست 
بینه زغم خورد همجو برگ گل 
چر لاله روخنای "بت" بداغ نیست 
نا در شکنج خود نکتد بل خمش 
مارا بر ترگی_ ستش انا تست 
زاف تو ییتاب برهمن 


عائق 


آید 


این سید تیم جاجعر ملد و,سراغ پست 
هو هد ورگ 
۲ راومه کف پاع. 
۴ فده 


امس مد ره 


ونر برهمن ۰ 
غول ٩۰‏ 
جز بت هرچه می بئيم حوانی دروست 
آنچه دانا یش بیگویند نادانی دروست. 
وتف منود تال یی بان اي 


مایة آبادی و اسیابی ویرای دروست 
این جبان فانیست اما مردم مشبار را ۱ 

عال بای ورای غال فانی دروست 
توه باند نافع از بپر اج هر گتاه 

کنماهیپزا کذنمی دیق بفیتنای: فروینت 


بی قراران عبت را بود دیگر قرار 
ماه جبیت عاثق پریشانی فروست 
صحبت صافی نبادان را صضای دیکر است 
صیقل زنگ هوای نقس شیطانی دروست 
ما برهمن شکلات. روزگار آسان کنیم 
هرچه مشکل تر بود آشار آسافی دروست 
غرل ۹1 


دل حامل مدعای مایافت مد چید به ترک مدعا یاف 
اش بجکر- زند عبت" آلرا. که "بخویشن آشنا بافت 
دل در پی هر نسم گردد "نا پری "نو از دم صبا یافت 
ع هیه ییا یافت 
گو وقت تو خوش. که کیمیا یافت 
از خاک هر تو توئیا یافته 


۰ دیول برهین 


شد.. قاده ‏ دار لو ,مرمع 
این رتبه ‏ انم,. از . کجار,, یافت 
رل ٩۷‏ 


دوای درد در لمل آن پریزاد است 
که خندا 


, شین علاج. فرهاد است 


غنان که گوش ندارند رهروان» وره 
بصد: ژبان جرس یی زبان یفریاد اسحه 
برون ز دانه و دام است این. گرقاری 
تدم این که دم 
بای قصر جبان را ثبات عکن نیت 
پمر.اساس میب که دیر بیاد اصعه 
پزاه. مدق:پد لامعا مک», مرهنق .۰ دا 
که پیر کزنه در اطواد. خویش استاد استه 
غرل ۹۸ 


چد میاه اسعه 


همچو طثل غچه با خود گفتگوی ما بسشت 
مر پجیپ و پا بدامن جسنجوی ما بسست 
آیربی خود تريريم از برای .آیره 
آب چثم ما برای آبرری ما پسست 
کو بدوزد ناصح ماه جامة صدچاک اما 
پادگار چاک ای رنوی ما بسست 
ای که سرخوش میشری از می ببزم دیگرات 
تلخیای زان لمل, شیرن؛ درگلوی ما سست 


دیوان برهمن ۸ 
تار زلفش کر بدست ما لباید برهمن 
ستة موی مانش ‏ موبموی ما سست 
غرل ۹٩‏ 


پسوز عشق ز هر مویمن شرر پبداست 


شب" سیاه مرا جلوة سحر پداست 
گدن ‏ عشق 

ز آبدیده و از پارف جگر پداست 
نان دادم 


مرا که خون دل و دیده تا کمر پیداست 

همه مرج عبت از مین میجوشد 
ز دامن "گیر افدان و 
درد عشق برهمق بساز و خوش دل باش 


شناته 


فراد جر شکن زلف یار توان یافت 


جای کنار توا بافت 


زماه گر شود از بادف طرب لبویز 

سیه جرعذ آن. سازگار نتوان یافت 
پر آستان عبت گنار تتوان " کرد 

قدم ز دیده توان کرد؛ بر نتوان یافت 


کونین را بخلوت. دل ‏ ره نبیدهد 


با خویش ساختيم برهین که دودگاد 
با امل درد ترک مدارا گرقه استد 
غرل ۱۰۲ 
مرد را در بجر دل نور خرد چون کومر است 
این گبر با خویش دارد هرکه صاحب جوهر است 
ما بخرد مستیم ساقی جای تکلیف تو نیس 
یه امل عبی از شراب دیکر است 
طاثر اندیشه را بر اوچ معنی راه 
۱ س ای فول دا شارد 


۴ روم خرب تاش 


دیوان برهمن 1۰ 
منصف خود بودن از اشوب دارد بر کنار 

مرد را مطلوب انصاف است اما کمتر است 
هرچه _ اسيابم زین پاش بود سرد همه 

هیر ود گر مریضی را نظر پر شکر استه 
ربوم وهر وب آبار زر دوتگد 

کر رضای تو باستقبالش" آید خوشتر است 
در عبت بوی خوش آید ز دبای کناب 

یه عاشق ایر از اش سان جمر است 
نت عبت کی که گرم لو ناع, ‏ آقانبد 

مرد را گر جابه‌ای از قابلت هر بر است 


در حریم خاص اه پر خرد را بار نیست 
عقل اگر همراه بباشد رخمت و تا در 
لقظ اکر بیار باشد برهمن در دل چه سود 
گر نباشد من ای اورا؛ سیه چون دفقر استه 


غرل ۱۰۳ 


آلکسی که دیده بر 


پمی . ناب لب یالایم 


هیچ آنته سای دارم زان مرا رچه هست در نظر است 


"1 دیون" برهمش 
که از دل خی نمی یام گریمین حوز او تدای ثر .اضعا 
تب مجران ‏ کنی نیارد مگر آلکن که آمتین جگر است 
دل . درخیست. عشق ‏ پرورد» از ملاس همقه بارود است 
متق ‏ بای که هل" یاماید" طور یی اهشق,شاغ:امی"لمزاست 
رهروان را نوز سر در خراب ‏ روز کوتاه و راه پر عطر اس 
ری پروان تیست. ورنه مرا هر سر موایجلی پل و.پر استه 
ناله_ خراهم ازانکه "نالا زار بطریق "امد " زاهير "است 
بکثر آن هرچه پکترد خوست ‏ کهجان مرچه هست‌در گنر است 


برهتن تیک اعوا ترش روت 
هر تفس مرخ روج در سفر است 
خرل ۱۰4 
گل بکیه خار یکی: شاخ یکی» تاک یکیست 
نرد اراب تنل مر خس و خائاک یکیست 


هر خور شامت هر مرد بود, جانه ‏ دوست 

ایکن آن جامه که دوزند پی چاک یکیست 
ات که افروخته آند 

که درو باد یکی: آب یکی خداک یکیست 
گرچه خوبان .یمان" عریده" جوید همه 

یک شوخی که بود از همه بی‌باک یکیست 


خر یکی "وا اهر غفق لام" کلرد 
یه ببیار ول ديدة. نناک یکیست 


دیران برهمن 1۲ 


ق باه دارد مل 

صید ‏ بسیار ‏ ول قابل . فاک . بکیست 
رهمن یست و بلند دو جمان یکسا است 
از زین نا بر نید افلاک یکیست 


هرلی من کنست 


فروغ نی 
غجار که ان توتیای من کافیست 
درستی دو جران در شکستگی بداست 
همین شکستگوام مدعای من کایست 
مرا چون تنگ حل با شگفتگی جمع است 


چونغتجه پرهن من اقبای امن کالیست 


رو ازجا یگ چدگای دیق 
که پر در عنان آشای من کل 


غرد ۱۰۹ 


هر افش افل من را گرمق یازا هست 
کنج کوهر کر نناشد چشم کرهر بار هست. 
صورت معی. بچشم عاقبت بین دیده اند 


ثادی ما بر نید ومد دیدار مست 


۰ اس اي فول زا نداد 


0 دبوا, برهین 

ایکفی غانل شدن از خویشی آزادی .بود 
صد. پلا در گرد. دوش مردم هشیر هست. 

حرف اول از برای اسل فیمیدن بسست 
ورن هر دق که ین تس تکرار هبت 

ته می شود در هرکجا باشد سخن 
عتصر گردد سخن اندک و گر بیار هست 


دلووی راحت. نمیب دردنندان کرد» ! 


"برد را درد از پرای امتحان, کار هست 


سوق سوت 00 


بل دار اسه ایجا بملمت درز نیست 


خوب رویان هرچه آوردند بر مار خوب آبود 
در عبت هرچه پیش آرند ما را تار پست 


0 
۲ قط ر این شب وا داوه 
۴ مس مرمسن درد از رای امتحان مراد رهسعر 


اه سوام این رل دا شادد: 


4 


مد گره در دل برهمن فکر آن باید مود 
اين بلا مارا خن در رشتة زنتار : 


رد ۱۰۸ 


"در دل من هرس روی چو مامی کا 


سرو و (کذا) کل باد بمرغان چمن ارزانی 
آثیان من و بل پر کامی کنیس 


از هید بر آید چه احصب 


ز آش سبته م 


یار دل افنرده ام آهی کفیست 


پرمی منز مقصود درا است. بسی 
کر به پایان نرمد ریی براهی کافیست 
قرل ۱۰۹ 
آرسید موم گل فکر می پرستان چیست 
من از صلاح کنشتم صلاح مستان چیست 
گنشت عمر درین فکر من دانستم 
که "جرمکذرکدام اس صواب( کمن چیست 
او 
هل کفر و مسلمان چیست 


چو هر دو را نظری بر ببار رح 
بم فراع 

ای ی وم این فرل دا نداید. 

۶ ام اي رد را دا زمر از سا لوگ وال یام دیا 

گر ای رز ادن که جرم کر گام الاب اما شم 


ممچو کل * 
هر کیا از سرد گل خفی نبی خواهد شدن 
بی تکلت بل آسا "درنیا خواهم نعتت 


هر چه می ینم و می ذائم ز خوایی یش نیستٍ 
نازخ از ای سود و زا خواهم تفس 


بر زنین خاکساری چهره ات 


چون نیم :اتوان خواهم: قران برهمن 
درمیان ‏ حلقة لت" بان خواهم نشست 
قرل ۱۱۱ 
"کجاست باده که عال آییاد داد اوست 
استلی" آب_ مر 


مرید_همت. آن بر خرفه بر ۳۳ 


نا اد اوست 


کر مر کماست مری+بر دری فاد اوست 


1 ما ون را تاه (نل اد سمش مرک وال سیم درم 
۴ ی رس این قول را دارد: 
اد 


برهمن لّ 


مم شگته شید شامدان . چمن 


که سابه پرهمه از سرو اناد اوست 
مدد از همت پر منان طلب که مدام 
کواه حال دل او در كفادة اوست 
ه نکر شيخ نه ندیر برهمن ‏ باید 
که اصل مصلحت کار در اراد اوست 


رل ۱۱۲ 


"عمر گر اییست چون باد صبا خراهد 
تر اين آشنا خوامد گذشت 
هیچ کس از گردش گردون نمی آید برون 

هر یکی چون داله زیر آسیا خواهد گذشت 
واه مخت و شيلة عبر گرامی. نازک استه 

صحبت مینا و خارا تا کجا خواهد گذشت 
امل دانش پر سر یک مدها پچیده اند 

هر که دانا تر بود از مدعا خواهد گذشت 


بوی درد آثنائی زنده می دارد "مرا 

هر که با درد آثنا شد از دوا خوامد گذشت 
دل ار داناست ی منت بمطلب می رسد 

دیده گر تا برد از نوتبا خوامد گذشت 
نا اعجاز بر گیید از لمل بتان 

ورنه حال ماز قانون شنا خواهد گذشت 


اپ اس اي رل را قارد 


۷ 


آزادگن ‏ سانند گل خواهد شگفت 
ار محرای عبت چوف ز پا خواهد 
آدرمیانر یهن چر برگ‌گل خرامم شکنه 
مر کجا در جله آن رنگین قبا خوامد کذشت 
اچو ز خبر غنچه حرف ترک گل خواهد شنید 
ریات ماه الیل مجرا خواه: 


بر سر 


گذشت 


ود 
رسید 


واه بسن استه صبح ا یم ود گذق 


ای پرهمن در چمن پیش از سحر ب 


غود ۱۱۳ 


۱ و این کر را خادد: 
۲ پ وس این فرل دا قارد 


دیوان برهمن 1۸ 
رل ۱۱4 


"ول رفت ز من پیش بجالی نظری داشت 


عبت 
تخل دل خونین جگران خوش ثمری داشت 
پار آمد و پگذشت ندیدیم برهمن 
این دیدهٌ نمدیده چکوله بصری داشت 


غزل ۱۱۵ 


از آمد نرب سپزة اصصرا. خوعصعه 

سید الشن بایان" آن کل راغوششت 
چوف ز سرو فانتش برخاست حرقی "درمبال 
قمری از با فرودآمد که اضر تا پا حوشمخ" 


یش فرخده بمد"- از ستالها آید"بروز 


گر بروز آید شي-در صحبتتو داشا خوشت 


پ و ع ان غرل دا داود 
۴ م ان شم را دام 
۳ 


۷ دبوان برهمن 
خرل ۱۱۹ 


اویا. آم چو بل ,با اد نقصع 
حر کجا اخواهد شین با عیا ید تحت 


پرها بوق ریا آمد 
پر زمین ماند نقن بویا ید 


از غبار آرزو دامن بر, افان برهمن 


هچ مرو آزاد, در ای بج( ید تنجیت 


اوست 


مارا 
وا روما و ناس راکو 
ان دل ضرده که دیدی کباب اوست 
۱ 


تو 
با قه راد :مر کویشی» شاه 
مارا نظر به چپر؛ چون آفتاب اوست 


+ ي وس این ول وا داد 
رنه سوام ای افرل دا تاره 


دیران برهمن ۲ 
شد . آشنای ‏ اما تقدیر ‏ دست ‏ من 


بر نیک وابد که روی دهد در حباب راون 


در یچ و تاب سلتلا مشک تاب اوسته 
هر دهروی _ که "کم نید در طریق عشق 
۷ او دلو 


این فرل 


از دوی . انتقاد . توان 


دیگری نبود. خاصه تاب اوست 
دارد هبثه سر پفلک از غرور شان 

این «خان نکته دان که قمر در راب لوسی 
گر بر قلک برقص در "آبد عجب «مدار 

ناهید و زمره تابم چنک و رباب لوسته 
گهای . نازه . بتگند ."از فصل. نویپار 

آغاز فصل ‏ و ,موسم ببد. ‏ شباب. اوست 


کرید سخن هبیته برممن" ز دوی شوق 


زد میور ایآ | پج؛ تشاب اوست 


خوان کرم بانه به 0 مدان 


ور بیتن ارست. کر مستوتن طل ع 
ود هی یی امه رای وم 


اصید مراد.وا" که ییق+شکار ایس 
کر زان در کرو اخیار ‏ اوست 


پم وم ای فرل وا شاوه 


او کنج بخش» ابر وال است پرهسش 
هر کس که هست ممتقد و دوستدار اوست. 


خرل ۱۳۳ 
"در هر طرف که راه توان برد جای اوست 
با هر که هست جان کرامی فدای اوست 
او بر فلک کنیده سر خود ز روی ناز 
هر چا مروست آمده. در زیر بای اوست 
هر کس که دردمند برد فر دیاز عنق 
1 دم مزن که خاصه علاج و دوای اوست 
گر بیش و گر کم است کمی وا چه اختبر 
در یش ما مر آنچه بود از برای اوست 
او بادشاه کفور عشت و پرمن 
از ری امتقاده دو ام گدای اوست 


۱ په ی وم این فرل را نار 


۷ دیوان برهمن 


غرل ۱۲۹ 


سره تماق اه ارس 


رت 


پر چپره زد شاب چر از زلف عنبدبن 


خرودید _ذیر ماية چور 


مر کن که در شکنجة کردون دون قاد 


آیسه 
او 


کر با زساه صلح نگید گار اوست 


در زير ساه اش هبه آرلم مي. کند 
سرناجر فرقر گرشه 
سانید برهمن 


خود. را شبیر مفقا)ز دا 
ار گنتگو گنشهه در مام. کرام اوست 
غرل ۱۲۰ 
آدر اهر طرن که کرش نی کنتگوی اوست 
با مر اذل که سوه کق آرزده 
عال کجاست. یک. سربما لنقامرر تال 
دریامی کمالهاه یکی آمو. بوی 
نی با کی ناه وتا اکن ترخصی 
یدادق زماه _ که گویند خوی 
سای اکر به چرخ یره هدجه سرد 


ان. کل 


او 


آوسنعه 


یا انکه یک دو قطرة بی در سبری اوست 


کي وم ای ال دا اوه 


دیوان برهمن ۷ 
گر برهمن از خویش برون رفت دبر تست 
شد سالبا که در طلب و جستجوی اوست 
رل ۱۳۹ 
"نکبه از دور برآن روی چر مامی کافیست 
پر وخ ماو ترا از دور نگاهی گلیسی 
جر شب هجر سرامیمگی حال مرا 


آشنتگی زاف میاهی کافیست 


بی . مار زرناب من حک ‏ اينست 
چون بر جراحت ریشان نمک فشان گردد 

لش بخنده :هود_ آثنا تنک اینسعه 
نقش غی ستردم . چو مفحة دل را 

نباند یکسر*مو غیر دوست حک اینست 


۱ يواح این فرل را رده 
۲ په مس دام ان غرل را داره 


۷" دیواف؛ برهمْ:؟ 

ربوده اند دل من بتان به. کفور خود 
نی خورف غو 

چو کرد سبدة بتدبرفین" ذ رو ناژ 

کییده "مر پفلگ اعلات « مالک ایشت 


حال امن "دک ایتست 


غرل 1۲۸ 
"ثبر عشقست این رسوم حاصل اخراج .تست 
امل جانرا نقد میگوند دس 
در دیار عشق نا زیباست تکلیف خورش 
مر یکی« نون‌امی بخوود اینعا کنی تاج نیست 
هی هل خشک میسوزند. هزم آتش ‏ مدلم 
آبنوسی ‏ درمیان 
با کلاه سبز شاهی بی کنددر"شور"هشق؛ 
اهنا سپوییعفان وا کر ,بر 
پل آرند_خوبان " برختل 


اتجا عج 


۳ 


دیران برهمن ۷ 
خیال قد و رخ + عارش نکار مرا 

ببی سرو و گل و لالازار شد پاعت 
قرار در شکن زاف یار خوامم کرد 

بان . از ره فلز عد امه 
چو اشک در پن آن سره چون دوان نشیم 

مرا که گریة ی اختیار شد باعت 


همثه مرد بود ذیر اسمان مناج 

پشبر بند حوادث بای و آن محتاج 
ز تنگ چشمی خود مانده آدمی همه عمر 

پفکر بییده در سود و در زیان حتاج 
ز قمت ازل سر نمی توان پیچید 

تعیب کرد "هما دا باستخوان تاج 
بقدر حاجت خود هریکی طلبکار است 

جبانان همه باشد در جبان تساج 


۷۹ دیون" برهمن. 


(حرف الاء) 


غرل ۱۳۱ 


ای ست خواب؛ خواب :مک در زمان صبح 


۱ 


مر بجل از مقر( آنتاه شم 

که چون صبا توان بود با بان گستاخ 
۱ و غارت بای ووی الوء هدیمان 
مرا ذ غارت 
ک امه در چین خویش بافان کاخ 
که با قوب" خفن 
تو در حجاب خود و من جمان جبان گستاخ 


تنم از چه ره آیم 


دیران. رهمن ی 
فلز ننخه علم » عبل ادیه آموخت 
چه باشد ار بردم اندکی زبان کاخ 


بان پرده یم حسن و عشق فرکارند 


تو شوخ چشم همان؛ برهمن همان گسناخ 
(حرت الدال ) 
غرل ۱۳۳ 


بیار یاده که وق ار میگذره 


تو غافل از خودی و وة 


کر میگنرد 
چو برق» خرمن دابا بخنده میسوزد 

ژ "دور جلوه کنان از کنار میکنرد 
شبار عبر گران مابه هر نقس بابد 

که چنم تا زده‌لی از شمار میگنرد 
قرار در شکن زاف یار خواهم کرد 


غرل ۱۳۵ 


"یی که رنگ ارخش تاب مپر ,و ماه برد 
شکته دلان را یک نگاه پرد 
خی مر ۶ گزیات ‏ آفامب نود 

اکر. بای زلفش کی باه برد 


۸ دی بر 


حران ‏ مقام که شرمندگی" تبیاسقست 


یگر پلست کنیا میاه برد 


پیاساید 


بیاساید 


بای روش دل عاشق مگر یاماید 


ه چگونه_هرین ..رهگنو ‏ یاماید 
عزد ۱۳۱ 


جر عبت موی جلم او سبو وان کرد 
تا بود خون جگر می بل" نان کرد 


0 
ی 


رواد رهروا . وجود 

که در شتاب روی بر صبا شتاب کنند 
کنند ‏ راهروان . طلب ‏ چنان . شبگیر 
که سیر ملک محر پیش از آثاب کنند 


رش دار که ارپا مت ال سر هو 


من رون ز خط و خایج از کناب کنند 
دران ‏ دبار ‏ برهین ‏ فتاده ليم غریب 
که چون دماغ رسد مبنه را کباب کنند 


غرد ۱۳۸ 


قبای عیش بر قد عزیزان تنگ می آید 


۲ دبوائ برهمت 


ی احتراز از وادق ما کنه 
که در راه عبت بای دل بر منگ می آید 


چه ند که صیح مد جلوه و خرام رسد 
تا زده‌ای صبح رفت و شام سید 


که جلم 

بو ستبل زانش ‏ تجات مک نیت 
رون چکون زود مره جون جلم" رسد 

بصد. گداز. کند انتحانه ‏ یکوزة عفق 
پوند" دز اش کی که خر رسد 

تو سر کشیده بخواب قورع آزین 
ي [شاب "بررن آمد و یلم رعید 

متام معق با است و مره از شوق 


ترک ‏ تلق . بایسقم . ومید 


پرا 9 


و رای نان و چيه ام نان مرن سیر 


خرط ا. 


که هرچه در دات افتاد بر زیان 


هرین یال چو مر گنتم و 
سیف منز 


۱ دارم دز وله 


رود 


ترود 


رود 


بندد 


95 ار روش روزگار, آگه نیت 
کی که دیفم ریزگر می یبد 
رل ۱۸۲ 
چو درد مدق رسد خراهش دوا نکنند 


بنازه فاد دلران مين باگد 


بغ کرشمه را 
عادو 5 ک عص مود سی فراع 
نی کر آنتن بر آید بسز ژد 


کی رو جیاتن شباس 
رل هر قبول موی .., .پل 


دیران برهین ۸ 
هر کس زند بسن عمل دست و پرهمن 


بر ووز خثر دست. بداسانر تر زند 


خر ۱۸4 


خزف اهققم ری موز نی ید 


7 ۰ 


مچکس _ قاندة را عم تتناسد 


رهرو رام خرد شادی و غم ظناسد 
می رود دمیدم از دست زهی عم عریز 


رت نم شتاسد 
غرل ۱۸۸ 
جا بگلد 
کر خویش ‏ دانا یکد 
از برای هر شکست 


ط 


جای آن دارد که این شوریده از ما 
خوشه ننده گرد ماه دوی او زان شان عرقی 
کز خجاات بر بلک عقد نریا 
برهمن نظاره کمتر کن بربی آن بری 
ترسم از هم پرده های چشم بینا بگسلد 
غزل ۱۸۹ 


5 


رهروان زاد ره و راحله انداخته اند 


مدای وه بو نی کش 


دانه و دام درین ‏ مرحله_انداخته اند 


شکر در مترب عتاق تین قلم است 
خویفتن را و تام کل ناه ان 
پرهم ‏ برطلة ما بخموشی طي شد 
ایچه شوریست که در نبانله اداخته اد 
غول ۱۵۰ 
قم داي نله در حرای ی بتساد 
که استقامت خسن مشکل است در در اد 
غبار راه تماق پگیرد شان رسد 
میک چر. اد سیم با مریم ,آه 
قدم شکنته و لب بسته ره بمترل بر 
که در طریق عبت مین ود ارشیاد 
نیک کند کین اول روزگار آفرست 
که جیله طفل رفیمند و اسان اسباد 


حفای یه طلب. برهمن .که در رو عشق 
رون بر ار رهروان صاف نبیاد 5 
غرل ۱0۱ 
نکر یبود غبای چپان توان کرد 

خویش را در گرو سود و ژیان توان کرد 


٩و‏ 4 دس 


برهسن ٍ 
چجر دنب‌است؛ ترو یل حوادث بسیار 
تکیه بر رمگنر آب روان 
صورت حال گواه دل غمگین کافیست 
شرح این رازه تفریر زبان تتوان کرد 


کرد 


واز مشتست که در سیته نبان باید داشت 
با کسی معلعت راز بان وان گرد 


تسلیم سبردن تتوان 


سم هر پردة_تقدیر توان نتوان کرد 


برهمن ‏ چز 


رل ۱۰۲ 


صرو اقد تو چوادو صحن گلنتان آندا 
چشم ‏ ترگی به 
از سیته و از تنگی جا 
آنچه در دیده نگنجید بدامان آمد 
دست هرکی ز پو شاخ امید است بلند 
تست مامت که پر چاک گریبان آمد 


اشای تو حیران آمد 


عون دل جوش زد 


خری تو شعله و ما "عشت خسی یش نه ایم 
بسر او برگ چنین» پیش تو نتوان آمد 
پرممن ماد چرخ ود زمر آلود 
میذ در کم مان گی که مپبان آمد 


ماد (ردم. 


تا 


بجبوتة ما کد 
مر از توا در گدور" ی 
۳ چون ماه نو انگدت نما شد 
نگذاريم که از خود انه مراسیم 
برا خرد عانت ادیش بلا ند 
و 
ول" در ابر امن برد عادو بکنیا ‏ شد 
یک گم رون تامنم از خیش برممن 
طو ره این مرحله نی جتبش یا آشد 
غرل ۱۵4 
کی به بزم عبت چه برگ و ساز کند 
نگ یذ ارت دل مین وا" کداز گند 
زلف تا راک 
چون در خال امن آید شیم دراز گند 
عنق چر آبوزگار ما" گرد 
تفت شرط عبت بفظ راز کند 
ز نقد مراد مبیده باشد دست 
کی که دیده_ بروی آنید با کد 


دیوان برهمن ن 
غرل ۱۵ 
رد بکوی ‏ بت جریده امی ‏ آید 
ز خبر بند تعلق رمیده می آید 


هقی اک رشن ان رف غز امس 


ری که 
هرلی سجد؛_ آن استان جنان دادم 

که قد چو راست کنم سر خمیده می آید 
ی زک زا ماع یت چسع 


که دل گرفته و دامان کشبده می آید 


۹ دیران" برهست" 
غرل ۱۰۷ 
ز تلخیبای شیرین آنچه بر فرهاد می آید 
اگر آمبته گریم سنگ در فریاد می آید 
مرا آشاد کاری با ستگار فا کیشی 
که کر "زو داد خواهم بر سر یداد می آید 


چکونه از یی تعظیم بر خینم که از گربه 
مرا با در لست و او چو مرو آزاد می 


شد در حلفةٌ چشمش 

نابد کار از دامی که از صیاد می آید 
بشاگردی نظر دارم قبول کن 

استاد می آید 


چون بر فروخی از باده جبرهه دانستم 

که کر انش سوزان ز آب می آید 
مکش هفحة ایام؛ خط رد" و "قپول 

کر مرچه اید ازه اتضاب می آید 
مرا به منبلی "زلف چه شبی باشد 

هن تدر که ز من یچ و تاب می آید 


( داوم حرگر 


دیون برهمن ۹ 
ز کرده‌های ‏ برهن موس ای ناصح 
که گر ساب کنی, یاب می آید 
غرل ۱04 
تا گشنه ای جداء غمت از من جدا نشد 
خوابم بچشم و چتم بخواب آشنا نشد 
یگ ترک پس بود پی ائجام صد آمید 
آزاده ‏ آنکه در گر مدع شد 
نازم بو چشمی همست که چشم من 
مرگرا ‏ بروی شاه امید وا نشد 
هرگز . بخاکیای ‏ نگاری . نمی رسد 
آن مر که شاکنار تر از نقش پا نشد 
شد ‏ پرممن ‏ شکنجه کش جور اسمان 
مرگز برون ز گردش این آسیا نشد 


رل ۱7۰ 


دیف عوء هدان به که تا بیان لرسد 

بدل همبشه بود ثبت و بر زبان فوسد 
تعام مغر بجوش اید از حرارت عشق 

اگر حدنگ تو روزی پامتخوان 


تلم هت ازادگان . ی فیدیم 
که گرد رام تعلق بگرد شان ترسد 


1 م : ری گر فان شد او هرگز گدا ند 


۹۰ 


خیم بون جگر شاسان و هم فزنم 


که امل حوصله را کر تا فتان نرسد 


تملم عمر شود صرف» کار توان کرد 
بخاک راو نو جر اب دیده نتوان ریشت 


نشار غي در 


پرهمن از ره عثق احقاز 
قرار تا نبود "تیار 
ول ۱3۲ 


بشان که کسوت نمکین و نا می پوشد 


بناز چشم ز اهل از 


شب فاق غریسان ‏ یکنج تتبای 


چو شح» پومن جانگلاز 


ماش رنمه ز عمیان که دامن تر دا 


توان 


کرد 


پات هه ای شند,نسا موش 


دیران برهمن 1 


چون غنچه خرن جگر می خورند اهل نشاط 


این روش ز بی پرده راز می پوشند 
ز کم مرئح برهمن ‏ که در 
تعق. چم دا ورگ و عار ی متا 


غرل ۱۱۳ 


دوست جان برد 


چه ارزد جان که پیش لو تون "برد 


اعشق او دستم گرییان که مي گردد 
پای دل خبال ژلف ار زنجير می گردد 
چو باشد ارها در پردة تقدیره چرن دنا 


اویش مرقچه. تی. میم گرد 


راد ۰ ده صق اه 


۷" دیرانر برهین 
کد مد جوانی نو پر عمر را تازه 
پشاخ خشک ماد آدسی چون پیر می کردد 
بلا نوشان حثر کمتر کنند از هر چه پیش آید 
کر خرن انسر مناق تلشکامان شهر می گردد 
پرمین یی صفای دل نگردد کلم _دل حاصل 
دعا کر صدق باطن نیست ی تا می گردد 
غرل ۱3 
کنان که صورت معنی ز حال می یابند 
فروغ اه را در سفال می یاند 
زبانه خوشت. از الپایر معا بتن 
دران متام که بیش از سوال می یابند 


پاب دیده بششتم هراد بار هنوز 
بچبره ام عرق ‏ اقمال می یایند 
ان که کوش ندارند رهروان ‏ ودنه 
بپر طرف از چرس گوشمال می يابند 
چه لاف حال زنی پرمین که امل کمال 
کبال حال کان راز احال می یاند 


غرل 137 


کی که خون جگر همچو غنجه نوش کند 
کییده مر بکرییان زبان خبوش کند 


رال م :تال 


هیوان_برهمن "1 
دهین باده توان کرد خقة سالس 
که با تو خوب کند آنچه می فروش کند 
تو مرو باده نه ای ورنه هرچه ساقی داد 
اگر بطرف ‏ تو گنجید کار موش کند 
نه دیده ضيط تواند نمود و نی دامن 
شيی که خون دل و آب دیده جوش کند 
برهمن از سر اخلاص در رم لیم 


3 
> 

۱ 

۹ 


زان پیش که باده ز مینا تسام شد 
آن مشکلی که پیش نظر بود برهم 
زان یک ادای غمزه به ایسا تام شد 
غرل ۱7۸ 
کلی دارم که از بس از با گلشن تمی سازد 
چه مازم با کسی کو لظهای بامن تفن سازد 


۸2 


حرانش باد لاف امتحان طرز یک رنگی 
کی کو بی کدان ون اوست با دشن نمی سازد 
نککجد درببان دیده طفل اشک من مرگر 
چر هش با زمین اناد با دامن نمی 
قرار عاشق مسکین برد در اضطرلبم دل 
باین شوریده مرکز وادی این نمی سازد 
برمن هرکه بوثی بافت از سفر دلي 
بسنگر خارا سازد لیک با کودن نمی سازد 


دیوانر برهمن, 


سازد 


غرد ۱3۹ 


دل . ماحدلان ‏ ۲ تب باگد 


ممنی 
دران اه پیدا صورت. هر مدعا باشد 
نشان رمرو راز بت کس نمی بابد 

سر افتادگان در زیر پا چون اق 
غبار کوی او یبوده نا کی می برد هرسو 

اگر آره با در چشم عاشن توا اشد 
پتقلت زیر گردشبای گردین آهمی گردد 


بای که خافل دانه زیر. اسب باشد 


اد 


دیوان برهین 1-۰ 


عم ز دربن ا ی لب ماد 


که دنا تعبل آشنای پای ما باشد 


جمال از پرده روکن تر تباید مرو عارف را 


بارش توئیای ديدة بینای ما باشد 


نظر امروز یابد داشتن بر حاصل فردا 


غم امروز تخم. مزرع فردای ما 


برممن شعر عالکو باشد متشر زان سان 
که هرجا درمیان ید سخنء غوقای ما ند 
غود ۱۷۱ 

مودا ‏ زدة . عشق پامان ‏ نه ‏ نشیند 
خو کرد درد تو پبرمان 

ود صورت حال از نظر او 
گر مرده دم سر یگریبان 

بر دبی زمین_باید ازان_ گونه ‏ نشستن 
کر خاستنت گرد پدامان 

تا سل زاف تو در دست صبا شد 
رگ دل شنت بامان 
زان گونه توان زیست. برمین که غباری 
بر ای خاطلر ‏ مپمان ‏ نه ‏ نشیند 


روم رصن هر برم آرای با شد قوب 


باشد 


۱۰ دیوان. برهمنه. 
غرد ۱۷۲ 
مرا کباب کند چون بچبره آب دهد 
دز تب برد چون اف تا دعد 
مراست کار بشوخی که در شب مجران 
خل خوش بچشمم بای خواب 
تیش شکر افشان شود بجانب ‏ غیر 
ول تیک بدل خته و کیاب دهد 
تال از من چو هلال 
کبی_ که توص تیامی_بآقاب . دهد 


پروز حشر که از برهمن اسخن پرسند 


کجا دریغ کند 


ز جلم باده چو 


انه بی پرست برآید 


به نیم جرعه شود امتحان هر 
چو کار با حک آثاد مرچه هست برآید 

9 فتاده_دران زلف پر شکن بلط 
موجا شکست خورد نا یک شکسته 

تر کرنم که پا بدیده گذاری 
بزیر بای تو افتم اگر زدست برآید 


نار 


وم »سرا گنده 


دیوان برهمن ۲ 
اگر گواد گر تاگوار درکار است (کنا) 


برهین آنچه ز خمخانة الست برآید 


با که بیتو نفی بر نمی توان آورد 
زلف تر درمیان آورد 


تاجن سفی. .پر اون ورن 


دری_بدلبلی نانران آورد 
بریخت اشک چنان برهمن ز هید تر 
که آب . تازه ‏ بروی ‏ پرهنان ‏ آورد 
غزل ۱۷۰ 
مگر از شيشه ساقی آب_آنشناک مهریزد 
که بیسوزد دم گر جریه‌ای پر خاک مییرد 
نمیدانم ز کوهر چیست حاصل ابر نبسان را 
که جوهر میشود گر قطره‌ای پر تاک میریزد 
نگل تبسم لعل شیرین ‏ شکر بارش 
تیک بر ریش زخم سب صد چاگ ميریزد 
نبارد هچ باک از تیمت آلرده دامنی 
که خون بیکناهان بر زمین بی باک میریزد 


که بر روی بر آلرده اب پاک مویزد 


پا 


در باری که خزان دست و گریبان پاشد 
لب خندان چه کند دید کریان باید 
بر عبت دل طفلانه ‏ مزاجی دارم 
که ز لخت جگرش زیت مژگان بابد 
پرهین .مر یجز ‏ درد بجای ‏ نرسد 
لت درد به از لنت درمان باید 
غرل ۱۷۷ 


غمت اگر بدلم_ همین . تواند بود 
مرا ومیل شادی . همین وان بود 
اگر پداین او دست گس ید بخپال 
کدام_دست که در آستیل تواند بود 


من ال 


چه اتسی که پخواهد زدن + 
هییشه خوی تو گر اينچنين تواند برد 


۱۳9 


بزیر . زنین بود 
مکن . باور 
تواند ‏ بود 


میا گر با سحر دارد 
هماع مت پر منان اند مرا 

که جام خون چکر نت دگر دارد 
بخون دیده و لت جگر شوم خرسند 

که شاخ نغل محبت همین ثبر داود 
نظر به یر اگر لفگد و یی بصربسع 

کی که جلیة حسن تو در نظر دارد 
ات خر به 
که عجر تیم شبی حالت دگر دارد 


بجلی ‏ خراب پرهمت ‏ بد. 


رل ۱۷۹ 
چو آثاب ترغت بی نقاب ام پاید 

را ز غيه نه از من. حجاب می باید 
دران دیار که هر صبح خون کنند "بکام 

جبین شکفته تر از آتاب می باید 


رل ۱۸۰ 


نران صد دیده خون گردد 
ندانم کر نگاو آشکارا حال چرن گردد 


گزارد مرهمی بر دیش من ناصح تمی داند 
که از داروی نافع درد معتافان فرون گردد 


کند گر خنده زیر 


رین وادی هزاران عقل دررادیش می باید 
که باشد اتاکسی شایتة بزم جنون گردد 
ظر پر نقش آپای دهروان داه می بطم 
که شاید ره ره نقش پای رهنمون گردد 
شراب عدق در جوشت اس مردسی اید 
برهمن کی حریف این مق مود آزمون گردد 
غرل ۱۸۱ 
خواهم. از ملسلة ولف ‏ بتان تاری چند 
که پم تاب دهم رشتة زتساری چند 


۰ ی ۰ اپجی.‎ ٩ 


خط ‏ ازادتق ‏ دلیای گرفتاری ‏ چند 
ترگس ست نو در بزم حریفان بنگاه 
دارری . اییخودی آورد ‏ بپشیاری . چند 


غرل ۱۸۲ 

بده سانی مق کون که نگ رو بگرداند 
دماغ رفته را سرق نشاط از "بو بگرداند 

علال ارو مبی عارم که از یم نگاه او 
گرم اسان :گزه ‏ ره ابر گوفاند 
نظر بر نش مطلب راست پاید م 


4 یند 


عارف را 
است اگر اثیه‌ای زانو بگرداند 
اه بیش وا گرب می بندد ازلن چشمم 

که خاید باز آب رثته را در جو بگرداند 


پرهمن هر سر مو رثنة زنار کرد آخر 
تابد رشتة زنار اگر یک مو بگرداند 


۱.۷ دیران برهمن 


پجلوة سحر و فض شام 
که چدم تا زده‌لی صبح و شام خواهد شد 


دران. دبار 
خرل ۱۸4 


ی 


است تو کند. جلوه در چمن 
سروی_ که با یگل بود اول ذ جا دود 


دیوان برهمن لیا 
از تیک و بد مرنج برمس که در جبان 
دانا کنی که در پن ال وضا وود 
عرل ۱۸۵ 
اکر آثی بشهر عشق. سامانی دگر باید 
ذ یکرنگی مین کفر و ایسانی دکر باید 
مرا مر له باید مشفر چاک تازهی کردن 
چو ماد نو مرا هر شب گریبنی دگر باید 
آرزه کلم دم هرگز حاسل 
ذ اساب قناعت فکر آسانی دگر باید 
که میداند علاج درد مندان, عبت را 


بر 


بدرد_عثق تدییی و درهانی دکر باید 
هن دامن آلوده ام شد قابل شتن 
ز بر شت و شویش چشم گرینی دگر باید 
غول ۱۸۲ 
4 یار عبت درا دردی دگر باید 
چو اه گرم کم گردد هم سردی دگر باید 
آرایش توان صد چپرة زرد ارفوان کردن 
در این بت چیرة زردی دگر باید 
ز صحرای بت میسی اما نشانی کو 


بای تر از راه طلب گردی دگر باید 


٩‏ و + م دل آواه‌ای حال )ال) پریتانن دگر باید 


۱۹ دیوان برهمن 
کیا سبت برد با اهلی مش اهلر صورت را 
پی تحصیل من جوم افردی دگر ید 
نباشد در طریق عق رفن کار هر مردع 
ره مرد؟ آزما دا برممن مردی دگر ید 
غرل ۱۸۷ 
بروی امل متتی اقطرة آبی دگر باید 
بهنم اثابی ان خرانی دگر باید 
پاش کی توانم داد نسبت ج. بل دا 
که اینجا پیج دیکر باید و تای دگر باید 
به یک شب باتونتوان گفت حالو روز مجرانرا 
ی دبگر بود در کار و مبنابی دگر باید 
اگر مد یاب خوانم بر هه یک یاب نکفاید 
پی تملیم اربابد طلب. بایی دکر باید 
می ظامر ز نادلی بشور انکند نادان را 
پوهمن مود دانا را می نایی _دکر باید 
غرل ۱۸۸ 
و بدلان آرایش و رنگی دگر باید 
بگرش اهل مق صوت و آهنگی دکر باید 
یی گنجد ز وست در درعا| یکلو عاشق 
جهن ننگ را سهر دل نتگی دگر بساید 
کاب میرفت از عال| داش بود بو 
پی ادراک آن در سبنه فرمنگی دگر باید 


دیوان برهمن ۰ 
به جنون کی تون نسبت نمودن اهل دانش را 
که ناشیسی دک می باید و نتکی دکر باید 
پرهمن داه مشقست این نگردد طي بصدمترل 


اگر فرستگیا طی گفت فرسنگی دگر باید 


عرل ۱۸۹ 


در عاشق رمیده می باید دو عال کشیده می باید 


بار عم ینکن از سر دوش مرد دانا جریده می باید 

شم از کریه و سقید ید دق ول دریده امی ید 

پر که اد غاد دامانش . فرش این راه دبده می باید 
برهمن اشطراب لایق نپست 


آدمی _ آرمیده می ‏ باید 


۱٩۰ غول‎ 


کوی عشفست اینکه بای عقل در خون میرود 
راهبر اهل خرد ننگ است و نون میرود 


وست معمورة عادو گامی بیش یس 

هر که می آید درون نا رقته بروث مهرود 
حاصل عبر گرامی جمله واه تغل اس 

هرچه با" انانه. می آید اون مییود 


۱ مبوان برهنن 


بی داند که طرزز نامه چیست 


از یو ادراک مضمون میرود 
غرد ۱۹۱ 
دل من داغ ازان لاله عناری دارد 
وگل هام ددین _باغ بباری دارد 
ابیز آورد 
مر آنکی که ز ته جرعه خماری دارد 
هل شوريدة ‏ مارا نتوان باز آورد 
که میان ‏ شگن زاف قاری " دلزد 


وارد 
برهنن را موس گل نبود چون بلبل 
در شب مج به بت هو سه خاری دارد 
غرل ۱۹۴ 
در دلر من" آرزوی صحبت. دیرینه" ماند 
این گره در خاطر و اين آدزه در سینه ماند 
مرد عارف خوش پآزادی و استفنا گذشت 


خرقة ‏ بشمینه ماند 


زاهد ما زیر 
نگ غم بر خاطر.عافي دلان کی ره برد 
"زین بلد عفوظ حل چون نقش در آثبنه مانقد 


۳ 
چم جر لاف اه دل لامرن له سادد 


شمان را دوست بندارم چه جای دوستان 
آن قدر مشق عبت شد که دل از کینه ماند 
برهمن فرکز کنی از حال با اگه نشد 
این گیر درکان نبان چون گنج در گنجینه مند 


رل ۱۹۳ 


برد آید 

شرار از دل عاشق جنین برون آید 
جر حلقه حلقه کند زلف عنير افتان دا 

چه فته ها که ز کنج کمن برون ایذ 
چنان از بلده رخر آنشین بر افروزد 

ئِ1 چگر آهنین برون ‏ آید 
چکونه گریة خونین نبان توان کردن 

که ریزه از مزه وز آستین برون آید 

نگاو لطلف سری برهمن نوا کردن 


که غم ز خاطر اندوهکین ‏ برون آید 


غرل 1۹4 
لپ او نس اعجاز مسیعا . باشد 
زاف او سللة کردن ‏ لها باشد 


پا بدامان کلم و سر بکرییان آدم 
که مرا بر دو چبان میل تعاضا باشد 


۳ دیوان برضمن 
گنر انداغی مرا "بخت به بزمی که درو 
میچر "کل شکند ار آبلة پا باشد 
تا رین بزم هد دس کار آرد. یش 
آسیان ‏ بگلد ‏ ار عقد ثربا باشد 
پادثاهه ‏ ملک داددما. ‏ دین‌دارا 
در جپان باش جباندار. جبان تا باشد 
شرف داغ. ظلامی تو اذ وی نرود 
تاه چو ناهی اکر جر تم دریا باشد 
فیض می برد ان بزم برهمن که از شوق 
بر تلم اهر اسر مو ناطن و گریا باشد 
رل ۱٩۰‏ 
یا که شرق بنلزة کال وسید 
شمار ‏ وعدة دیرین یماه و سال رسید. 
تظر به بیش و کم روزگاد کی بندم 
پرا که حال بزح اعدا رید 
پشواب می ماند 
بکراب"وفت «ْر لا کد درل ,رسد 


جران ‏ بچشم حنیقت 


فروغ. عشق دل تیه دا منور ساخت 

صفای ائینه بر روی این سفال رسد 
چکونه خاصیت علق .را بان دارم 
که این - سعامله " از قال تا بحال رسید 


دیون برهمن ۱ 
بخواب تا نرود چشم رهروان (بسجر 

گر مدای چرس پر گوشمال 
گل تازه ساخت غنچة طبع 

هر آن شیم که از جانب. شمال 


هگنت تر از 


فبار سععیت از "چیره منوا شستن 
که الک تربه پی عنر انفال 
ز هیش برد مرا برهمن چووقت محر 
پکوش» نا مرغ شکسته بال رسد 


۶ خ ۹ 


3 


۱1۰ دبوان برهعن, 
چگونه خواب کند برممن که در شب تار 
بجای مر موه خاری ابچشم خواب کشید 


رل ۱۹۷ 


و پای پدامان باشد 
فکر را در طلش سر بگریبان ‏ باشد. 


قوت بازوی هت طلب ابر رم عشق 


عقل دا در 


آراه_ هر مور نه در بزم. سلیمان باشد 
تقش امتمود شود در نظرش جایه نما 
مر کرا آننه از چاک کریسان 


باشد 

بخورد ‏ تیغ لب زخم و بیم میخندد 

خنده بر دیده که از درد تو گریان باشد 
باشد 


تفارت منگر ییده در ادشمن و دوست 
برمین هر چه پخاک آمده یکسان باشد 
رل ۱۹۸ 


۱ میعه پل غیت عبا باشد 
که آشنا بر زلف او چرا 


مر 


3 


او موم نید 
۲ بد ازی مس پچ فرل را یه 


برهمنٍ ۱۹ 

برد تناشای کاونامة حسن 
اگر کسی حجاب تو اشنا باشد 

چم هر که رید تور دیکر افاید 
غبار ‏ کری‌تو همرنگ توتیا باشد 

و در طریق عبت کچ آمدی صد بار 


رگرنه راستی ‏ راه ‏ رهنما. باشد 
بجر ره اگر عنر خواستی مپلست 
مذر رفته خطا گر کی. خطا باند 
ه جنس علم پدست آمد و ته نق عمل 
ار کجا به نیدستی دها باشد 
رهنن ار نک باد معا چه عم 
که مدا هنه در رک مدعا باشد. 
غرل ۱۹۹ 
دگر از عبر گرامی حناب خوامم کرد 
ز ارتکاب . خملا اجتاب خوامم کرد 
که نقق گله یگ مراسانم 
که رفه رفته ز جزوی, کناب خواهم کرد 
مرا محامبه حالر خویش در نظر استه 
_دگر ز خوش بخود احساب خراهم کرد 
چه شد که عمر کرامی به ذیر و زود کشت 
اکر به تربه در آیم شتاب خواهم کرد 


۱۷ دیوان برهمن. 

پجز سرشک طپ. سر زا تکتاید 
بر محری قج. باب خواهم کرد 

گرفته پیتضان جام می یکت میکفت 
که ایقدر ز جبان اتضاب خراهم کرد 

بینه آشل دیرینه تازه می سازد 
وگرنه یاد ز عبد شباب خواهم کرد 

دگر ‏ برادق ‏ ذیر ‏ ذساه ‏ افتانم 
فان از نشنه لبی بر سراب خوامم کرد 

چه فتبا که نباید ببديدة .یدار 
دگر به بتر آرام خراب خواهم کرد 
ز یی ثباتو قصر 


بییده بر روی آب خواهم کرد 
از ری نگ آشاب . دانتم 
که اب دیده چو "در خوشاب خواهم کرد 
مرا حجاب زد آثتاب را چه حماب 
تویی حیاب در آء من حجاب خواهم کرد 
علای ‏ اعیش یه اهل نعاط ‏ خواهم. داد 
شي که مین شود را کباب خواهم کرد 
برهنن" از ز گناهان من ز "من برششد 
به گریه پر در رحمت جواب خواهم کرد 


ور سوه 


دیون برهمن "1 


۲ ذ کوش مبا نی آید 
تا شامای حال _ خود گنت 


آید 
آید 
آید 
آید 
آید 


آید 


جثم یک چثم زدن از تر جدا نتوان کرد 

ین تعظیم قد نا تو ای سرو روان 
چه توان کرد اگر پشت دونا نتوان کرد 

حل آثفته دلان در خم "زافش خون شد 
بعد ازين همرهی باد صبا نتوان کرد 

بای هرکس که بود؛ متت. او بر سر ماست 
خرش را گر بتوان کم ز کی نتران کرد 
برهین آهرچه خدا خراست هىان خواعد 
نیت هرچه بود غیر خدا نتوان کرد 


۱ ره فده جرا یج دای تو با 
۴ در تفع را این طرر دار : 
برهن جر مر شیم و وا توا رفه 
ی اي مرعه بر ام رها توان کرو 


۱۹ دیوان برهین 


رل ۲۰۲ 


*فرف امروز نیش آید در هندوستان 
از خویی مرچه در ندیشه گنجد بیش ازان داد 


ز شام ار 
"عباراتش مصفا و منزه چول دل پأکان 
ز رقت هر مکاش سر پر ارچ اسمان دلرد 


مولی باغ و تاش بیفرای تعاط دل 


که هر سو سبزه زار و هر طرف آبٍ روان 
"مفای آب دربا ديدة دل می کند روشن ۱ 
ز سای یک ییک راز فلک پر خود عيان درد 
گر پر کف گرفته هر نفس مستانه می آید 
مگ وق ای بادشاه بحر و کان دارد 
شپدامی که خنگ عزم هر سو میکند جولان 
سعادت در رکاب و فتح و تصرت هممنان دارد 
ز شرکت از ملیمان و سکندر تاج بستاند 
پبدل و داد صد ترحیح بر نوشیوان دارد 
"هویش روح پشش و دلکدا و جانفزا باشد 
فنائی ماف تر از سبنة صاحبدلان دارد 
چان امروز کر بر خریش نازه جای آن دار 
عالیگیر چرن شاه جبان دارد 


باق 
هت رذن 


تیوان برهمن س 
لاطون از سب خوانان دارالکت عقلش 
» بیند در کمالش هر که میل امتحان داود 
ز دست بنده‌ها غیر از دعا دیگر چه می آید 
برهمن دوز و شب زانرو دهایش بر زبان دارد 
غرل ۷۰۳ 
آقاب من که از می چیره کلگون میکند 
از فروغ. جلوه شوقی تازه آفرون میکند 
خرد فرسنگپاست 
کی توا کرد دانا آنچه نون میکند. 


از طربق عدق 


پیش او رو بر زمین دارند اریاب "ییاز 


برهمن _ "اینگونه طبع خویش موزون میکند 


رل ۲۰۱ 


پولبوی ‏ تتی . آید 
که حقظ شلله از دامانر خس نی آید 
ذ آصور صبح. قیات مگر شود بدار 
بگوش هر که صدای جوس نمی آید 


وهای عید . تو 


راومه 
0 


۱۳ جیوئ: بزهمنه 


مدا 
ار 


د مرغ رح گرالی خر دیغ 
هجوتم فره تن ی 


آید 


رل ۲۰۰ 


اسجر چون در کنار من مه من بی حجاب آید 
عبب نود اگر در خن من آشاب آید 
هردم می زند آتش یب مارا 


ذ خی گرم 1 
خامه از بر کباب آید 


مرچه آید 


او" پر دلا "ما ی آزند" ناخ 
زشمهابر ناز باب آید 


زند چون دست "مر 

پرهمن روز تا تب چشم بر زاهم به پتدادی 

کجا آبد بچشم من اگر آید. بخواب آید 
رل ۲۰1 


"جبان ملوم جای فانی ار بائد همین باشد 
درو فالی شدن ادانی ار باشد همین 


۱ يس وم این فرل را شاد 
۴ ي وس ای قرل دا شادد: 


دیون برهمن "۱ 
پخورشید قیامت یرساند نت خود را 

» عاثق فغر مر گردانی ار باشد همین باشد 
ز اساب قاعت کار را بر خویش آسان کن 

که چون مشکل شرد آسانی ار باشد همین باشد 


چو آبد نام او بر هر زبانه در وج می آبد 


موم 
به ايران می برد فان هندوستان پلبل 
برهمن را شکر افتانی ار باند همین باشد 
غزل ۲۰۷ 
ال شریش که با ما تلخ کامی ها نمود 
شد نمک دیز و ادای شکرین با ما نمود 


او وجدئی ار باشد همین باشد 


من گیارا ساختم شيین تر از جانر عزیز 
اجه با من تلخی آن لمل شکراخا لمود 
با لسیم صبح گاهی خندة گل کی" کند 
در محرگه آنچه با ما گریة مینا نمود 
قفش دیا در نظرها سر پسر خوایست ایک 
کی به نادان می نماید. آنجه بر دانا نمود 
می تواند ‏ گوهر ‏ مقصود ‏ دادن برممن 
دیدة ما انکه بر تصلحت دریا نمود 


۱ پ رای این فرل زا ندارد. 


ول دیران برهن 
غرل ۲۰۸ 
"زباثر خایه _ برمین _ گیرفشان دارد 
که شوقر مدح و ای خداین درد 
وزیر عده ارسعلوی ‏ دهر ‏ جفرخانه 
کر کی یض" گیزبار در بان دید 
رسد پیتر استن آنچنان که کس رسد 
دسج ول و طیع ‏ نکه‌دان ارد 
تحبلش چرن زمین و تجماش از فلک 
چه شد که با + زمی» سر بر آسمال دارد 


فروغ چیره دیلر صفای بل اوست 


مفای بان و سبمای 
بود موافق ‏ کردار ‏ جمله ‏ گفتارش 
کنو ایضتت: معا اآنچه چیه نبان اکلیط 
پبری من ‏ زلکیو. او اکن 
یا موی "سین" برشنا. ۵ 
ذ جرخ ی هراران مراد "خوامد یات 
3 او تلع جران دارق 
دطی ارت شا از دل و جان 
که خرق او پدل و سپ او به جان دلرد 


۱ شا ر اي فرل را داد 


۳ 


غول ۲۰۹ 
"مرا با پیج و تابم زلف او کاری دگر باشد 
که تا واف هد تستیق ‏ زناری دگر باشد 
نگ ناکرده. یل می. برد ازجا 
مرا در شهر خوبان گرم بازاری دکر باشد 
خرامان می رود هکس سوی کلشن چه سیراست این 
که در چشم تماخانی ز گل خار دگر باشد 
خویرریان هر یکی دارد 
اسکز لمل . شکرباری 
برهمن در غم. ار باشی ی مجران دگر باشد 
که در شبهای هجران درد ؛ غم باری دگر باشد 


غزل ۲۱۰ 


ته ارزد ببا نه خواهد شد 


فون او همه روزی قاله خواهد شد 
محر دریغ مکن از نار قطرة اشک 

که ره هاچ فا زد دخت 
مبثه مطرب ایام می کند فریاد 

درا مقلم که عال ‏ 
دل شکته دلان پیچ و تاب خواهد خورد 

چو زلف بارهم آقوش شانه خواهد شد 


خواهد . شد 


۲ قا ر ان فله را دارد 


"مر بشگفت چون گل, غنچة درد این جنین بای 
دخم انروجت چون خور چپرة زره ابن چنين بای 

یابان کرد باشد عاشق مسکین به تتبانی 
غربی. ناتوالی. فارفی» نرد این جنین باید 

چو بلبل در چین منگانه آرای سخن گفتم 
که عاشق را دلر گرم و دم سرد اين چنين باید 

به عقل دوویین گدتم بر اسرار جبان واقف 
سجن فیمی» سخن سنجی جهان‌گرد ابن چنین بید 


برهمن شيرة من راستی و راست کرداریست 
به خیل راستان اتاده ام مرد این چنین بابد 
خرل ۲۱۲ 
دامان این چنیل باید 
شود صد پاره و زیبا گریبان این 
علاج برد پیمی کردم از لملر لب شین 
برای دزدمندان درد و دربان این چنین بای 
سنن ناگفته بر لب چاشی بخش‌ست زین مق 
خن قببی» خن ستجی» سخندان 


از لت دل بود دل دی 


چنين باید 


۲ شا ر اين فرل دا دارد: 


دیون برهمن "۱ 
قلم پرهاشتم از شوق این داد غزل داح 
که طبم نکه‌دان و فکر آسان» اي چنین باید 
برهین مر که آد. در چهان ممارم حال او 


خراباتیم ه شاداييم میمان این جنین باید 
غرل ۷۱۳ 
"من و دل هرچه یادا باد دانا این چنین باید 
نظر بر صورت. مطلوب. با این چنین بابد 
بپر جا می خرامد می پره از جا دل عاشق 
مان خوب رویا هد ر لا ای بچنی بید 
برد در هر شکنجی زاف ؛ خط عبزها دل را 
سر زاف فراز و خط زیا این چنین باید 
میان بزم رندان ‏ آبرونی میکنم ‏ حاصل 
به یک نه جرعه مستم جام_ مینا ان چنین ید 
پرهمن ‏ هرسة "دنا _بدائاقی بسر بوتم 
و ظریفی. مجلی آرا اب 
غرل ۲۱۶ 


"گر شاخ عبت ثمری داشته ‏ باشد 
تخل دل. من ند بری داشته. پاشد 

دل در بر من تیست ندالم که کجا رفت 
غاد که ز 


٩‏ شا ر ان رل را داد 
۲ پ وس این فرل دا شاد 


اچرن برخار او نقاب افاد 
تا کداهند بر رخم در فیض 
شحة عدق چون اعلا در داد 
کی بر آید برون ازین گرداب 
چرن از انعام او تلا دادند 
جین یی پرده آشکلرا بود 


حل از تاب رفت و شد پیتاب 


آتاب 
مرچه گفتیم (کنا) مستجاب افاد 


و افتاد 


افاد 
اناد 


عقل در معرض ‏ خاب 
هل درین بر چون حپاب 
"تلم از در حتاب تاد 
از کجا درمیان حجاب اقاد 


جرن سر زاف او بتاب افاد 


از گل روی لو عرق بچکید. - از" ده "چشم "ترم گوب " انا 
هی من هه اب وجود: آمد 
نش آیید او پر آب اقناد 
غزل ۲۱۹ 
یی بده ساتی که دل را شست و شونی میدهد 
درییان ‏ برم ردان آپروتی ‏ میدهد 


٩پ‏ وا اي فرل را دادده 
۲ وه رقم 


جوا برهمن "۱ 
بر در میخانه جا کردم که پر امی فروش 


هر که اینجا سر قرود آرد سبوئی میدهد 


مرچه از اباب جمیت فرام 

هر که شد 

عمط روحافزای عشقست این کجا 
گر مبان 

می کند بر روی کل ۸ 


برهمن را رخصت (کذا) بر گفتگوئی میدهد 


غرل ۲۱۷ 


اک پبدوه و طاز بر نمی آید 


دل ضیف پرهمن شکسته شد چه کند 


مدا فرسه زين ساو بر اقسی یت 


۲ شا ر این قرل دا دارد. 


۱۳ دیوان برهمن 
خر ۲۱۸ 
از مسی چشم او غی از فسون سازی نمی دائد 
ال ثایتش جر جلره پردازی نمی داند 
به رگس چتم او را باغبان سنجید در گلدن 
ول ترگس_ چو چشم شوخ 
ز اب دیده را مینه دوشن بر تو بکرم 
و لیکن طفل اشکم طرز غمازی نمی داند 
پواله سر با نوجوانی صحبی دارم 
که نکر مصلحت کبشان بجز بازی نمی داند 
برهمن از لب هندی نزادان نکته می سنجد 
زبان پادسی و ترکی و تازی نمی داند 
غزل ۲۱۹ 
"کسی از یکنی ما حالما ترند 
کني جنر فربل "وا وت 
حراست دست طلب ینت دامن تو بلند 


یی داد 


خری 


کوبیست که آدستم آبه مدا رما 

تو رده ی یم 

نی مره تیه وش 

غار ‏ کوونو کحلالجوامر هر است 
ظ ۳ 


ب ها ان فرل را هار 
۴ شا م این غرل را دارهه 


دیون برهین ۳ 


برد چه حالی هل ختة برممن را 
کرخاة لطف توا گر جوا توسد 
عرل ۲۲۰ 
"جمان امروز گر بر خویش نازد جای آن دارد 
که عامساه علگیر خاقان جبان دارد 
جپان در مد | 
که عدل و داد" او ترجیح بر نوشیروان دارد 


جپان سرسبز شد در نو ببار دوات عودش 
ز دربای کرم در هر طرف آب روان دارد 


په بئل لمل و گوهر دست او لبریز می باشد 
که این دریای رحمت خااصه طبع بحروکان دارد 


ان از بارگاه آوردن نتوان پآسانی (کنا) 


او مخن بر آسمان دارد 


که اوج. بر 
کند پا شفل ظاهر در حتیقت کار باطن دا 
کر آداب خلانی با ریاضت توامان دارد 


پود بر مر دل آگاه در هر دل بود داهشن 
صفای باطن و سنجار جای راستان دارد 


بجر از بیده فباش فض_ تازه می بابد 
به یداری غب از خیل ملانک پاسبان دارد 


۱ ار این رل (ففید:؟) دا دارد 


ین دیوان. برهمن. 

تکاه لطلف او هر لحظه جان نازه می پخشد 
دعای او بجان و دل کد مرکس که جان دارد 
۰ ۰ ۰ تا دور" عام ,شاه عال در اما 
که خافتتاء عالم عللی را در ابان دارد 


شرف . بر خطة ایران زمین هندوستان دارد 
که شام عصر چون من طرعان شکر فان دارد 


بود نا روز و غب باقی بقای عمر او با 


دعای او پرهمن روز و قب ورد زبان دارد 


سخن در زیر لب با عندیبان چمن دارد 
نه تپا میم دیا بود در حلقة چشمش 
سر زلفش دل_ آزادگان در هر شکن. دارد 
برارد همجو برگ تازه روی سر ز شاخ گل 
کی کر همچو طفل غنچه سر در پوهن دارد 
مغ از هر که باشد نسته عم بود با من 
تو گرئی در که با هرکس سفن دارد پمن دارد 
عجب نبود اگر بر هر کران هندوستان دارد 
که گوبا طوطن شیرین سخن چون برهمن دارد 


۱ قط ر این فول را دارد. 


۱۳ 


دیون پرهمن 
رل ۲۲۲ 


از می شوق ما افرون بود 


تا ود ما * 
با باده دل یر خون 


باید بر ابر 


گزنی. من ام جنون. بناشد "منم 
تا 


تا اد 
بو غیت می تلم نار احل 
و فلت ود با یقن 
۳ 
عبت مرچ هاوخ وق 
ای برهمن عبر چون باد صبا دارد گذار 
1[ 
رل ۲۲۳ 
"روی اه مت قطرة آپی گر بید 
بچلم ‏ آشتانی نت خوی دگر ید 
لفش کی" نواند بست هرگر جمد سلبل را 
که ابا بح دیگر پید و یی دگر بلید 
اگر صد یاب خوانم بر دلر یکپاب نکشاید 
بو تیم ریب طلب بای دگر باید 


مق ظاهر ‏ پادانی ‏ بشور اند نادارا 
برهمن مرد _دانا را مق نايی دگر باید 


7 
پر وم ای ود با شارد. 


۳ حبوان. بوهم‌نم 
غول ۲۷ 
شمل شرق نو چون گرمی بازاد شود 
اندک اندک بمیان آید و بیار شود 


مود قاط عبر گرامی پشتابه 
زافرد- ماه خرد»9۳ اع. خن 


ی حشر مگر از پرده بر آره دون 
ودنه زین خواب گران کیست که بیدار شود 
رل ۲۷۰ 
"دوش میگفت یمن پر مان از سر لعف 
گن ۵ آن مست غوایسه که مشیاز شود 
فرق در ما و تو تا ما و تو هستیم يس است 
آخر این پست: و بلند" "همه اهتوار" شود 
خنده نمک زمر چراحت ‏ گردد 
آن لب لمل که در خنده. شکربار شود 
پرممن زلف بان راست نگرده هرگر 
کر ترا هش نو وق وگ خوو 
( حرف النال ) 
غرل ۲۲۹ 
میا مار ازان یار در نظر کاظذ 
که بی رخش به چگر میرن شرر کافذ 


ورن 
۲ ی این غرل را نداره: 


دیا برهمن ۳ 
کدام لب شکری دست کرده حرایم 

که تازه مشت تیک ریت ادرچگر کاقذ 
خرار در جگرم زد چنان که کرد کیاب 


پبوتم که چد پچیده بود در کف 


قپ. قافن برد لفق «ستم. کش .یا 
ز خون دیده سياهی» از چشم انر اف 
ز گریه چشم. برهمن مفید کشت و میاه 
که داشت یش نظر شام تا سحر کافذ 
( حرف الراء) 
غزل ۲۲۷ 
چگونه_ بی‌تو شود خاطرم شکیب 


که ستر 


, تو شد در دم گریبان گير 
میا ز سبل زلف تو ره برون نبرد 
که کرد معجزه حین تو پاد در زجه 
کرا مجال سخن یش روی دوست؛ گر 
از ال خود بزبان انگه کلم تقریر 
ز جیپ صبح چو خورشید سر برد آنم 
اگر یاه سر زاف او کنم شبگه 
اثر بینگ کند برهن اه در دل او 
خیش کرد مرا تلبای بی "تلد 


1۰ دیران: برهمن 
غرل ۲۲۸ 
دم بدام "موس گفته‌ام چو مرغ: اس 
پقکر خامه فرو مانده در قلبل و کل 


کما ‏ یم تقدیر ‏ پی ‏ توانی "برد 


"برد و منوز 
چو طفل ناز کی در کار عالر بد 
باهل چرم چو فرمود‌ای که عثر کنید 


ذ دوی لطلف و کرم عذر برهین به بقیر 
رل ۲۲۹ 
دل ‏ دارم بزلف ‏ او کرقار 
که _ درد با گرفتاری ‏ مروکار 


بنقات مرد ‏ تادان در فریپ اس 

پا .هل بندد مره هفیار 
و تامواری دیا گند . "گن 

که آمان ابکنرد زد مرد هتیار 
نیک بر زعم دل رشان که بی 

تبودی _ لمل_ خوبان "گر شکربار 


روم 


وان پرمسن و 
طل ‏ آزادگان ‏ کی رفی از دست 

نمی پونی اگر ان ره طراو 
نشتین خویبلی ‏ بللان ‏ ده 

پس آنگه سیر کن در محنو ار 
چه می بندی تظر بر خرن "کل 


پآزادی ‏ سر مرری اه بای 


بدست ‏ آوردن 


برهین هر که دارد دست نز کار 


دا 


اش . اد همیته ‏ سوی دلدار 


( حرف الراء) 
قرل ۲۳۰ 
از روی عجز بنه بر زمین. جبین از 
که با شکته دلائيم و اه شکسته نواز 
چو اشک برده در حل رازدارانت 
بروی او توان کرد دیده رم داز 


2 
په ٩‏ بان 


فیز دیوان. برهمنم 
فروع. مه از تاریک خاطران مطلب 
که غانند از راه. حقبقت اهل مباز 


خوش آن گروه که خم کرده قاست. دل دا 
آسری ابردی اه کند نعاز 
برهمن از سر زاف تو برد یک سر مو 
پن است یک سر موی تو بر عبر درا 
غرل ۲۳۱ 
دیده ام شد نک و طوفان در کمین دارم هنوژ 
مرج دریا در شکنج آمتین دارم منوز 
موسد تزدیک تر هردم شار ‏ روزگار 
من ز خاییا اد دریت دارم هنوژ 
از ندامی دود آم من گذشت از آسمان 
رز خجالت رری عمیان بر زبین دارم هنوز 
بی گاهست آنکه بر آمید وحمت کرد "جرم 
چرمم از حد رفت و چشم آفرین دارم هنوز 
دامن همیان به آب دید شستم برممن 


بر جبیل دارم هنوز 


ول ۲۳۲ 


خنده ‏ آررد مرا گریة_مینا امروز 
۱ رس نار پدرگه اد کند زار 
۲ ی این فرلد وا تاره 


وان برهمن ۳ 
گر امروز ‏ پفردا منکنه ام یار 
توا خورد غم وعدة ‏ فردا . امروز 
جام در گردش و ماقی بحریقان سر عوش 
لخد برنن ‏ هست میا امروز 
نو چار است و جنون جوش زنان می آید 
همیتان . آمده. دیولنه و دانا ‏ امروز 
منم تو از عام یلا آمد 
افاند؛ 
گیر افشاده ‏ پرو امتد "ترا امروز 
غرل ۲۳۳ 


"خبر ندارم _ ازان یار مهربان امروز 
گنشت وعدة دی» اجست درمیان امررز 
و آشاب. ‏ حوادت ‏ کی ناماید 
1 
اکجاست_ سای سر زیر اسان امروز 
خن ز علبالا مگر فرود آمد 
که آند این غزل نازه بر زبان امروز 
صله دمید به مرقان ریزه خوار سخن 
که هست طوطی "سخنم شکر فشان امروز 
گذشت . توبت ‏ نون از کرخانا عدق 
۳ پرهین است درین "دبر دودمان امروز 
٩‏ ی ان فل را قارد. 
و 
وه مد هه 


هم 
مرو 


۳۹ دبوان برهمن 


پگنشت عبر گرم تمنا نفی ‏ هنوز 
وین مرخ پر شکنته طبان در قفس منوز 


خل می برد به محیل لیانی کفان کشان 
در کرش نا رسیده صدای جرس هنوز 


آمد اد و روی چین. نازگی گرفت 
پر شاخ مانده ميوة ما نیم دس هنوز 


مترز 


عریز 


گر خون" دیده جوش زند ضبط گریه کت 

مرگر اد دیده ظلر اشکی فرو مریز 
از هر که بتتوی سین تلخ وش کنه 

یبرده آیره از یی" گفتگو مریز 


حر شربی که زهر فمش نیست. برهمنه 
مرگر بنوی لب مير و در گلو مریز 


وان برمس 1 
غزل ۲۳ 
"دارم آمید خاص از المل بان هنوز 
لعل ایس ثمک ژن و 
و شو گرفت 


و آن شوخ سر کشیده بما سر کران هنوز 


ابر فان منوز 


"آید بپار روی چمن 


هیده ول ز چا برود چا ننیدهد 


در عشقی نکرد "مرا امنحان ‏ منوز 


مارا (نشد؟) حدیت ‏ بان عرمیان هنوز 


گتم بروی برهمن از روی اختماص 
داریم ما ز شوق مخن بر زبان هتوز 
(حرتاین) 
رل ۲۳۷ 


من ذ استنا می بیند بسری کس 
که روی خویش در آئینه می یدنه رای کس 

مر موئی ندارد باک آن ماه هلال ابرو 
۱ اگر در آنش غیرت سوزد م بعوی کس 

هزاران بخیه باشد کارگر چاک گریبان را 
پچاک سبته کنتر راست می آید رفوی کس 

چبان دریبای پر جوش است اما بر کنر آن 
ممه لب تشنکان و تر نمیگردد گلوی کس 


۲ شا ر این رل را دارد. 
۲ اند 


1 دیون برهمن 


میا کوش میخانه با ته جرع‌ای "خوکن 
سلامت کم رود زین کوجه نا برون» سبوی کی 
غجار دامن آلوده را چشم تری باید 
یر از چشم. تر یبوده 
برهمن سبنه جوش آورد طوفان ریز شد چشمم 
چه خوش باشد که آبم رقه یز آیدبجوی کس 


باشد شست وشوی کس 


(حرف‌الشین) 
غرل ۲۳۸ 
بدامان با 
چو گل بخون جگر غرته ا گریبان باش 
علام زنگ گنه صبقل 
کر 
لپ ز صحبت رندان پارسا آموز 
یکی جرعه از یاه و به پیمان باش 
یاد زلف و رخ آن نگلر در خب نار 
چر ابر گریه "کن و همچو برق خندان باش 
ال زلف بنان پرممن مده در دل 
وگرنه هیچو نیم مب پریدان باش 
غرل ۲۳۹ 


چر غنچه در ره تسلیم 


یسائیسه 
دای خطلا بعد این بشیمان باش 


شرمنده الم بسی از درون میاه خوش 


در حیتم_ چالکه ندانم گناء خویش 


دیون برهمن 1 


جز قامت "ملد توا 
افاده ام پگیی مرا در ینام خویش 
آن _بلیل شکسته زبانم که در چین 
آمودم چه یدق 
ماه اقيتلي. کف قوزه بدا بو امین 
من مپر خره کم مایم از ماه خویش 
تا مین ز خاک ثشبنان او شنم 
بر فرق آقاب بایم کلاه خوش 


غرل ۲۹۰ 
خم به بحر حبت غریق طوفاش 
که اجز بساحل غم یست حد و 4 
نلک سل فروچید اد املر علل را 
کرسه جشمن امید کرد مبسانش 
هیثه جاک جکر مشق دست همت اوست 
کی که چاک هوس ثیست در گر بیاباش 
سل جان تواند "برد 
که مج 


دم چگونه ۱ 


عشفست. در 
آبرمین از ره منق امتراد کن که منام 
روند بر هم شتشي در ییاباش 
٩‏ م شطع را ان طرر دازه + 


قدم یره برع دی ملق 
مرار نان کرکته در یاباش 


۲ دیوان برهمن 


(حرن‌الهاد) 

ول ۲۸۱ 
بود میه مرا با بتان نبان اغلاض 
نان عوشست ز 
مرا درون و برون صاف شد از یگرنگی 
بان مه برد مبر تا بان اخلاص 


آلایش- زبان اخلاص 


و خواه میر کن و خواه قبر کن نرود 
برون از میا عاشق باشحان. اخلام 
قم به به ره اعائفی و خلصس شو 
که مت قاعدة راه عاثقان اخلاص 
میا کیش برهمن .وفا و یکرنگیست 
که قایم است درین کبنه دودمان اخلاص 
(حرف‌الناد) 
غرل ۲۸۲ 
دا رسد بگوشم مدع فیاض 
که نقد عبر ز کف میوده مکن اقماض 
جرد مردم دانا برد همه سار 
چر غچه ننگ مباش اندرین شگفته ریاض 
ز بکه تا محر از غم گرستم فراق 
"مدق گریه مرا رنگ دیده کشت یناض 
مق و ستلس او شوه 
۲ روم داش 


«یوان برهمن كت 
بروی_دوست مرا اختبار باقی نیست 
خطا کند چو به صحبت کرم کند اعراض 
برهمن _ از غرض . خویش دارد استفنا 
خوش انکسی که برون "آمد از عم اقراض 
(حرفالطا») 
غرل ۷۵۳ 


را بکینه ساط 
"شسته غافل از اندیشهای راه صراط 


چه بسته‌ای دل آزا 


" زماه ببر تو دیبای عبر می یچد 
و بر گرم هنگمه _"گنتیده بساط 


طراز ‏ کوت عمر عزیز چرن حاط 
کسی برون_نرود برهمن از گردش چرخ 
نمودم این سعن از دیر چرخ استبلط 


۷ دیوانو برهمن 
(حرف‌اله) 
غرل ۲۵6 1 
چند یبوده کند. در بر عا اج وا 
رق بسبار بود از بر ما تا واظ 
باز مناج وعظ دگران خواهد شد 
تبیند پر موطله با ما واظ 


1 ض هی ی که و میا ۳ 
«اه ‏ دیوانگی از عال دیگر ال" ۹ 
مت در پزم جون یپوده گوبا واعظ 
کی در هل ما چا نکند 


(حرفالعین) 
عرل ۲۸۰ 


هم قس پروانه بال انشان شود بر. نوو 


موسق. معفست 

حردمان ‏ آتش افروزانه بسی روتق گرفت 
قابلیی کرد تا پروانه دا منظور شمع 

جر خیال اب دی اور مفنر ,رم 


خره ذره نا محررمی دیخت چون کافور شمع. 
از فروغ_ خعله چشم عبلیب آگاه ‏ و 


بت پر بل در پروانه شد منفور شم 
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دیوان برهمن ّ 


ای برهمن چپره را در سوختن افروختن 
میتوان آموختن از خاطر رنجور شمع 
(حرف‌النین) 
غرل ۲۹۹ 
ز بگه مت جگر آیدم برون با داغ 
مراست دیدة تر گلنن؛ و گریبان باغ 
مین یکیتیی خیش و پا فا تر نو 
که با همت پروانه میرسد به چراغ. 
کید مرا ز تیم بپار ‏ مستنی 
اگر شمیم سر زلف او رسد به دماغم 
به بوی گل شنم از دست گر مرا خواهند 
مان برگ گل تازه لب کند سراغ 
اسیر باند دلر برهین که مکن پیست 
پدور حن نو زان خط" سبر خط" فراغ 
(حرف‌الفاه) 
رل ۲۸۷ 
گرد عرش او تا سپاه خط زده مف 
قاده کار هل ناتبان ما دو طرف 
ماع عقل به دوان عثق ایاست 
که هت ما دانا دیر شق تلفه 


رات مهر تو در دل چو مشک در ناقه 
مرا خجال نو در سینه چرن گبر بصدف. 


۱۷ دیوان برهن 
تو تیر غمزه بزن اهر قبر که بتوائی 
که هت ببة صان دلان بجای هدف 


برمین آنکه غم از حین برد 
پبااگ جنگ یکویم که یست "جز نی و دق 
(حرف‌القاف) 
غرل ۲۸۸ 


تونی که ساقن وحدت ز کوثر ی 
نست. اه یسم نو تا 302۱ 
به یت مترقتر لیزدی دلت غراص 
ز اقو افکر بر آورده_ کوهر ‏ تحقیق 


غرل ۲۸۹ 
به کلک فیش نکارنده مای نت کنال 
رقم بتام تو کردند ‏ دق نحفیق 


ظور خواست جمال ازل 


عرض پجوهر ذأت ‏ تو عين جوهر شد 
ز عرض حال تو پیداست جوهر تحقیق 


مه و همه لش ازله 


پر اسان حقيقت ترا عررج مزد 
که هت ذات شریف نو امظبر تحقیق 
روی اطلف ‏ دل تیف برهین را 
تروغ رای‌تو آورد بر سر تحقیق 
غرل ۲۵۰ 
تمام عبر مرا ضرف شده به نکر عمیق» 
ول از اصل سجن نکه‌ای.نشد. ‏ 
خط بطلان وا 
که حکم عقل بود از برای این تفریق 
گرم کنائی ایام در بنان داری 
مداد . رت هت به 
فول عنر گنبه از کسی توان کردن 
۱ که بر رقیبة تفصیر خود کند. تصديق 
کی نت عط خواعش از صحیفة دل 
یی به ‏ هرزه _نرشتند ریزه و لبق 


مکش به 


توق 


دوم اسرد 
۲ وم ثطار للع مادم ان طور داقع است ۶ 
ی بوشت پرمی" شکنه ه پشلیق. 


نّ درا بزهتن 
مخن چر طوطی شکر: زان توان کزهن 
وگرنه هنت بسی خر نوا ژبان چو نیق 
(حرف الکاف) 
رل ۲۱ 
تو سیثه دارد چاک 
ز چابای گریان یکرچه درد باکه 


بکرد دامن شان گرد امتحان ترسد 
که صیتٍ 


کی که از غور 


بان گنشت از انلاکه 


برون از افیم و خیااست صورت مع 
خالر ناقی دانا کما کند ادراگه 


درین سرای مپتجی غبار. را مشو 
اگر چو آب رران موی برد بر 


وتا گرد 


خاک 


(حرف الگاف) 


غرل ۲۵۲ 
از عم مجران فا دز سین می آبد ه تنگ 

بر امد وعد: دیزینه می آید به تنگه 
پیش تاب زلف روی او کرا باشد قرار 

خانه درمم می شوده آئینه مي آبد به نگ 


عیتة یی کینه چون ائینه دارم "بر ز عهر 
گر رسد دردی خباله کینه می آید به ننگ 
در لباس ظاهری باشد 
مرد راء از خرنة پشمینه می آید به تنگ 


بن صد لباس 


( حرف اللام ) 
غرل ۲۰۳ 
جرد یگرد نو گردیدن خال حال 
که هست ذات نو نارغ ز قهم و عفل و خیال 


کجاست طاثر اندیشه را ال "درست 


ال تنگ شود چون به عرص تو رسد 
به غرصة تو نمادن قدم کراست تال 


چو روز حشر برمین حساب پیش آرند 
بای دیده بفویيم. بان اصال 


۱9۱ دیوان برهمن 
غرل ۲۰۸ 

خی به لت خباوشر ایرد مصالا 
علاج درد "طل توب شد پس از چل سال 

کسال و نش چر یکما شود یکی گردو 
به نقص غي نه بچند عارنان کال 
چو توبه راهنما شد به وادق خاصم ۱ 
ازین سپس من و توفیق امتقامعو 


حال 


ار رام طلب چون ببیدلم به ندست 
ز دوی ای ده زدوده زنک لاله 
در دیده تر کند و آب دیده پش آرد 
پروز حشر گر از بردمن. کند ‏ وال 
(حرف المیم) 
خرل ۲۰۵ 
جر سللة زلف تو آولم ‏ گرقيم 
رسیم چر آوام ,ین .دام گرفیم 
بدارق ها دست. زند فر کر میجح 
ما داین صبحی ز مر .تام گرقیم 
در راد عبت چو نادیم" قلم ادا 
کنی_دومه از باد. با وم گرتيم 
چون میکنره عمزء ز اندیشه چه حاصل 


این فائدهة از کردش ایام کرفتیم 


چو لاه داغ غم عشق بر جبین دادم 
چو گل ز مت جکر خرن جر آستین دارم 


که من مقابل آن چا آمنین دارم 
مرا پرشتة آوتار الذقی شاص اسع 
که یادر من از برهمن مس دارم 
غرل ۲۰۷ 
پجرشد همچو ابر تو بباران چتم. گريانم 
ز چاک دل گوامی میدهد چاک گریب 
خبار" مب .ای هل تیه میداود 
مگر اک نداست صاف سازد زنگ عصی 
مریض حرم را ناصح علاح از توبه فرماید 
چوه من : پیار ادلی شدم اینستت دومانم. 
اک" اپشیمانی 


جشری دامن" آلوده 


حیزان هنن 


پرعمن ابر مت اقامن ده 
یار ی ابر رخمت؛ بر عم لد دامانم 


غرل ۲۰۸ 
جرخ ددتا کینه شدیم 

کِة چرخ نشد کبه و ما که خدیم 
ریز دیران جرا تا چه کند اهل حاب 


بخد لیخد ربا که دم 


رفس تکار دقیرفنرموی 
کرچه مانند گیا حز تم پا کبنه خدیم 
رل ۲۵۱ 
خمور مکن هیده که از خواب یفنم 
ده تب که لز تاب یفم 


در چام زنخدان تو موجیست دلل افروة 


مشکل که من از شرق_بگرداب لیفتم 


دیون پرهمن ۳ 
مقصود دل از سیر . دوعالم_ نتوان یافت 
من در یی این مطلب تیاب نفتم 

ای برهین از بیر شگفتن چو گل تو 

چون غچه همه عبر بشوناب 


غزل ۲۳۰ 
عا. صورت بیعنی آثنا فیمیده. ایم 


کی بفیم کی در آید آنچه ما فیمیده‌يم 


خر ثیست چون یکانکی در ووزگار 
ما بخود ‏ یگانه کانرا اشنا فهمیده‌ايم 
آمیای چرخ میگردد بگرد روز و شب 


خویشتن وا ادا این 
درمیان ‏ جاية . دییا ‏ کجا . آید . بدسته 
آن قراعتها که در دلق, ‏ کدا ‏ فیمیدها 
مدعای ‏ هریکی در حامل هر مدعاست 
پرفین_ترک . آنرا مدع . نايم 


غرل ۲۳۱ 


من مرنج که متحبل جفای توا ام 
ام علق کبر بتة اجفلی تور لم 


«سسسس....---- ۳ 


۰۰ دیواته بصن 


بجر رضای تو هم بر نمی توا آورد 


پیز کجا که ریم تابع دای 


ک 


چه نت است مرا با تو در سختدانی 
هی یر که ادانهم نکتهای تو لم 
پرهین از سر کری تو کی رود بودته 
تو آفایی و من فرة هولی تو ام 
خرد 1۹۲ 
"تو دادی خط آزادی برای سرو و سوسن هم 
گرفی رخ عبد بندگی از قمری و من هم 
لاله و ریحان 
مرا چون غنچه و گل شد گریبان چاک دامن هم 
عنبه ای باغبان از سهر گلشن مذسق بر من 
که عمری میتوان اسان بسر بردن + خن عم 
را از خندة گل _گریة بلبل بیاد آید 
که باشد در جبان پیوسته باهم یش و شیون هم 
نو مرجائی ی هرکس بجای خویش می جوید. 
ترا در که جوید شیخ و در خاله برهمن هم 


ترا صد بار منت بر 


غرل ۲۱۳ 


که دارد از ببار عشق سانائی که من دادم 
شود گل داغ ازین چاک گر 


+ ی و ی این غرل دا اوه 


دیون برهمن ۱ 
مرا از گنج گوهر میکند هر لظه مستفی 
بدست خویش کلک کوهر افشانی که مت دارم 
در کمن ایدها دارد 
بر آرد عراز متزل راو آسانی که من دارم 
بر گرد داماتم کما گرد 
«رعام چرن غبار افعانده دمانی که من دارم 
برهین هر دکان؛ تکته سنجان کی پپا دارد 
ناع دایکان ه جنس ارزانی که من دارم 


غرل ۲۷4 


ما ز شام زلف "مشکینش محر میخواستیم 
قصة شبرای ‏ هجران عتصر 


کر 


از دیار یار می آنی» نسیم زاف 


از تو ای باد پزاری ایقدر 
هی او 
گر از اسیاب اقاعی خشک و ثر 
مر گران داریم و موريم ساقی همق 
کر نباشد جام می. خون جکر 
و اما رهین طرز نون میشود 
وراه ما اطور در میخواستيم 


عرمتت: ,پننگ . غاب ۱ سنکدلان چه چاره سازم 


ی نقش که سر زند درمتست یپوده چه التخاره سازم 
افات بروزگار ‏ بسبار رقتت که با کناره -ازم 
نسخة دل که با دل افناد آن به که "درست یله سازم 


به برهمن نظر کن 
با ده جبان دوباره سازم 


غرل ۲۹۷ 


هر سینة خود راز غم عشق» وهمن 


یکان هر تونگر و 
کونین مختصر برد آنجا که دانش است 

در علل رضا _ یکم و یش ساختیم 
یک فطره خون برون نچکید از درون ما 


نس دیون برهمن! 

چاک در مین عاشق بود آسایش دل 
کافرم "کر هو تار. وفوتی " دام 

نوم ییده عنین نو ی باد نما 
که موا در بر ازان غالیه حونی دادم 


و از هیده رود 

بل کرنی گندی بر سر کوئی دایم 
پرمین فک نگردد چنن ‏ خاطر من 
که من از دید تر آب بجرثی دام 


ده پیش: از جلم.و خل 


رل ۲۷۰ 
از خرن دیده برد شرایی که "داشتیم 

و ز تب مینه برد کبایی که دا 
شد عجز "ما وس عنر کناه "ما 

شیم ز آب دیده یی که دایم 


۲ بر فروغ. صورت معق ‏ نظر ‏ فاد 
از یشرو دیده رف ححایی که داشتیم 
۲ با خجال رری تو" گردید " آشنا 
فازغ نست دیده از خوایی که دانتم 
دارد ‏ ییاد ریی تو آباد برهمن 
ویران دل» شکسته خرایی که داشتیم 
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وی 


درا برمن 1 
غرل ۲۷۱ 
حل شد ز فیض عنق محال که ادابم 
حال دگر ,فرود. بحالی. که 
پاندازة . حساب 
با خبیتن جواب و سرال که 
"نی مان دل 
یکسان گذشت نقص و کمال که 
از آب و تابر عنق و آئبنه صاف, شد 
آن کپته و شکته مفال که 
باب مود از دست ‏ برعمق 
آید مگر پخواب. خیال که دانتيم 
غرل ۲۷۲ 


عم نت فا 


"ید آن روزی که روزی رو "بکاری 
مرو قی بر کار 

اخیار کی ما در عهدة ‏ گردون تبود 

هر چهامی_ کوفيم با خود اختیاری دلشتم 


درد دل را داجی از غم‌گاران مسد 


غم نود از غم چو باری غمکساری دا 


د 


پ وا این رل را نداد 


م ٩‏ ریزگری - و 2 ریز ررزگیی 


جرعه رم 
پرهمن بوسف من هر دل "من با دار 
طب هجو دیا نریم 


غرل ۳۷۹ 
"کنبه و میخاه را گم کرد» م 
از سر سق ره بیخانه دا کم کرد" م 
شمله مر من مزند 
در بقل گونی بر پردنه را گم کرده ام 


هر کم شممي سته سوذ 


ریم اه برا> رد 
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حیران برهیی ۳ 
گر یکاوی سیته ام حرفی نمی آید برون 
از دبان تا دل در افانه را گم کرده ام 
دانه دنه اشک اگر از دیدهلم ویزد رواست 
یقرارم گومر یکدانه را "کم کرده 
هان برهین هنی هبراهی من کن که من 
در خم ژلفش دل دیوانه را کم کرده ام 


غرل ۲۷۵ 


دور از تو همچو نقش بدیوار ماند» یم 

بر پيچ و تاب عشق گرفتار مانده 
او هر طرف که می نگری جاوه میکند 

با متتظر ‏ پوعدةٌ دیدار ‏ مانده آیم 
گر بشت خم کیم. تواضع ز ما رواست 

در زیر با عشق گران بار مانده ایم 
جیمت حولس طلب کن "به کنج فقر 

با درنیان 2 


بسیار - مانده 


موی ما شده زار برهمن 


چو رف زار منده ایم 
غرل ۲۷ 
ما یش خود از جور نلک کم نمی کم 


یبوده" پععر .هنز خود خع کف 


0۳ 


صفای حین عمل تیست در جريدة 
ک یس معق "که نامه دا یاه کنیم. 
در شب مجران 
اه ارا شماريم "وا باه "2" کي 
طریق عشق دراز است و ما تمی دتم 
مگر از خون هل و دیده اد راه کنیم 
مق بر سر کویش برهمن از سیر شوق 


بلید یک نگه کیم 


جىا ازان داخ, جوذ 


تما عبر 


راومه کوژ و ومرم اس هچ گواد 


غرل ۲۷۹ 


از پيچ و تاب رلف کسی میدهد 

ژانرو هميشه دامن سثبل گرفته ایم 
. اموده خاطران 
این ملک را ه تیغ تحمتل گرفته 
یادان ‏ در التظار ‏ ترقی اد 

با کم دل ز فض تترل گرفه ایم 


1 
ود مراد رن 
مه دود 


1 


مار مانده_ اند گران ‏ بار 
ما زاد رام خویش تواکل کرقه ایم 
غرل ۲۸۰ 
با شم دوی دوست چو پرواه ساختیم 
چون. شمع سوختم او 
زبان ‏ خموشی نکو بود 
با یچ و تابر زلف تو چون شاه ساخیم 


باه ساختیم 


آپاد پاد ملک مروت که عا بخریش 
کچ غم چو کج بوبرله ساعتم 
عقل.. دوربین 


خر چرمسن ۳ 
از 


از خلت نیست خال چاو "موی روزگر 
ن ابر جائی که اشم» رری هل سوی تو لم 
برهمن دیگر از 


رفه ام از دست. انا آفتاده در کوی تو 


خویدتن اه نیست 


۷ 


مرالچه مرشد کامل دهد قبول کنم 
اپی است یاد سر زاف او که باد دراز 
ز روزگار چرا یاد عرض و طیل کنم 
"چو نیم جرعه ز خمخاله تشه درکار است 
یار ی که علاج. دلر ملول کنم 
ساع امل عبت ز عام دگر 
مزار ‏ وجد ‏ یاهنگ یک اصول کنم 
برممن از اثر صحبت خدا طلبان 
چه عشها که نه در گوثة خمول کنم 


۷ 


نه جر پروانه بیک شمله ز پرداز افتم 
گر بر آرند ذ انش رم و بان انم 
7۳0۳1 
زد 
۴ ر ضب اسه و با سر رهش فساه میریم 
> با نو عتصری دبزگر طرل کم 
7 


"۱ دیون برممن 
عبرت آن برد که در عال نادانی بود 
خراهم از رتیه انجام بآغاز ‏ 
که در حلقة آن زلف دوتا دست زنم 
6 بر بای بت للبر فا آقم 
کی ندانت که مل نظرش جانبر کیست 
نا کیا در پی آن چدم فنون ساز اقم 
پرممن پند کسی جا نکند در دلر من 
خود شرم نامح و در کیش چر آداز تم 


خرل ۲۸ 

ه میل گلتن و نی خوامش جمن دادم 
که دارد این دل شوریده‌ای که من دادم 

در اختلاط ‏ تفاوت نمی توانم کرد 
که با خال تو خلوت در الجین دادم 
مرا بخال و خط او خیال سودا نب 
که من ممامله با زاف پر شکن رم 


عض همیقه بسن هبزبان و من بجن 

مخی من تیه ام ازع ۳ 
وناز کرده ام بیوند 
کش برمتن دایم 


دیوان_برهمن 11۸ 
غرل ۲۸۵ 

ه صاحیر زر و نی افل دوات و حامم 
کمال عرت من اینکه بدا شاهم 

رید و یدف مت پذیر احانم 
۱ غلام. میتقد ‏ و خلص ‏ موا خواهم 

چو سرد گرچه بازادی امدم مشرور 
ول شاه نو با چو میرف راهم 


پست و دامن و بلد 
پدانت . رسد د. من که کوت‌اهم 

اگر زساه_دگرگون شود رجا نروم 

دیراد ام 


رل ۲۸۲ 
ما "ریزه چین خوان کسان چو مکی 6 ام 
مادة هچ کی ه ليم 


گذیم 


موفوف یک شرار: 


ما چون سمندريم و بسوزيم و 


بز اثر ومروان بی 
حتاج. کرشمال مدای جرس نه ایم 

پر ما خدنگ غمزه اکر میزنی رواست 

ما عائق تو ایمه ز ادل هوس » لیم 


۱ دیانز برهمن .. 


با رو جمه مرهج کج خر 
دم تفس نه آیم 


در ند آبه و 
رل ۲۸۷ 


حامل عمر از جمان نقد گناه آورده ای 
ناب افبال سر تا با مه آورده ا 


پایرت گر تیست حال ما ز بیر امتحان 
دیدة غم دید گریان گواه آورده 
جرعهای در جام احسان کن که مان بادگار 
بر در مبخاف ساقی پناه آورد؛ 
دیگر عتواه 
صد چگر خون شد که اب یک نگهآمره یم 
در ره خوامش مگر روزی بجائی سر کدد 


مرگر از ما طاقت 


ما که پای توسن همت براه آورده لیم 
از دیار عشق می ائیم و حال ما خوش است 
تیه امل عبت برد و 2 آبرده لیم 


"آب آنش ریز شک ما بمزگان در گرقت 
عبلدلی گوثی میان مشت اه آدرده یم 
ای فراق 
یاد آنروزی که "ما بر روی ماه آروده 
ما برمین ‏ جبة طاعت ‏ ز بیرافتخار 
بر هر خامندبه گیی پناه آورده 


۱ 


دادیم 
بخموشی چو غنچه حاخته ايم سر بچیبیم و 


هر شب از مرج گرية عونین 


یادگار از نایامی خون . بدوش ."مگیم 
له تن کمت اعر؛ خونی در گوشة 
بر جبین وگن است داغ. گاه ‏ پتدة روشناس عمیایم 


شب امجوانر بش مین برديم. طرفه ستگین ادل و گران, جایم 
پرهمن تا رسیده بر سرکار 
همه پر عمر خویش نادنم 


غرل ۲۸۹ 


و امحرا یسم در شیر حرق بر زبن دادم 
که من دیواله ام ميل سر کری بتان دادم 
ثمی ریزد شکر در کم من تا من نامایم 
شکایتها ازان خیین لب شکر فشان دارم 
دل عاشق هدف کردست و می آید پرنائی 
نظر من بر خدنگ ناز آن ایرو کمان دارم 
امتحان بر قول و فمل من تماشا کن 
که با خود مرچه دارم از برای انتحان دارم 


1 یه ی وم این قزل را عاره. 


"۱ 
سخن از برگ کل تنزک‌تر افادست ومی انم 
که من همچون برهمن شاعر هندوستان دارم 


رل ۲۹۰ 


عاتقم ‏ عچه صنت پای پدامان دارم 

جون گل تازء ‏ و حال_پریشان دادم 
گر تدای که مرا با نو چه ردزیست چهباگ 

که من این راز بخود دانم و پتبان دارم 


عم پیباتی من آمده و مفعلم 
دوه ی از چگر دارم و مبمان دارم 
عرغ. دل کی رود از دام چو موی تو برون 
خویش را بته یک رش احسان دارم 
ز برم نو جدا یک دوسه روزم بطرود 
۵ مرای کل وانی مب کتان دادم 
عیچر_آن _ببل شوریدهم از کلشن دور 
که دل بوخ و جبدة_ گریان دلم 
داز دل تا نکند اشک ز چشم تو پرون 
دوه خاری موه بر دیده: نگیان دارم 
تج رت امن در گر دامزی "تست 
ررنه چون گل هوس چاک گریبان دایم 
برهمن_ در غم. او کم توان بود ز شمع 
یله در دانت» انا لب خندان "دارم 


هیوائر برهمن ‌ 


در خیات دیده را 


از گریان تا بدامان گوهر افشانی 
ها دمی بی عیش نگذاريم حال عویش را 
سار می گر تباشد بزم روحنی 


ش بود چون غچه با جمبیت دل ساختن 


چند چون زاف بان مشق پر 
کار مشکل میشود در آرزی مدع 
ها .یا ارگ .نداغا! برخوزش. آشالین 
بی ندامت هرچه میخراهی نمی آید بدست 
بعد ازین سر در گریبان پشیمانی 
۷ ع جگر آید برون 
دردمندی چند جبع آريم و ببمانی کنیم 
پرهمن دانائی از حد می بری انصاف کل 
ساعی بنفین که باهم یاد ادلی کنم 


خرل ۲۹۲ 


"نون دل 


۲ پ ايل شم را نداد 
ره 


۱۷۳ دیران برهمن 
آسوده شدیم و خواب کرفیم 


۲ 
نقیی. افیز ما دیده_"چون حباب گرتیم 


از اسة آسمان. برهمن 
حرق دو مه انتخاب کردیم 

غرد ۲۹۳ 
آثاب ‏ . کردیم 
خود کباب کردیم 


تچون یاه رخت. یغواب. کزدیم 


عشق امد و آتشی بر افروخت 
ژلف سب پا بر آشلت ‏ چون یاد ز شک ااب. کردیم 


آن نله که خال نام دار از روی نو اتخاب کردیم 
از زاف تر دل تکنت آزاد . هرچند که اتطراب 


دارد خر از چنون برهمن 
هر شمه که با ریاب کردیم 
غرل ۲۹4 
"مایا در مکب عدق تو دانشور شدیم 
چون ترا دیدیم و دانستیم حران نر شدیم 
خرمیان . موج پحر بت بارها 
فوطه ها خوردیم تا یکداله چون گوهر شدیم 
کجا دوری برارد تا کجا سر بر کشد 
با که چون اخگر نبان در زیر خاکستر شدیم 


موم < و چونه 


۴ 6 نا دی عود پر آپ کردیمد 
۴ ی ی وم اي فول را اوه 


دیران برهمن 1 


آپروق خریش تران ریخت بر روی ذ 
مردمی_کردیم و عم آغرش چشم تر شدیم 
ما رهمن همچو طنلان نو آموز آدیم 


سشت مفکل که بیم دست دهد رم داز 
به_تشینیم دل سوخته دساز کنیم. 
برمین مماحت. ‏ کر جو لازم. باشد 
آنچه اغاز توان کرد در انجام کنیم 


غرد ۲۹۲ 


این ثل شوریده را روزی بسحرا ی بویم 

آخر اين سرگشته را پا خویش تثبا می بریم, 
تطرة اشکی که ما دادیم کاق کی بود 

دامن آلودة خود را بویا می بريم 


۲ یه س وم اين فرل را ندارد: 


۷۰ دیوات برهدن 

ما و دل یک اجان متاع. رایکان داریم و بس 
بر دگان مت آترا هم سودا می نریم 

گرچه ادایم ابا تشد اعال با 
بر ملاع خطاها پیش دانا می بریم 

در علر و یک 
زنگ از این تاریک. دلا می بیع 

از نگاه سیر مطوتان کسی هرگز تیافت 

اذات خاصی که ما از رمز و ایب 


چون خبار راه می قعریم 


می ریم 


از سخن پیداست قدر هر سخندان پرهمش 
رش ظم مسلمل نا ریا می میم 


رل ۲۹۷ 


که هه لیم و رضا زیر قبا امد آ۵م 
درمیان من و مشوق بر افتاد حجاب 
وز بت از کها تا کبا آمده ليم 
از غبار در او کحل بصر مخوايم 
که درین ره ز سر مدث و فا آمده لیم 
پرمن ‏ وملا منت با باد ونیع 
ما که فر له ام دما آمده یم 


3 
ید موم ۸ اه ول را شاوده 


آدیده ام هرچه از مژه میربخت. .. همه 
گل روش چو باد میکردم . اشک خود را گلاب میدیدم 
پرهمن در شمار عمر عزیز 


کی یی ساب میدیدم 
( حرف الئبن) 


غرل ۲۹۹ 


چراق بزم شبتداء شد چنان دوشن 
که خد ذ پرتو آن چشم. اسان روشن 


یدور ‏ عدل ‏ شبنشاه ‏ پادشام ‏ جهانه 
که شمع. دولت او باد جاودان دوشن 
1و ان شم را داود. 
۴ پ این شم را لدارد 
۴ م ای رل را فاود. 
4 ده و 


۷" وان پرهمن 

ز بکه کار جبان حین اتفاق گرفت 
ور ماه شود ديد کان ‏ روثن 

جراغ ‏ دول شام زمانه روتن ‏ باد 
کزوست چشم و چراغ جبانیان دوشن 

چبان خدبو. جبان داره پادشاه ‏ جبانه 
که شد جمان ز فروغش جمان جبان دوشن 
فگنده 


هر کران . پرتو 
نموده_ کوکپ عدلش کران کران دوشن 


به بر و باه رسد روشق از خاگ درش 


بود ز خاک. درش چشم این و آن دوشن 
رل( 

تخاب از رخ چو برداره سعرگه آفشابه من 
ذ طرز بی حجابش يشت گردد حجاب من 

سر زلنش که "خو پپوسته دارد با پریشانی 
بیان تر شود تا یش سازد اضطرابر من 

مرا شد دل کباب و لمل شکر باز او گردد 
نیک ریز از تبسمای شیرین بر کبابر من 

ز رام عقل" برون" می شتایم در پن مطلب 
مرا از قرب متزل دور میدارد شتابر من 

دو عال از کناب قدرت او یک ورق باشد 
بود زان یک ورق یک نکتة عسق ابتخابر من 
19 


دیوان برهمن ۷۸ 
ز اشک ییکسی «ریای رحمت دا بجوش آدم 
اگر در روز حشر درمیان آید حساب. هن 


برهین تا مج ار از هم چشم نکتایم 
اگر آید ثی آن آقاب من بخواب من 
غرل ۲۰۱ 
مرا در پم رندان آبروئی میتوان دادن 
"یک ته جرعة می رنگ و بوئی میتوان دادث 
؟بتفلت سبح شد ساقی پهمخموران صلاثی ده 
که چرن میخانه گردد باز هوئی میتوان دادن 
ببر کس گرچه تتوان داد آسان جان شوین‌را 
یاری» گمداری. تن خوئی میتران. دادت 
پر افتان کاکل و منت بدابای پریشان نه 
که صد ادل در شکنج تار موثی میتوان دادن 
برممن فصل کل چون دید یلبل در قفا آمد 


بی مینوان دادن 


مرا هم رخصی بر کفتکوا 
رل ۲۰۲ 


چند باید به "رخش زلف پریشان هبدن 


عورت ‏ کفر ‏ در 


و و مق چم دنه 
۴ و : پدتم جا و پر دوشم موی یا دادن 


۴ وه طلع: 


4اه مر گرانی دا ٩‏ موی - 


"1 وان رهم 


آلود نظار؛ غییستی هنوز 


ت 
رری متصود بایت توت ی 
در ال سیر زاو تو به شاه لا 
مت جبیت دل خواب پریشان دیدنه 


صورت. من اگر در نظرت پیدا 


ماعی چون مزه بر چشم برهمن بتشهه 
ای که داری هرس "موج یطوفان دیدن 
رل ۳۰۳ 
ضره اش بر میا فرزانه زد خن 
اشارتپای ایرو بر دلر 2 
از بوی زلف کینت در شاه 
که جر مقر میی امفق 


"نمیدانم ار 
خانه زد ناخنء 


فروزد 


زند پر سینه نشتر غمزه اش چون چبر* 
که روشن گلست بر پرونه زد ناخ 


چرن آن شممی 


عدق از خرد بیگانه می سازد 
افانه زد ناخن 


میائ_ سیم بلبل بای 


٩‏ ی : فراقه 
۲ را وم ؛ موجه طرفان. سا ۶ د طرنان 
۴ و فيم وف منک اقفان مگر در شاه هی پیج 


دیوان برهمن ۳ 
خرل ۳۰4 
"گر از تو جفا رفت ناید _گله از من 
آئی جفا از تو عرش و حوصله از من 
من بر اثر داه روا کم نواعم 
نی دوه گو پیش بود قافله از من 
بوئی از سر زاف تو خواهم بجنون داد 
تا تازه شود رسم فرین سلسله از من 
در واه طلب یای من و ریگ یابان 
از گرم دوی پیش رود آبله از من 
از تو غزلر ‏ تازه حرین فافیه گفتن 
وز لمل لب دوست برهمن صله از من 
غرل ۳.۵ 
"ببار آمد سخن از جام و صهبا میتوان گفتن 
مخن گر تشنود 


"یبای 


نون دارم 

ز نادان هرجه پیش آید بدانا میتوان گفتن 
تو بر ساحل کحا از شورش دریا خبرداری 

به غزاس سخن از قعر دریا مبتوان گنتن 
به هر دلتنگ تتوان گفت غمرای عبت دا 

اگر در دل نمی گنجد بصحرا می توان گنت 


۱ پ این فرل را قاره: 
۴ م و ناه شکیبا و غل ذوثرن بش ۰ ۰ ۰ 


" دیون بوهین 
برهی موش باه کوش "هرکنن بر من دود 
حدیشر دق جوز است با ما متوان گفتن 


غرل ۳۰۷ 


"هار آمد ظر پر سبزه و "گل 
لش آثیان ماد بلبل 


دو روزی داد بش و کامرانی میتوان کردن 
نکر دیربین اروزی تغافل میتوان کردنه 
مین حین عبل زاد طریق سالکان باشد 


فرا افیا ار انبتاب اترکل می توان کرد 
تفر بر امل لب راست دنم اقا 
ز هر جزوی نظر بر ره کل می توان گردنه 
و نا منواری دنا کن کردن بود اوای 
برمتن مرچه پیش آید تحدتل می تون کردت 
غرل ۳۰۷ 
آخدنگ رة میدافگن ارو کان مق 
چوطبع سل بجوش 
می در آید تا برد لژ ره دل عاشق 
کاری:. چابکی» «شوخی» بعر نامر مت 
مان ار ز مو باریک و من"باریکر ازاحو 
نگنبه یک سر مو چون میاش در میان من 


آررد منز استخوان من 


ز صد وه 


٩‏ م» مک زان 
۲ ب این فول دا شارد: 


دیون برهمن ۳ 
مان تنگ او چون غنچه دارد برگ کل پنمان 
نکم نیم راست خراهد شد کمائر من 
برهمن از سخن پیداست مقدار سخن دانان 
گواه حال من کافیست طبع 3 دار من 


غرل ۳۰۸ 


آزادی از شکنجة عام هوی مکن 
ای مرغ پر شکنته ففان در قفس مکن 

شاید همین نفس. نفس . راپین . بود 
غفلی ز احیالطل نفی یک نقس مکن 

خر مترل که داه پایان نموسد 
از خریش پیش باش و نظر باز بس مکن 

که صبح بر آید روانه شو 
ای خواجه اعتماد دای چرس مکن 


در شاهراه ‏ عدق آمزن لاف برممن 
پرواز ‏ عدلیب یال مگس مکن 
غرل ۳۰۹ 
ن کردن 
پراه او چو فلم پا ز سر توان کردنه 
چو بر "مدیج شهنشاه شد تملم سخن 
سخن از مر که برد عختصر توان کرد 


اسخن از وصف ثرنشاه سر 


مب ای فرل را دار 


بردی میج مرمم چدم زخمم وا نشد هرکز 

سر مرمم ندارد همچو دا 
نظر بروی کل دارم ول در کنج غم باشد 

مان آنیان ار چین بلبل فراغ. هنه 


من آن "مرغم که دارم آشبان در 


برمس ید ملق دلانه خونی جگر باشد 
ببی مرگر ندد الوده داماند اباغ. من 
غرل ۳۱۱ 
صفای صورت ممق چو آمد. درخیالر بش 
ممفا تر مد از آينة صافق» سفالر من 
عزاران ده در کار از ناد تفس می بستم 
بسوی نویه بردم دست و آسان شد محالو من 


دیون برهسن "1 
ذ اشک لاه گرن باغ عب یدارم 


که آب از چشمة خون جگر گیرد نبا من 
به عنر مسیت خاموش اگر بان رو باقد 


که پیدا می شود از بی زبنی انفعالد من 
برهین انتحان حال 


بود زلف و دخش دیده آشنا کردن 

دل شکسته گرقار صد بلا کردن 
به مدا ترس هر که مدا طلپ ات 

چه مدعاست به از ترکم مدعا" کرد 
هوای کشن وصل تو چن ییاد آید 
چو طفل توان چاک صد قبا کردن 
ضمیر پوو 
غبار کری نو در دیده توئیا کردن 
به درد عشق برهمن بساذ و خوشدل باش 
که ننگ عق بود خواهش درا کردن 

غزل ۳۱۳ 


یل ماو 


گر مرد دهی دبی_پزائو شده بنشین 
وز کر جیان یکدل و یکرو شده شین 
هر "و که روی آمنگ تعلق بره آید 
آرو از همه اسو در کل و یکسو شده 


یک لظه بردمن ‏ بسز. "جو شده_ پتدیه 
رل ۳۱ 
مرا ساتی شراب وضرانی نیتان "دافن 
یک ته اجره آبر 
"چو کس را نیت حاصل همچو من پیوست کم دل 


1 جم 
یک گر مری" هن هوق بگنزد ددگي 
بعارتبای. "عم جاهنی " میتوان " حلاق 
جوانی میررد از دست» پیش از موسم بیدی 
پرممن ‏ داد ابا جرانی "متتوان ‏ دادن 
خول ۳۱۵ 
"ی گل "چو آروی چاک در گریبان گن 
پم عدلیب فراهم شین و اسان کن 
وم جر اد گنه تنل هد ان برس ۱ 
۲ یوار اه درستگامي: ۰ ۰ 1 
۴ یه سوام این فرل را شارد. 


دیون برهمن "1 


اگر ماع ت 


اسان 


چن داری 
گل امید بیفشان و پا بدامان کن 
قر او نقت جک کل گیایه یر باد 
بزن برآنش و در خانه باد میمان کن 
قو دردمند نهای ورنه گر ترا درد است 
بروز نوش لب امل بار (و) درسان کن 
جو گل شکفته برو برهمن به جانب کل 
به احتیاط تىاشای این گستان کن 


رل ۳۱۹ 


ه نها قیزه‌اش هر . دید؛ بنا زند ناخن 


ز ابرو ماه من بر ماه تسد جا زد ناخ 
حفور عتدلیب از جا برد اهل عبت را 

که حرق گفت نادانی او بر هانا زند تاخن 
هل چون شيشه نازگ گشت گر «ستش کی رنمد 

مدا خینده کی گر بر لبه میلا زند ناخن 


که بر غییی "نظر اندازد و برما زند ناخن 


اس روز ره فان زب 
۲ ما وا دم ده 


۷" 
غرل ۳۱۷ 


خرش بود جون سروه پا در زیر دامان داشتش 
غچه آسا بودن و سر در گریان داشتن 
در خیال ‏ ماه روی او پشبهای فراق 
میچر اپر تیه باید چشم گریان داعتن 
تم دل پیار می آورد بر مدگان هجیم 
عثق اگر نجویز میکردی از سامان داشتن 
هبت. هر بزم عیت شرط اول. دوم 
سرختن با خویش و لب چون برق خخدان داشت 
دست اگر داری برهمن جاب جان چاک کن 
ننگ داره عنق از چاک گریبان 
رل ۳۱۸ 


آمد چو آقتاب سحر در کار من 
آخر تیجه داد شخب اتظار من 


هر مرخ دل که رفت. ازان حلقه پر 
دام بلا یود شکنر زلف یار من 

با سختی زمانه چر نرمی کرفت دل 
اسان گذشت دز من و روزگر ‏ من 
هرگز دمی از گریه 


آب ‏ روانست ‏ گریة 


برهمن 


من 


عدق برمین ثتیبة خامی ۱ 


پر 
تفاوتی اگر از پا و سر توا کردن 


1۸ دیوانو برممن 
( حرف الوا ) 


زاهد کناره ‏ گیر که رندان پارسا 
خوش ‏ کرده اند ترگ ‏ آله ترگ کلام تو 
ارحمت اگر طب کی از شود کناره گیر 
بر خویشتن گرفه گاه. اين گام تو 
هان ای دلر شکسته مکن راز خوه عیان 
کان برد دو ديدة گربان گواه تو 
"نم در کش و ز مینه مکش آه برهمن 
ترسم که بگنرد از فلک نهر ام نو 
(حرف الهام) 
غزل ۳۲۱ 
تبا همین نه جا بل ما گرفه (اع) 
در هر دل و در دل ماا جا گرقه (ای) 
دست ."ال بداین ‏ عیشت کجا رسد 


تا دست جام و گردنر میا گرفته (ای 


ده وی 
اس کلاه. 
م ۰( طرف. 
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م + بر اسان ناه بندار برهن: 


دیوان برهمن 1 
ایمن . متو پل حوادث . پروزگار 

ای آنکه خانه پر لب دریا گرفته (ای) 
با قدسان یام عل راز ما بگو 

ای تاله را عال بالا گرفه (ای) 


آزادان میس ند 


آموده‌ای که ترک تمنا گرفته (ای) 
رل ۳۱۲ 


خر ملسلة زلف تو سلبل برد راء 

کرد کل تماق بل زد زا 
عر رام طلب هر که قنم پیش گذارد 
کل نود راه 


جر هنرهی اهلر 


پای دلر من در خم. زاف نو شکسته است 
زانگوه که از زلف یکاکل برد راه 
هان وام کن از باد صبا یک دو سه گامی 
در کوی طلب فکر و تامل تبرد راه 
در چر اقدمی چتم بره دار پرهمن 
خر بادیف عشق تنافل ‏ نیرد ‏ وا 


"1 دیون برهمن 
ارم دل شکته که در راه - اتظار 
خون گشته و از دامن مزگان پر آنده 
دریای خون از هر مزه می آورد برون 
چدیم که چشیه است ز طوذان بر آمده 
دستم دگر از شوق نگنجد در آستین 
تا در هوای چاک گریبان بر آمده 
تن احول ‏ برهمن 


عیام از 
دانا نموده و هنه ادان پر آمده 
غزل ۳۲ 
رمید دلبیم از دور با رخ چون ماه 
چو ماه بر مر خود کج نباده طرف کلاه 
ز که چاک چگ لت دگر دارد 


چو دست سوی گرب 


برم شود کوتاه 
روز حشر تبی دست رن آسان تست 
پدستع. ‏ رم 
خرست کرد هنه. کول" و7 قاتا 
ول از سر" حقیقت نشد کی اه 

هم کنیده . گذشتنه . پختان . طریق 

و فکر شام برهمن هنز ده پا 

خرل ۳۲۰ 
"ای آنکه خو به باده و ساغر گرفه (ای) 

طرز و طریقر عام دیگر گرفته (لی) 


٩‏ يپ س دام اي فرل را کاوده 


ثابة میاه گناه 


دیون برهمن ۳0 
تجرید و ترک مصلحت اوقت گنته اند 

در پیش کس چه و ضم. مکرر گرقته (ای) 
تجویزر عشق مصلحت اندیش دیگر استه 

اوشاع _ روزگار چه ‏ پاور ‏ گرفته (لی) 
کر بار عنق بار علیست و چاره تیست 

باید پر رساند چو پر سر 
به گستان چه حاجت است 
2 سر و صنویر گرفته (ای) 


خه (ای) 


ای پرممن 
چون خو به 
غرل ۳۲۹ 

بان این کلاه گوشه که بر اسر شکسته (ا) 
دبای پیلان ‏ هبه از بر شکته (ی) 

ساقی چه طرفه ساقی بدمست بوده ای 
مییختی ‏ بسافر و ساف شکسته (ای) 

"وان اگز ز: ال دی .ند عباب» لیست 
تو دل شکسته ای انه که گومر شکسته (ای) 

شرت از خوش باه که پیمان نوبه را 
شکسته (ای) 


صد باز بنته ای و 


۲ دیون پرهمن 
غرل ۳۳۷ 

ای آنکه صبح با عی و ماغر نشسته (اى) 
پا ماه و آشاب برار شت (اعه 

جرعهای 
از آنکه باب کوثر تشته (ام 

تقو جزکو ار نگره 
صد گوش بر ترانة دیکر نشته (اع) 

جوهر چو لیس صحبت نیکان ترا چه "مود 
چون سنگ هم ترازوی گوهر نشسته (ای) 


ای پیز می فروش بسا 


چندین نوا بکوث 


بت بسا برهمق 


با امل روزار ‏ مگرد 


غرل ۲۲۸ 


ای من که جویم ی رخت داری خبر یا ته 
دل من سرخت آیا در دلب باشد خبر با نه 
اگر چدم ترم گوهر فان کرد عجب تبود 


میان در صدف از قطره می بندد گیر یا نه 

یاد زلف او با خویشتن اساله میگویم 
کا* خوامد*نشد شی- این قعد من عتصر یا ند 

دل صاجدلان ‏ پروردة «خون جگر باشد 
1 


هم افثتظ شت دل و خون جکر یا 
ای و رما مت کم وهای صمی کهد 
۲ مهم ور ان غول دا شاید. 


دواد برمن ۳ 
پرهمن گر یکام. دل پدست آمد تنافل کن 
ال نا امیدی نيا می بخشد ثمر یا نه 
(رفایام) 
رل ۳۷۹ 


او کر بلا خیزد چه "دورسی 


مسکین ‏ ضرورنتی طرورسی 
ار من با غم او آشنا باشم چه غم باشد 


ذ #ر 
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مر جانانن سرورستی ‏ مرورستی ‏ مرورسی 
اکر چشم. خرد داری درین گلدن تماها ک 
نه جای گفتگو ابنجاست نی جای رورس 
ملع من همین جات آفرا پیش می آدم 
اگر او پیش می آید چه دورسی چه دورسق 
دارم برهان سرنایه کنیا مود در دارم 
ما من همین عجز قصورسی . قصورسی 


به سا وم این قرل را دار 


چر ‏ پرممن ‏ خوش خن تلزه ادائی 
طبم کی کند سیر درین تاره ری 
غرل ۳۳۱ 


بچشم. امل خرده مرد از هر خال 
بود چو شاخ 
ذ که خون گر دیختم از گوشة جنم 
عفد ات باه قانن یرای جک عتال: 
از سینه زنگ برد کریهای که صاف آید 


دید از قمر خال 


ز شرد خال 


پسوز نیم خی ساز برهمی به نیاز 
که اء خته دلان ینت از اشرد خال 


فرل ۳۳۲ 
گنشی عمر و دل از آرزو نشد خالی 
سخن نماد و لب از گفتگو نشد خبال 


مرد دا روی خیش و خوی نکو می باید 

کل "چه ارزد بچمن چون برد از "بو خال 
گرچه آغاز ره عنق ندارد بایان 

۷ تونی وان جد از نگ و و خالی 


۳ 
در جقیقت ز سجن ئیست مخنگو خال 


۱ ی » دم د عال رخم. 


دورو وی 


1 دیوأثر برهمن. 
غرل ۲۳ 
ماد هنن بضریاق: نگاو کنی 
که مت بر اعل ‏ آوردسب انفار کي 
خزان قریب تماشالیان مشق بس است 
مزاء بچه اک سرجیزی. یار کش 


بردی جر دل موج مر در جوش است 


کنا بای امن, گنرد بقیایر کی 


فرار بگیر 
شک زاف بترار ‏ کسی 
رین عتمور 
اگر بشکند خمار کی 


گرفتارن ‏ دم 
خال دانه می نی و دام میشوی 
جانبا دای دببی و شوخی تو باد 

دل مي بری ز دست و دلارام میشوی 
هر لظه توه مکی و یکی کناه 

صد بار یخته می شری و خام میتوی 


مد آزماست. پادة ‏ توجد . پرممن 
نا آزبوده مست . ییک جام .میشوی 


نضت ‏ دفر داش دریده . بشیی 


داد عشق 


تادسیست اگر ‏ تسده بنشیق 
ترا ز گردش گردون مرزهکرد چه باک 

اگر بکشور دل آرمیده ‏ شیقی 
گمان مير که ز دل تا بدیده ره باشد 

ذ هط برون فروی گر بدیده ‏ بشیق 


آی ‏ نخرند 
گر همه عمر از غم دید گریان داری 
دل صورت حال 

سیر عال کی اد پای بدامان داری 


٩‏ هد موم اي خر را ورد 


۳ دیوانر برهنن 

"ای بت عدوه گری شوخ که در گلشن راز از ؟) 
هر ود +مر الز اعتر غزابان داز 

"ه دباغی که زبری گل و ریحان رنجد 
خنده بر روی کل و بوی کلستان داری 

نیغ در دسی و عنون شبادت سازی 
تير درشتی و شرندة احسان داری 


پرهمن ‏ درد بدریوزه کند جمع بخویش 
پالیدی و خیال که تر مرسان داری 


غرل ۳۳۸ 


"تونی که چدم میه مست خوش ادا داری 
یا و بر سر چنمم نشین که جا داری 

و وی تو دارند نسبی وره 
از نگبت گل و ریحان چه امداعا داری 

ثرا که آئنه در دست و چهره در نظر استه 
ام میر و گل و بوستان کما دادی 

کم عته کنا خمة لب شوین 
شتیده ام که درو دائمی شفا داری 
غریپ جلوة حمن تو ما نکو دا 
که اعتبار ‏ دگر یش چشم ما داری 
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۴ روم ای شم را تاره 
۴ به سوم این فرل را شارده 


دیوان برهمن ۳ 

یا بدیدة ما ای غبار کرچذ یار 

اهل نظر حکم. ‏ توتبا ‏ داری 
دحمت جو قیض می بارد 

ترا چه باک اگر جرم و کر خطا داری 


رل ۳۹ 


که گنه چثم نر اخرگر بمردم آزاری 


چکونه خواب نواند نمود در دل شب 


کین که یافت ترا برهمق 


رل ۳۸۰ 


۲ ی 
اگر یک قطرة می در سبو داری چه غم داری 
مان بزم دندان آبرو داری چه غم داری 

به پرواز هولی نان عا معن 
پر و بالر بت مویمو داری چه غم دادی 


۰ روم + خر کرد مردم آزاری. 
۴ یه سوام ان ول را قارد. 


۲ دیوان برهسی: 


4 دیر دوسی آثار می خواهند از عاشق 
چو زنار حبت در گو داری چه غم داری 


برهن_ دامن آلوده شد از آلایش عصیان 
گر از اعک. ندامی شست و شوداری چه قم در 
برهمن چاک باشد در بهاران جامٌ عاشق 


اگر از سوزن مزگان رقو داری چه غم داوی 
ول ۳۶۱ 
مد ام بر آمده باق شوت 
ای اشک رفه رفته بجای روان شوی 


چوق سایه هر کجا که روی بیش می شوم 
شاید که رقه رفته بمن مبربان. خوی 
گل بشتکد از باه صبا در چین بل 
جر نمل گل اگرچه صبا درمیان شوی 
ی 
با من اگر از دوی کرم هم زبان شوی 
گر ید خط و عارض آن نوجوان کنی 


ای پرهتن ی یر نموم نجوان نوی 


خرل ۳۲ 


خوای و خی و حجای و رای 


وم ان فل را شارد: 


وال برهمن :1 
1 
جن اب روان گنرد هر گرامی 

مت موهيم ‏ نیرزد یه تیال 
بم_ فید_ من مینک خورشید ‏ تال 

پیداست مان من و آن ماه حجای 
محشوق من از وت من از سر حسرت 

چون صورت. دیا نه مرا نم بای 

که نی وحن از پرضمه: پاوست 


بااشیخ و پرهین نه "خطایی و (۹۵) عطایی 
ربایات 


۱ 

۲ دا چو بحال خود شناسا کردی ."از خار گل و ز قطره دریا کردی 

از دة شکر و برد چو ام ما ميدايم انچه با سا کرمی 
۲ 

ما دمز شتا عالر دم ویرات جمان و با درز آاديم 

افروز درین قفس فرود آیده یم فردا که قفن شکسته خد آزادیم 
۴ 

۲ فرقر مق شباه دا ميدانیم. افسانة ‏ عافقاه دا ميدايم 

می جنبشر دست و پا برقص آوه هل ما شورش این ترا را ميدام 
4 

0 پست و بند روزگران دیدیم ما ضل_ خران و توپاران دبدیم 

در رام طلب دو امپه می باید تاخت ما 


تن شاه سولران ديدیم 


مخ 


.۳ وان برهمن 


ما از پی عیش در چمان آمده ایم از بر نشاط "جاودان آمده ایم 

ما را ز حباب خط آزادی بس . فارغ ز غم. سود و زبان امده ایم 
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مارا ز مق شبانه مستی دگر است ‏ وا وستگی ز قید هستی دگر اسعه 

ما برهمنیم لیک در مذهب ما احق‌دیگرو شفل‌بت پرسی‌دگر است 
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من میم :و با چچکم فلری کی هل بسته یم گوشا دیولزی ی 

بازار پر از متاع دانش مرسو "اما اثر از گرمی بازاری نی 
۸ 

من کیت از راه دراز امده ام "درعين یقت بنجاز آنده ام 

از ميکدة عشق درین در کین صد بار برون رقه و باز آمده ام 
۹ 


با گچ ز عم بقا یفته يم از فیض ازل نشو و نما ياه ایم 
گویند جزاین جماجبنیدگراست ما از ده جمان همین ترا باه ایم 


ما سثبل و زلف وا یکی داستیم 
آهنا ساخته اند 


و 
ما را 


ای آنکه پدیده اشنا م 


جای تگناشتم ۳3 


کی بلط واه هوس پیمودت وین مرحله را بر نقس پیمودن 


شکسته پرهبزاری‌همه عم در اهر قدمی رام ققس پیبودن 
5 


۶" چند ز جور فلک آزرده شوی . وز گردش. روزگار افسرده شوی 
چون غلجه بجسیت خودراضی باش . زان پیش که گل شوی و بومرده شوی 
" 
دل مایل روی خوبان شده است. ‏ آشفتة ستبل, نکوبان شده است 
از سر مو دگر نمی آرد یاد تا ال موی مشک مویان ژده است 
" 
در عشق ز مغز و پوست می باید رفت . آنجا که نه ونگ و بوست می بای رفح 


تا دوست بیوی دوست می بید فت.. سر وشتهبدست اوست می دزی 


خواهم که ز موگان همه شب خونریرم 
از خون چگر دو دیده ام پر ش 


آلنکه ز عد رنگ و بوئی دارند . در گشن, عیش ابرونی دارند 

چون غچه بصد زبان خمرشند ول . در برده بخویش گفنگونی دارند 
" 

حل در خم زاف یار خوامم پستن .پر خود در اختیار خواهم بستن 

"نمی نید خیالش در خواپ . در ديدة خود نگار خواهم بستن 
9 

یاد دل دردناک خواهم کردن ‏ پیراهن عبر چاک خواهم کردن 

آلردگی که درمیان آمده اس با آب دو دیده پاک خواهم کردن 
"۳ 

آانکه ‏ بگنتگو ‏ زبانی درد ماند جرس مرزه قنانی دارند 

جز بر در خانة قلک نکفایند . آنبا که ز » کروانی دارند 
۰ 


حرگز نخوریم در جران هیچ غمی ‏ باشد که بطور خویش 
چرن یش و کم زمانه فلی باد . دانا نکند ناه پر یش و کمی 


۳37 
۲ + یاه م + دراه 


ان برهن 3 
۳5 
در خلوت دل راه بپرکس ندهند .ره بر در این شماه ببر خس ندهند 
خوبان هل عماق امات ببرند "اما چو طلب کنند وایس تدهند 
" 
ارباب جبان مود بی بود همه در بند زیان و در پن سود همه 


ریک کنانر 


خن روشن عقل ‏ پا من آنشین "بر از دود همه 


اماب تتاط و کامرالی همه میج چون در کنراست زنگی همه میج 


گم که شدی کج سای همه دیچ ور 

۳۹ 

امروز که تازه درمیان آمده ای تا در نگری و دل بجان آمده ای 

از بار دگر چه حاصلت خوادد بود ‏ گيرم که دوباره در جبان آمده ی 
۳ 

ا مر اف دوست پیمان بستم هر نار برتتف دل و جان بستم 

تا خند صبح درمیان خوادد بود ‏ آن اعرد که با دید؛ گریان بستم 


۳ 
این کار جبان که در شمار آمده است 
مر کرد تقدیره مخن تتوان کرد 
۳ 
از عبر کذشته یاد نتوان کردن خود را به فسانه شاد تون کردت 
عمری که بدست تست. از دست مده ‏ کم نتوان اگر زیاد نتوان کردن. 


دم مه 


ات دیون برهمن 
۳ 
در هرچه نظر کیی, صفای دگر است هر جا که روی برتو جای دگر است 
گر کوش تو آمنای آراز شود هر ال زهر طرف مدای دگر اسع 
۳ 


سرمای عمر جاودانی عدق است. ‏ عنوان صحیفة ممانی عشق است 

اماب تقاط کامرانی عدق است. سر چش آبب زندگانی عشق است 
۳ 

ی خواجه نه ام وه زشان خواهد ماد حرق دوسه بر سر زبان خواهد ماد 

هرچیر که هست از بیان خوامد رف جزثلم خدا که درسیان خواهد ماد 
۲ 

شاهنشامی که در جمان ناهی ازوست . با دولت و "بخت ملک آگاهی ازدست 

او خامه چر آفتاب عالگیر است درخیل و حشم زماء تا ماهی ازوست 


۲ پ ان دبای را شارد. 
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۲ 


الیمت ت0۳ 


نو منوا من نز مین مموناتوموسی 
۱ 


«ناومع 


دیره‌زمای 0 ۵ ۰ بابتصیای امرح اوقم مورا 
سا مور کا نم مود نقموه زو 
(تسنا سس تفه رم نیزوت مر 
لبنت 17 
قزر 0 
(ماجم) 
امانع۲ مفاماها 
۳ 
۱ 


ععاحظ مضه تصعل ,لوط موزل مزر 


1 
ص قاس یور ۱۳ 
۷ یور از رومام نم() موز رز ویو 
(امسن چا اسلا مزا بز لا منم 

" ۶ معط ه وماحلا ین میموقزا ممنمره 
زان رح موز 

(تدنلز تقو را ۳۵ من وی رما میات 

۶« ککرر ۷ 
دس و »1۵ ره مزر 

۱ مق اه ماما ۱۱ ممماستط اند 

دوز فلا وا ام جه متا ۵۱ میتی : لد بط الق 
امنرات ۱ 


119 


نورد یم 118 


ها ما میمموه ممعمامبمر بصه ] تخقرگ م3002 
تا دز هه مه محصطصظ معط وه 


نی ایرزمج اصهاصرصن ومع نامه مه مس خپرستطا فطل 
کصملا مقدامهه ۲ متطاقا حتف فطتمهند ها قاتا اجه 1 
علبن تسایدلا عطا پرمتدة عنقها ها برطنانهد عم صحتحطاً 
ااظ مومت زومجصهه ۲و دز حون تسا لد جاعمیا فحقط 
لاه پرتعط منط اه ماترس ععطا عمد ما متقتتنننه خا از 
مه ممززوجه جاطامنهمه معط مفسطعظ تفص نز هو 
۱ متا مذ موه تقعن ام 
تفدنا مه جاهه لمنن حفط فط مسق حنط اه وامن 
: 6 


و بلا آرند خوبان , برممن 


فته و 


در عبت مرچه پیش آرند. اینجا لاج نیست 


11 جینود ج۵ عنم 
+ تلا شمه معصباه:8 


قرسی: ما قعست معستامیظ ,تاتما اتاسمظ ما امد 
امعم من مرا امن مد وا تن 8 دص 
۱۹| 
خدا جات ید (کذا) کس شبر ندز هم کر لاه الا در 
لب هی ته ساقی هو نه شبشه هرن یالا هی 
یاک اقدکی رن کیا چافود کرو کیت: 
ته تبیح (نسی؟) هو نه سمل 
یاک نازد ی" 
برجهی دی نه کرجهی هو نه خنجر دو انم بالا می 
وبا کی بای ردق هووت نو کی طرح ياراد 
ته دونا هو تم مروا هی نه موسن هو نه لالا 
برهمن واسطی اشتان کی پهرنا هو بگیا سیی 
ه گنک هی نه چا هی له ندی مو زه نالا هر 


معط ج2 ما نا فعطنرم ممتخ انس عتقمر 

1/۶ 10 ۱۵8۵۲۱۰ 1 ,امه ۲ ده رامعم‌ار 
۵( ۲ لونواموم حنط لععضا عم تفا تخصطنه روط 
جع میتی عو اهنیا منسرماه مد با مد مس 
ات ۲۵۱۵۵8۵ مممورومم ٩۱:۱‏ ماع ما ومع 
۱۵80۲۱0۸ ۶ مس راقعار ام من رقن عط ۱ مق 
فا 6 تفتهناص‌دانه مر" ۱۳۵ ۱۱ج معما موه رو 
او و ایحا مس انم و ملنس همم 
0 ۲من مطا فص یهلا هاانا کرمن امه ماع 


۱ که هر برد 
نا 2 


۱ 11 
خطاب رفن پآتاب 


ای جمان گرد وی فلک رفتار 


جبش ‏ روزگر . دا تسه 


115 خص جهن ند 


را چشم ممبین عطا ‏ کن 
چه شد گر حن مورت دلند است 
فیب . جرف من ‏ بلند ‏ است 
چو چشم دل یمعی باز کردد 
فرییر صورت. از در یلا گروو 
جبان مین از صورت ‏ پرونست 
پیت چم معنی رهلمواست 
یس آننانم کن ‏ هم آغوش 
که گردد ‏ جاوة صورت ‏ فراموش 
میتی هر که دارد دیده را باز 
هورت کی اد برد دساد 
ی ممیست ‏ بسیاو 
مرا با صورت ‏ نتی ‏ بود کار 
یفن را پیت افنا. کن 
بخود رامش ده و از خود جدا کن! 


ما 


2 ه تسس مط رل موز 


114 0 


در حلوت 


ولا 


۱۱| 
٩‏ اععا ۵ عبط انا مسا تنهتها عط هه 
۱ 
ییاد اههد ناوشا ممولا رحقطعل طقطق اه تما توععمظ 
۴ اه مییییین متخ رخا تدتمیه عدتهاا نمظ اه 
شکان دز ممم‌دارنه طمه امو عز معط رللعمص ماه قاعو۳۲ 
۴ امه مه که تون اه تا مه وطا فقط مهم 
علسمان ما جوز معط بادتمه وتونسط «ة اعمن عنا ام جمم عطا صعط؟: 


اه 
ما دوز 4مطممیوه۱۱ ,عمط بجمی معط مب ما اه 
صاه میا تسقنصنط علا مصامسا وظ متطصنقا عفد 
۵ بصترزنمدهه ععنه ,متس ما ان وله صعطط قعطاختلادم 
قمزممم میم ۱15 ۲۱۳ :ماع ازمتشتمممیعلا قعلاناه 118 
فا ان میزصعا مطا ماگمه جیفعی ت۲۳ تافص ,1094/168 هد 
خاح دوم اه بتقنما حات اجه مط طذ امین مه با خممر 

:سم ممامن مه معط اه بسح ای موق 


2 ون تعصسی .1 


1 خص نه ها 


با بت و بلند روزگران " دیدیم 


تا 


۱ هه مه 119 


با عدق زود رس چه کند عقل دوریت 
با آقاب حاجت ور چراغ تست 
من امطمره مق الط مهف مه مس 


۵ ماه 
اوصها اه من معط قنمه تضاه تیا هه ۳ 


عم دلي مه درسرای یی بتیاد 
که استقامت خس مشکاست در 
امن ان ما «1 خصتحوس امه مق 
ماه ۵ اه ۱ تمصع «هله ه موق 


وفلی عبد تر از بوالبوس نی آید 
که حفظ تمله ز دامان خن نمی آید 
مها ما معا ما خمجوی موه معیتآومه ۵ 
بط ه تون لها مه هام ۸ 


: ناس 


۱ 
مستنط ما امرگ اه نموه پطان ه قه رمتطه رفعاه 
تس مسطا اه مسطگ ماه ممتانطاهه ام اتلد عممی 
باه میاه رنه سصوتتع ی که تصمتهعهقه هه وجمط 
فصقانهاا نم رهطا صا مها قهه مصمیرژه اه ادا عنه قه 
| 
سا ممسطاهظ که خعتصمی وطتعولاما فطل قرط اه 
منم مدا ماج 

ما ویر شتامو عال. ايماديم 
ریراشت._ جان و ما قرو آيدیم 
امروز . درين قفس . رود آمده‌ليم 
نود که تفس شکنته _ شد ‏ آزادیم 


۱ 


سکه مرچ عبت بچشمر تر دارم 


مفبة فلت از کریه ام بگرداب استه 


مها ماو پریونه حنه معوی وه مخ 
سا برس با اساانروه ‏ جوا ماه اه اه رازه 


بسکه طیع. شکفته ای داریم ‏ لاجرم همچر گل ‏ 
جوا سای رده معا ولا 
اه دا میم مزا امس 


هص ساب تن کف ول 


ار میا مد سمل 
ی 


|۱۹ 


لب لمل بان اصل علاج. درد ما باشد 
مق رنگین نتاط اا برد طبع حزیی دا 


مج عن جوز پاههه مه وید امه ان موز لد »1 
وا مسیون مب وود 


۱ اتاعسا من ,وامصتظ 


و آب و رنگ جبان چیست برهمن -اصل 
بماقر نشته لب آنکس که پر سراپ تست 


0 


۱ 
انا چیه ما تسا رنه الم سس میاه ما 


هرگر نظر ببنة نا يفنم شیبز را الم مس ۸ 
نت۱ ما امعم ما هد ممصمای ۵ امه جموه 1 
ی 


خ اسلا تمتاوفی۳ مر او موه منمهها ماه ما مماصتاله هد 
الّدنیا جیفة؟ و طالیها کلاب: 


هلا قیم ما هه وتو موز اشنم بط 


۱ 110 
هر که توش لب امل تو بیادش آمد ۰ 
گشت مهاب و دل از چشنة کرت برداشته 


1۱۱ 
مس اه متناصده) وب پرمامسامه رجاطایه عاویر مو0 


امل خرد. مرد از هنز خال 
برد چو شاح خراندیده از ثمر خال 


ضحم مصلایه هه باممانی «طا اه موه صاا ‏ 


۱ 


۱ 


بر تو داريم در خیال 
ی 
ها ما سنوی اه ما هه طلمه ما که میهد مر 


,ماه نا واه 
نام شمه امممیرانمه نز مسا لها جع 


هرچند ابر کریه کند شکند چمن 
از نش آب دیده بود آیروی ما 


مان جمقمي مغ پعن وهای ۱۵6 مت 
مت ما آن اصمه وه معط بش که متا ما ما وق 
سا 


از هجوم غم ز لب نا سیه دارم کاروان 
تنگی جا بر دل تنگم رم فریاد پشته 
ام وه مه متیآ تلع نیم 1 صضا ما با مصق 


,لوط اه عمصاوهنه اد 
دتلنهه عصعت) تملداممسن عا #بهنط تحختلاه ولا 


00 دس بو ود 


دریا_گرفته است 
اه ما جه ها جمنمه بسا واه ولد 
اه ناتسب ور وا ملاع هه ول بمعهه من 


بینه زغم خورد همجو برگ گل 

چو لاله روشناس عبت بداغ 
,نس موز سوه ماه مهن مه ما 1000 مر 
جه باونم ۱ جع ها امه ام با ۵ رها ما ما 


مرا هر لظه باید مشق چاک تازهای کردن 
چو ماه و مرا هر شب کریبالی دکر باید 


| 
(امیسیم) جطلامی هو حععن تست 1 راومه فا مس 


نومه 
پر قامتش نظر مکن و بر کار باش 
زين آتش بلند که بالا گرفته است 


سامتاه بها ام امطا افو ما 
راما تیه طوتنا ممس هب نز 


طفل_ نو آموز اشکم را بشیهای فراق 
بر پباش چپره مشن گوهر اثشانی بس است 
له اه باطینه مصقتا نها وا وه و 
مه ۵۱ میم فلا مه داهن پتملافت اه فصو ول 
ان و مز 


یگانگی مت 
از زهبنر شور تخم. آشنائی برتضاست 
رسمه اه له میا میا قایوه مه لا سعط مق 

وه اه آمهه منتنه وه ما اند مها ۵ 


کشت زار دهر گوثی مزر 


۰-پبپص-ص-۰ص۰ص۰ص-ص-ص-۰- ۳۳۹[ 


ند وه 108 
تمه مجمتهه امه ما عنم صا حسسیی مب ماه ناعه تلهم 
ناه چم حممم ه که ممتاحتمسة 0 0۴ مصصمی اقا 
فا رجمصطعظ اه ماممن فا طوفه‌طا قصمع م1۳ 
را 
| 
0 
| 


امام‌دنممه اهه متسه موی عم موه ومطاه 
هه 


ماند غچه گرچه خموشيم برهمن 
لیکن بر از تواست چو بلبل زبان ما 
ند مه وه تسا ما وم 
جلجهینه ما قاس له ها ی: جدو 


کردن کشان که باد غرورند در دما 
چون دانه اند در تء این کبنه آسیا 

مه متس اداتافقق نتم مک 

(واه مها ماه ال ام ما عطلس متعم صلب 


بود ز حلقة مستان برون چون حلقة دد 
پدور ترگس مست تو هر که هتیار ‏ 


ناج مطا سم ,وطتسم۸6 0 ما رقمتمطمط عا ما 
,۵0۵ ومونا مط کم 


سس ومرت؟ مد که معتوهه من هة عصاهه._فذ فطل 
وه 


چو عدلیب که در شاخ سنبل آویزد 
سل زاف او گرقسار استه 


طامووط دود ملمطااونه عط هان 
7 مامتا ماه آه سا مد ها لماوههاده ما فعهط ولا 


اند به جوم 


چندان بلند شد که دل آقتابه موخت 


ها مصماا حعلاط الا 
۳ 


که مه اه ایا جوا ور و 


چو یشة بطید یشتر یاماید 


اه مق ما ما فلا قطن معط و 
| 


گلر رهی او عرق بچکید ."از دو چشم ترم گوب 


۱ 
نی تسیاب مقر امد رل 


پرهمن از سر زلف نو برد یک سور مو 
بی است یک سر مری تو بر عمر عراز 
میا موز اه مسا ما اه چا ۵ سا مه 
انا سا ه ایس مه ما مت ما 1 و1 


دی اد شب بخواب میدیدم تا محر آقاب بیدیدم 
0۱ میا ما رها ما کی اصهيق 1 او ام 
تم لاک ماقتنا ودره 1 تمم ان ماقم 


فد تعطا بضه قمتدتمي رانبایزه معط تانانگ قصقامعل 
مس ور جز هرن ای وااموم‌ترترزی متسچمس الم دارم 
و۵۷۵ مه عمطن‌هاننه امجمند بد متسه قمه ۵ مس 


1 
کی و یوج و و زا 
کر اش درز دید از کنن پر ی 
لا ,8 2 


0 


وگن ی دوضعه 


والهرهان باطونه ما طممبطا مجضا وط ول 
تاره من ما (ستلمواط) هون وحتفاة 


افروخته بودیم شب از گریه چرافی 
اما خبر از روغن ما کس نگرفته ست 


مها ۵ لاه مر ۳۱6 وصها عطا تعاطا ۳0 اطوا خعسا 
0 اه مط ام «محط مصفلا اقطلد ات 


بزم بی شععست ورته باهزاران با شوق 
پر تن من هر سر مو کمتر از پروله یسته 
موه ,(۲۵0ماها وا عاقصی اتهطاز عا وااهمعه م۳ 


فا ما) 1 هط لد حقما توعد وه مها جهن 
مه ما (سسمومه 


خیال دوی کسی جلوه کرد چون خورشید 
غررد . طلست شبیای ‏ اظلر عکند. 


هه ما مقا #عوماجعتا؛ تامسط ۵0 ۵ معا خر 
بصدتلجمومه اه فجوئه عم ۱۱ اه وتعهه هط صامدط تمه 


تا 


دارم دل شکته که پر آن 
چون مو بروی شمله بصد پیج و تاب سوخت 
صق ما ها بط ها تمیزاله هه مسا 1 


0 
بعاوا هه ماعهه قصقعتط ۵ طانم عمط مت ممحدظ 


105 ۵۳ ومد 
لب امل پتان اصل علا 
مق دنگین نشاط افزا برد طبع. حربی دا 

۰ تسه من موه سس مرا اه مولا زر فطل 


«ق ناه 
0 


درد ما باشد 


اه 


تا سر زاف او پدست آرد ‏ دل پریشان نر از صبا شده است 


تما مزا ام لا فلا جی قاور رها ما عمایی ول 
بتجطومه سا معا تمامصابتل موه وا بععوط موق 


|۱۱ 
|۱0 


کردم شي خجال تو در دیده میرمان 
ریزد بجای اشک یدمانم آشابه 


| 
مه با اه از خمند تاه جه واگ 16۱ شمه 
لد و 


اطراب دو جمان را نشمارد بجوی 
هر کرا در شکنر زلف تو 

1۱ 

بمص که میقانهنمته مطا ۵۲ا ماه د مه 


اس هت. 


حرام باد ترا امتحان لفت عشق 
اگر ز درد حبت بری بدرمان دست. 


,۱ اه تایه ما ونم 1۱ ۱ ون 
اه توص مط ع۱ وقنج امه دول 


سس مه تس 
صاخ منت پر مضان نماد را : 
که چام خون جکر لت دگر دارد 


,اسلا قام مه اه جوزنااه مامتها خمصعهه 7 
وه از اه ماعط د مدا قمماط‌هقا از فعتلق وم فطل 


درا دیار که هر سبح خون کنند بعام 
جبین شکنته تر از آتاب می باید, 
الا وا ون ما هتم زمره صملی ما و 
با 
بطنه ما مها تیوه هه ره مت وت 
ما پرهمن بشکلات روزگار آسان. کنيم 
مرچه معکل تر بوده آثار آسانی دروست 
امه اه واه سا رانا مها عل اسطظ 9 
از از جمعه مت مطا ما و المقنك مه فطً 
قصه انا اه ممنانلد ماه ما نا ماود هه معط 
تا 
0[ 
موی ما ۵۲ صهاامستا هامرهم فا ععطهه قدط تحمصم 
امدج دا معهعتممده ما ماگ 
تا 
عتامیقنق بلص هن جامفر ملظ مق فا 
فنط اضه عنامی راقنهيم عط اتمه قمه جذ وعاعصر لصو 
۱ 
: مه ۵۲ جمجهد وطذ۱0۲) عط عم 
ز زاف و خال. خبال نجات مکن ث 
قاده در اس ,راه باست دام و دا مار 
هام ما آم) مره له خامه! ما مرههه خمتعمه 0 
و 
0 
- متکل ات پیی مه پر که آمانه هوگید. 


103 نب منووه 


گج زر گر نبود همست ما بای باد 
دام پر گیر و چشم گیر دیز س است 


۱ تایه اما ,امس امم نموت المن ان نسم 
له م۵ جه واه 


اععو ۵ج مسا پرواقتداه مه 
افص موه 


از بهر ای 


و آن تکشم منت کی 
ابر من آب دیده ین و تام آتاب 
ط چن ۲ مضه رهد اه ممزیزااه موه امه مق 


۴ له حتف چاو تما مزا ی نموم هنز 
0 مر اه متصون 


حرش پگنید گردون قرو نمی آید 
کسی که از حس و خاشاله رده بستز اوست. 
وا وحااممر ما اجه عون نو مصوق مق 


چ کمای لحم مجهه اه قفا میا ده ممیموهه فلا 
ام م 


نخست چشم دل از برگ و ماز می پوشند 


۱ حصطه ۵ 0 ممتاهتی اه خزود ما امن وق 
0 
فده جوا ما له مسانوه اصمتق مارمیظ 


از جا نمی رود دی آسوده خاطران 
اين ملك را به تیم تحمل گرفه از 


ا عاقی امه مسق خیم تماممامیی 
سوه له قمیی و ود مود مة سقوونط زو 


102 0 


ره شوق ز بای 
طبنه بر کوه 


مخ اه تلو ما هه صاقا 0 جا ‏ یسوط 
ماهس ۵ موته میاه دط جصه ۵ طقلاط۳: 


بر کاهی که تراست 


تعای بگرد شان فرسد 
سیک چرن اد نیم اند مردم آزاد 


- مطا ده ماامه امه موق اممساماد اه اس مت 
نومه مه دون وه ملس عاضوا 


ما مرغ سدره یم پرهین که در طریق 
بر بتد آب و دا دام قفس اه 


۱2| 
موه مادص امه 0 0 


مراب باد گهن همف. که برهن 
لب تنه جام بر لب کوتر شکسته ایا 
سا زاره له لحم ۱۰ ول 


ط مد مافیط حفتتاصظ ,موز #سس یسوط توط؟ 
ام که جتهان) ما خر 


ایام ما ما ما آموووهه رصهسن طاصت مطا ج مطاعاصا ۳۶ ز 
متام لموسه او 
ارو و و 
کات بکد, کی خان ی بازی هیک 
پیج کرش ان به توت هم سبو 
مه اع6 
هب پر حاسل اما و غیت جان «مم 
کر برع اه گان چین ینای» مرا 
0 


10 


هه چم م۳ ۱ 


بات جی معقز ان وم مد وم متا ون 
عممانة مدا الط چست ما زومسر تب و تاطا 
۲۱ ,سس امس هب معا موه حظا ققه 
+ 
هه اور جاور دس رجمساهظ مزلم میاه علا معوق 
اوه مننا امه توص فا ان یقن اه متیر میا مومع 

ان همه 


۰ :0:۵ هه 


۱ ی ۱۱ 
6 ان ناهن ۵ با‌تاممصی جز معط امه 
ها مان ختب ند الوروتوم با تاه آممممه 
یره رراناخسط رطسنممنس ررئز نان اه لام 
مهن اه متا اه رنهند قهه ماما بطم 
عامد خن ب۵ مهم فا منم عمط یمق ات 
هه خاهره وط ام ی مماممو مه 
عهرره اوه مق مود حنط رصنمه مه سنمبیه نوم مسفه فرظ 
۵ نز میات عنم جمعقد مب رزیت مممعط عم قااه 
ماه ۱ ررخزروز امه هی بمنوزه مهم قمه طنمم 
هس وتان روط منستمن من ماهعطاة 


ما ممتقد هت ماحب‌ظرايم 
کوی بود عتصر اندر 


۱ 
دزن و مصویتت هرا من و 


راه تواند کسی بر مره آزاد. پست 
یچ کس تتواند آری ره بروی باد بست 


امه مسااهه ۵ جنا) جه معطلد 
«معیط عمفاها چیه دنه مواططلا 


100 0 


و 
آممن مه میج دزد تا فلا معهل ممتممره نی وفایودژ هعنا 
کلمره میز ممطاهب ۱ ,وومننوه حتصاصمس با بسا ۲اه ها هد 
طاوظ چم معط موتجزظ ام جوا اممودعا عم امه که 
ی 
قمممزنمی عم ممتزامه اه اناد که زمتسطعه محنط 
0 
] 

0 


مس مرا یز رازه ناه‌زیه انوا ۵ راتمعهفج ععاعظ 
ی 
وا عنرا اه یمام ما مه ممتهته اقطاهه قده مه 


۶ بتاهس‌نبن۵ها 


ی 
معا ما عمصنصيه مه جع عنط اه رتامسق۱1 نها ول د 
#مممرهاهی من اه عممن مب که حاواه تفه قنه قه 
۱ 
«رمس پمدناونه مرمنط و وق خعصاصه هة رقتفه ۵ هط ,عاعصر 
ی 
تیا ان وه طده ملل لصا ضوه من اه جعزمه عط میه 
| 
ط ,مدمه هم اه متفه اوه محتهه 
دنه اه راق‌ماممه عط هناهد قسه طاا اه فوقا 
امه ناه ام رما فاهاا ناه اجه او 
کمه میم نون اه معا حنا جع ففط ها فا 
#ماها عنط الم معصله هنم موحتص هتفرن نابز 
قسه وزامومسن عنط مرتتقلهاسه_ ها مامطتعامه له بهناعیا 
ی 
انمض قصه قممهیودن فمطا مساحیظ اه راتاعه8ن نع 
طط قجه ممصطصظ جه موه ما متطنا مطا اه عمازی فا 


۱ 19 


۱ 
۱۳| 
نارس نهر عم امد ,مس ما مامتها 
سط رشان چا نموه تعنامم قمحا ختط ظ 
ها مک ممعممرماوی تام بط همم هه 
مه داعم عبن اه تین ربمت فصاما فحط تقطهل خمعا 
۱۱۱ 
۱ 

۱۱| 
ص تاممسوی ج هط یرما قمد نام ام عاعمن مالقا 
۱۱ 
۱ 
تس 

۱ 
۱۰ 
فا ما مسا خن ام صميم مان ممیلاه له تا 
خصتطا ما متام رح و ها رقصها ما 

ها امعمان دستصظ ای ها وان مس ما 
مس مه ما ماع رام بینتارست انممه 
صاا موی ما انیت نا مه یی موی که معط 
ها مه زا وا جا کم با ی مق طتراه مت 
وس مه اه میس فا رفظ روم 
۱۱ 
امه صل لسن مجمت ماه مهد مه ع۱۲ اند نامه 
فص صا مه ممتیسیامه بو ممتختمسی ردان آن امه »ها ملع 
دی امه مارسته را تص‌توری مه جقا ماخطارک امم ما اه 
۱ 


بالق حتاه ,82 رم ممصولامان 1 
ماما 2 

که سونو 3 

2 ه برتاعط مصتدلا عنالا 4 


۱9۰ هه ,195 ری 


سس سس 


98 ۱ 


| 


عطفسهرظ که نی عد نها ما وه 0ممورها عم جوم 
۱ 


».مین ناصرعل می فرمرد: درک طبع این جوان 
(برهمن) حیرانم که معنی تازه از کجا می آردا ۰ ۰ ۰» 
:موم خق«ستل نله هط ها وقلعطگ () 


اه طلنرهها امقا وطع اه جمتماطا طسوت ماع (مسساههق* 
۱ 


ریاس که تلا خااسلا رطع ظ ۲ا8ا خظ و 

«مقطجک سنط ام مق ند ام تیاه متام 

که صنط ما مه مسنا فط اه مدا امه 
1 


کم لمورامماه مه محصاه قماقه مممنمتوه عطا اه ولا 
اه یه متام سا مبن تلیتعنن تصقاخی. رده ی واعهط 
امن از اطیردمطا امن «حها ختمطرهپوهتط ومطلا هسطع 
رنه معمهتنقد منطل صاممی عتمطا ض صتط ملتاعضد مه 
موه مبه معا فبظ ماطمیهام08 مذ ,مفخمعطاه عه مماهاهه 
ما ۵ قهه حتعرا اتصعظ اه عصاممن فصی عطا تاک وم 
| 
صذ ممعیعب قمامماعه مسمد بدتقماصة بط عمم ‏ عمحصطه 1۳ 


که ,ت80 روط مامت فلمیبال 10:۲ 1 


2 
لا جما ممنمه موی قنه حلصا ع انت۳ا اه صتقبا ما فا تحیتهافظ و 
نوماه 


مق موتاممو امطوماه فلا عم قمامه الصا اه لطقق ام ممعلا 4 
ساملا اماوظ ون اه تن هه وپماش فصو 
و رهام 5 


9 


#ترهنيمنده حاا اه ده فط با مقمسد امه هط قمقصهه 
مصصیل اماترسی مزع ومنید مقمتظ مطا اه فلا 
ایند ام میرامر مه 


« درعید دول پادشاه عالگیر آفاق ستان»" 


عنمرا تماق که متامتهنوم۸ اف‌تانی 


۱ 
۱ 
حطععظ ناه عتاخی له موم مه چا موه 
۱ 
تمه جنتقق ۵ 
. . چون شعر خود در کمال سادگی و بی تکلفی می زید - 
زان قلمش بسیار خوش سخن است و طبعش پنایت 
هب 
جلاهاجسی مناد مها (مستهظ۴) سین خط فا که 


1۱ 
ره ماه صا اند راماهه مور 


ماهر درین 


اه اعننمسی مه تاقانتل؟ قظ فط ماه تلم( 
ده تممیمای ۵سد طارسته دفصططظ 


دنو ططم رن 


درست داشت» شعر بطور قدما "شسته و صاف می 


۱ 
"سم اصتصماه که ملواه مطا عماله موی تلم ۱ 


0 
4 و لا 2 
لا 3 
۱ 
0 


ند سوه 96 


۱ 
-اطها خمماجمن و عط ما مننعرد کفهها عا تجمد ما تجمه ماما 
خی که وه بط ققمصاممه موه جر 1 متام 
تداخ رنه ممتاصهه امد ععمق انلقگ صمهوماط جمهممونمانه: 
میدز پرجتمصصی اه قعما فز فطل بتقصا صعظ مه ما اه 
امد معمل ما مامت معط منوج عنطا مه امعاته ح هنماد ومهم 
۱ اه موه عا ما صصمد 


۱ 
ی 
یمه عزبا ام ممزاعامه ه عفن عمط اعد مفصطعظ ظا 
همه مس موه مها سس عنط اوه ناه 
۱ 
له مدا طقگ اه مت دز فصرضهه کلمت عنه معط 
| 
اما موجه امد عا_پجج طب اه موتاماه ۵ موس 
1۱ 
مین الم ج فص هه مر تمد من وا طاصا رات 
آه پردامنسه ماعمان موی ما مان ۵ لد مقست عط واناقط 
همه عمطام؟ با اما مت رلعی نمی جنه به 2۱0 
۱ 
آعدنهادمه واطمتممسا طتباه همه «قستظ ما اه حهتامانرهمه 
۱ 
نادمه معط قانوه حعفاعا فا اه عامععتن مطا جعومع۲ عزط اه 
دز مرها ند له مطا مق مادم متوه 
مطسته صیا رهز اد اه طلعی عط خمطا ماود ما ردت لصو 
ماو راام۳0۵0 و م6۱ ۵ لدم او 


معط با هارمه حعوط هط ما هروه قمقظ حطل 
قمهوسه_ ماما متا اه وم هه هنعط اه 
ععاع_عذ عقباط از ها فعقطامسط میهد تمنعر بط مق 


۵ ج ,1945 ,تاو م6 ملظ :1۵ جج م4 1 
و رتسگ و 


9 تا 
ایا بداقهای " ننک مود 
0 بودن_تمام آنش و بی‌دود 


۱ 
عاسه مه اس قهه وق له ملز 
چشم تا برهم زدی انمام شد از عمر 
طی شد این ره آنجنان کاواز پانی برنخاست 
| 


ژد تعاس بز تمه موه (هالا ام مصصتهز ‏ 


ما مضما متلممج منب ام مموتمعووه معط حفستحظ فصبال 
:م۱ مخ الما با سرا معا معاه فد مصعصا تصفاونه 


بایران می برد افانة هندوستان بلیل 
پرهمن را شکر افتانی ار باشد همین باشد 


]۱ 
1 


شرف بر خعطة ایران‌زمین هندوستان دارد 
که شاه عصر چون:من طوطی شکر فان دار 


معا عی واقنمموهه مووزدم ت10 
۵ مر (حتمک طقط) سوق ما مه پاسسسد 


0 مس ما ام ونیوامکهوو 


طص ,التبا که عططاده مه و مومع 

0 
۵ ۳۱6۱ -رالم‌تامتخنه خییهر ما پرمتتصمع فففط تام 
تناها مضه کم و و هط و هط فا اه 
ما اتود د طته حصا سا ام ما لح عو نیرمت مورا 
0 
همانممعق فده میدن اصوماه ما خرهز ربههمط بععم 
مقسنظ مطا که خجما فطل عامما خدمه قهه معنام) مطا اه صتخم 


0 وود 


فومی امامسلا ما ۵ صفااها عا رجعه تقهله عققت - 
ناژ نامه اممالهم مس امه جمعصا مه هه انا اه اععل موی 
مظ ممط وه مه له مفتطحظ اه معط که 
] 
مزا عاط که مه اوه طموج ملق فط ان 
کسلا حتیا مصطححظ ام مصنا مزا فا یرصب فص 
امه حنقا که ممعتادع مسا قمموضا عم فشع 90عنناعه اقا 
0 
تاز هن عمط عط فد رمم 


زد در اپران و توران 


...دایم و توشتجات 
شهرت باقه و باطراف و اکناف مندوستان و در در ملک و ناحیه 


و 
۱[ 
له فمرمه‌طتا مه 1 وتاصاگ اه مسا اف بستعنق محتاص 
لاه «مد مد هنوهه هاز قبط ,ت185 1303 «ذ ۲«عصتاعدیا 

1 


مس ۲۳6 1۲1 


ممتصوط دز ماواه عمعطط13 قفطا متفه مه معط 1۶ 
طانوی رنه را معط بقط هرهاط ععلعو طونط + اه عذ مور 
مه جدتصهیی صقه فنط که حوتتمعاامی مطاتقه:2 وقط چم 
و 
مقر اه مممسمموه مط قهه هه منلا حس هاذا خنط وفع 
جر وا ما م۱ امنی ع۱ عایاه مامملنباگ ص جطوهوتاله 
طاه 50 ام معمصاددا ما که موه ملس هد بقع تقو 
-طلهجمج 0صنمانه قعط فلوم فعط پردطااه) متا قصه مخ 

خص اما صا وان 


هک اما ممما6 مقتما 1 
کفا ه تمه وه آمامنو مه مامربله ۳ 2 


3 ود ۵ موه 
سرماية تجارت روزکاره حاصل کردش لیل و نباده گلان همیه 
باه لیس خلوت و رفیت کثرته پی بر طریقر تسلیم و رضاء وهرو 


وادق صدق و صفاء رمزشناس, قاعده دان. ارادت گزین» عقیدت تشانه 


فرزند برخوردار نیج بهان . . .ام 


ار مصیتاصلا عطان:ط وتبا ما قمججملنه جمتاه! عنا ول 

مه ومتایها! مب معحرلمیمید رصععقة متامقنه عنط ما امه 
سهاصنی «اصهل تسیا ام ما ‌نمزمزه مظا قوه امه مه اه 
1۱ 
میرن با اه نمچ ان ممییماعمرطاد عطا عم 
| 
ها بط ما ممایی میاه فد نسم مان میناد قهه قق 
تاه مس چیه مه انا ما ان منک مه همه 
نما خقن ای انس مسق میم اجه ماهر اه ام 


ما ده معانامه عطا با تیاه ما مها ما اه ول 
۱ 
ا ما تلا امه نا ماهتا امه عنام من 
هد تاخسوت قمه جقما عیعه صل تسه ححمق نام دم الم 
۴ رااهمقتسا امتوماونی اه مه چا واعن منم اه عم 
امه مماازه عاعید حصااها محعر اه هم فص «قدوا ما شمه 
۱۱| 
۱۰ 
6 0دانه عطا میا تمرزاعد نها فد 6 خعط عمط ما مضه 
رما حقصم هه منامام حقط مه چم هه قننمی فا اه 
-صصمییه اه جیمیاع! مصبا 1 تمرم ما فتاه متیر 
وطرمه 0ص ناه حط ممزخدهه ها جلنع) عمدعه من رممنلفقهه 
۱0| 
حاعط عم فصتمای امه طتممه مداد متا مسا مس 


6 اف م6 رک 
امه ار 2 


99 0 


| 
وز همازهه قصه قممن0ميج ماما الط قح عصایوی 


«ای ساقی مطلق و ای قار برجق؛ ای داروی درمندات» ای 
کامروای مستمندان. ای برارندة حاجات: ای پخشندة مرادات. ذات 


مستنوالاصفات. تور دودمان دولت. چنم و چراغ غاندان حشمته 
فروغ ناصیذ بزرگی: آفتاب آسدان مترگی؛ گوهر بحرمروته اخ برج. 
به رمزشتاس» حق گزین» 


قدردان را از آف 


فترت» دونق افزای بزم عیش و نشاط قاعده 
حق شناس؛ نآور نامدار خن سعادت 
بر کذار داراد 
قن ما فمناقه ما ما ان خمن سق رم 

] 
لصم جمقنها ,تام فص بجع متفه مصطل؟ -صاه وزیا صرفعا اعد 
اس هلاخ مسا که قعه عمط 
ماه ملجنه عمط اه متام مود سعط هر 


روزگر 


عم ده 


۱ 
عا ما م۱0 حعتاع! عا نا صصاه تاه قنه عقتاع 
قسد متا نظا معط عقط هه مقخظ و جفه قهادام 
مامح لادم عطامط عف عصتقطا ما تصفاظ خعتا 
ی 
مد عمرا با مبمل حقعط حقطا بتتنه قصه عامهوتتمهاه هنون 
0۰ فنط 00و 


فرزند دابنده جراغ. خاندانم زندگانی» شمعر یز شادمافی» 
نو دید رمد وسیدهه آرام خاطر غم کشیده» قوت. ام پیری» عصای 
هنکام دستکییی» گل گلزار ده مایة عشرت جاویده درمان عاطر 
رتجوره برهم_ زخم ناموره سرئور سین ونر دله لس چگره 


6 0 6 اسلا 1 


9 ی 


۱ 
0 


«دیوانی و انشای سیار ساده یادگار گذاشته . 


خی تفگ 


«سلیقة انشا پرداری نیز داشت . ۰ ,*» 


8 "سح اه مرن مارسته حط #سنون ملد خنط تم 
ماود پرمتسصای له ماه خستعظ ای معنمه مق 
ها منوا ما افص مه مه عمللدا فا قحه 
نا بط 
باممسطها ,خعمته میم محصطعظ اه مومانسه حط اه اه 
تلادیرد مس عتازی مه مه رقسه رونام قصه تحتصامم 
:ماه 0۲ ناسا م5 اه دنه انمض ,6 ماه 


(۱) شب بخیال شما روز می شود و روز (4) تصور شما بدب امی 
رسد - 

(۲) علم بی عمل شاخ بی بر بوده علم. قلل باعل بر 
کییر بی عمل - 

(۳) هرچند کم یاد می فرمایند یش بیاد می آیند- 


عم 


(4) چون جان بخدن او فرمرده اند نان بخدی او کم از جان بخشی 


طمصحاظ بمسص) مقم؟) مان مما 24 امس لا عحاا 1 
و 
مه مه ممط لمات ما چم مق تفاس ها تمصققد 
ِ ۱ 
هر 2 
اقا و لا و 


مه 90 

برمین غتبدت کیش - «عاگوی که شبوة برهنان صانق نهاد و 
درست اعتقاد است- رشتة بندگی در گردن اخلاص و صندلر. غلامیٍ 
برجبین اختصاص داره- برهمن عقیدت کیش که صندل غلامی برجبین 


و زار متیدت بر لو داز وف - 
| 
رما انم مدا ما له مهن مه ماع مه نله 
ام ممره وله پرهتسس امه لفط هس ماه شد 
,ماه متامهقهن اهه ماع اه‌تانکم؟ قاممیه عطا اعطنیه 
2 
ی 
امسطمیظ با املطنس همه قمه تلمععقان توف امقطه 
] 
| 
وه مندمشد اه ومع معط نتم ممباه من « ف 
«محطحیظ ,یتسه نع کم ختعس موتطصطاهام 6۲ طفطط 
میاه واوسنه طمده طومقه ها عیرعنم عطا فقعط 


امنهر همیخ عیماعما مت اه عاوندرعط هدز وفع 
ی 
1 
فاصم جط و مه پوتمط. لسع لماش اه ماد 
ما قوه ماما امه ق با اه ابا 
۱ 
امن هه مانواه عزن قعقمهط معط صنای قهه فتاه 
ی 1۱ 
۱ 
و 
1 
قمه محاصامک من ملمیمووط قسه موتامطططاتا رطتههضنود 


ف‌ ۱ 


1۱ 
۱0| 
۲ مق عم ام موقامتما لته د ط حصنبوط 
: اطراده خاصممد هه خطاه ر۴ماه 


«شی از غبهای شهریور ماه که فلک چون ديدة مشتاقان گبر 
و 
ریزو در فان برد و صدای رعد و صابقه و خروش ابر باران و نوای 


مرخ چمن داپای افسرده را پجنیش می آورد . ۰ ." 


آدی که از غایت رطوبت هرایش آبه 


«شی از لالو ۸ 
می شد و آب يخ می بسع . , *ه 


«انقب شب چباردهم ماه است و اين شب را ددیالی ایام 
مترلنی دیگر است» ماه عام اقروز رت 
و دم ساوات بصبح تورنی شام 


کمال درین شب بیم مرسانه 
دی اک ماج 4 


1 
| 


1۱ 
ادا نها عونمم نا مامتا اجه 
ها نز انا ما متا اف امین ممید عم 
| مسا موه ۸ مه 
هن مه نا بو پرطوااه) مب مه اعها عنم 
۱ 
ااممسخط ما وامد 


6 اه ولمم 
0 
| 
:۱ اه) ی هل 

38 باه از 


سا ها خ ها 


98 ۱ 


و | 
فا ممه ود «طااه) مطلا صعتاعه تانق فصمطاخه عامت‌داعج قاطا ما 
جرماع! خنبا و ججصنمه عم ۱۵ جمیمهتققه و مصدما «فسصمه 


(۱) تراب مهربان قدردان سلامع 
(۲) خان بلند مان سلامت - 


(۰ ) رای عافی رای» ندردان» مپربان سلامت - 
)٩(‏ گلدستة بوستان فتوت و مروت سلامت - 
(۷) رای صاحب رای مشکل کدای- 


(۱۰) برانر شمخورر من - 
(۱۱) برادر عزیز باتعید ناگرد عزیز من- 
(۱۲) دوست حقیقی شاگرد اتعقیفی - 


مه پرمقاانم مسطعظ قه ۱ 
| 


ماه جز 16 


بادشاه. کریم؛ وحیمه هافله,مهریان سلاست!م 
ما ما ملسم وتان قمه ماه فز مصعی فلا 
ود رن صعادص۱ عطا قصه اتصدئصم ما عمصصه مها 
عصمما تامضهط قحه ماوسته معا رط تعامهاند عم 
متفه اه سا وضه عم امد معفق حسطعل هخا غث 
۱۹ ۵۲ مت ده ان ااممبنق عصاادا عنط مطایعط فوط 
۱ 


2 ناما بر 


ق مه بو وید 


۱ 
خمانومج قسه مقصونن) ناه تحصطععظ 
۱ 
خبا اه نیع تمه نی پردتاز نس ماعمان تعومو‌موه: 
اه ممتعای صذ ممتصمورهی 0ممير نز ماما قصمی ۸ رم 
اهتامصو یماس زین مه نرق همان دا امه 
۵ ماه بمناممه 12 ۲1۸۵۵) دنل د آمسو وزا6 ۳ 
#صها دنله اه تامیمصت ومنمه عم 
ممفنمه حظ مه ردمتامصوجسی احبتنو: رد جوز ععانا عز رانا 
ماه منطااه مت ان 
«ورود مقاوصات یکرتگی و مطالع (کذا) مراسلات یکجرق 
را مکال روحانی گفته اند . . .*» 
ما مموته لاه مصماعا عنط آ پردنقم لععی ه واد6 
عمط ۵صه عیمقه عنط ما اعص‌طاوء ما معتطاحعظ فاحط »مهد 
هوتغج‌ننوی اوه یمه مماما عنط ماه 
نان اه لا ۸ قصه 
۲ مج صدانا وذ جعصااعا معا ان ممنناهه) پصتاکنش اعمر م1 
مجهطلاه) ختی نها تا عمصهیققه اه نما اممطه هه اهزیط 
عن نا ها مامصاماه هد بدا امن اتمه مخ 
هرا وا مس 
عصا طا تاه رامیت حمععظ ع و فمطانوه موه 
مهد عسط ظفح ممطمامممعی ماه قمموه 
ما مذ طتاق) تماموسسد فطل مومطمقممه فاطا مصنميه 0و 
صذ جمهبقفه اه سا اعجمه مق یداه ,طاقن ما 
۱1| 
,6/0۵ تمه موه فمتاممين مسطهب رواسم طاق 
6 صامه‌نرتمهر عطا ردزعی‌فله صذ 1 عبط بایرمنطه‌نمماعه و 13 


م0 اما بر 
هد راما باق 2 
1 ۱ 


ناجیه مها دنا حاعنداه ان مه ماه 


مد تسه 3 


و ۱0| 
تکوم او ماد م۲ صقناعل طقطاط 6۲0۲و فا 
ممتصیظ طا مجمه مدمه عوطقم م8 730 
ی 
مين 0رد (عق1065/۱۵4) وتا ما عوتهس متعصساترة 
ولتت متس ما هه 8حنطمگ که عمتعوظ فراه وا 9 


منت اسلا با 


اه مصمصطمظ ام ممتاعاامی ده و اسلا 1 
بسا مه اشنم اه هوضهت ۵ هتقو فعض مها معا 
زا اه طلهه ام ام‌اه ما پردیدهاعط عنمصون ما سفق 
| 
که ام امه معط که مبناممممعت ها حلطعنطا 
ره بمزموسمطه حنطا خاس ۴ ممسطهءظ ما1 مبعطا ط عوتیناهد 
مس فان هن ه جز رفنلهدمطمر 

حصم طمه بعصهنامهو 0 ماس 2۱۷:060 مذ ما عط1 
۰ اه ماه دامن ه ما ماد صفع اه امه 
موس ما تمساقه ماما اه عوزوننهه دطتامهه فصعق صط 
که منعزوی هناممه لسع متا میمش 8ص متطو طط8 
عممسص ما فصه امد تمس ما ما۳ عفعً 
ماد ,حقطا ممسعملا ممقطال لقع رییه شنون عط او 
0 ماما ان مادتمنه هوتقممه 8نطا فطل قطان لصه سقطظ 
اه مس نصه جاعمج زمجمو‌هفاده ستلهاطده عطه ما قصصیة 
تست طاتسگ تلقلم1 انوه؟ صفتلا بیع ودنها هه صمافع 
مسق خللهلا زستممتا حالف عقل ,تام قمق لسع طانعطگ 
یله ختماه( که جهزامرهمی ممتاممه طخعده) عباظ صوطام قصو 
ات 
قمه مقط تانق لعف خرقلا تلمدرنو 
98ج معا 1 
بو 2 
254 باه بل ماس 3 
9 ۱0۰ ,102 4 


"1 


5 


تج که مهو 
پدامون خاطر خطیر ان غبار کوی تعلق راه تواند برد و در حواشی 
یشان نسم برستان آرزه نواند گشت - سیر چشمان مایدة رضا و 
لیم پلفت چگر و اب دیده شگفته ‏ 
قطرة آبی آبروی خود را نریزند - خاک کوچة 
آرباب توکل است : 


میهد از گلدن مت نشان 


۱۱| 
له مسا یدود مت بای مره فرص اجه 
هه مموانه خاز اه اهنا فباا رحقنیط طصا رهیعداوه وتا 
۱ 
۱0| 
۱ 


۲ که ۲۱۵۵ موه ام مملمی ما با 
ماه تمه 4و امه 1 تا با 1 
۵۸۵۴ حاکن ج۲۵امصییرعطا قعانجنه عمط عمفایمندتا 
هط جر تلم اجه اعتصاداط متفته ا تمه قه 
فطل چرمتءتیوای تسم خااملا واه قتمت ما مه باون 

۱ 


چارچمن ساختة برهمن می زند از عام_ دیگر سخن"ٌ 


2 و به مالس 
نس 2 
6 و ماد 5 


94 0 


وزیا ج صفرلا ۲صهمخ لا ۵ متفه ما مصستاععظ فا وتو ما 
نی جمسطحظ ,مارهت عم م6 ابو عطا جط مزر 
عل ون ممتلنق قمه حصعقة موه اههد متلعای عننا ما قص 
روز اه میرلعه مرا امه که دی که اتلد قه معامویه 
قصه زونه اه مه صط رامق هه صصفنه: ۵صه تمصع 
تال بانط فلا قضه تم اه طلهن مه تاصهت‌طمعقعة 
عصمق فص سستتاحظ ,فیط فط ما تعوماه صاعط فصو مطاقا 
۱ 

1 


تازیانة آگاهی 
ای عزیزه وق تمیز و منکلم امتیاز است نه عحل ناف و 
اعراض - عمری که ببطالت کذشت بتلافی آن بکرش» اگرچه نقد همر 
گرامی را عرض و بدل تباشد و تلانی گذشت در آینده متصور نه 
لیکن غرض از تاکید آنست که آبنده چرن گذشته نگذرد قولٍ بزرگان 
راء آنت که امروز همان به که فردا بکار آید و فرها همان بکار 
آید که امروز بل آید 
آانکه بفردا نظری داشته اند 
امروز هر آنچه _کشتی کاشته اند 
چرن خاک قتاده اند در 
در دید عرص خاک از 
۰ هه معسهناه< «ه عطلاها عط عععاطً 
توکل 
استقام از تاب, آفتاب حوادث دوزگر غيء از سای 
آرست - چون کوشة توکل نمیب رهروان وادیق اخلاص 


س مد بق وولا 


و ونان معط قمه صتممی‌منه ود عم ۳۵ روخطعل 
عصط ععه المبه جه عصاسا د اه اهر وساعهاه عطط برد 


که مسمنامتمصصن حنامیج مصتهاوهه سس قدصم عط 
لسن قمالمه ند اه متطعا طقط اه مودتمونمه نم ع 
اماری جمه حط شنم عنط اه ماود ما اه قره ععنا 
قاج اه ماگ شمه جات هوتسن متا لصه امعمعطهزطم اه 
«عنسظ 


عطا ام تراهط اعنط مصتصاصی سسان) قبنبلا فطل 
1 


امنطاه لام لا لته طععق سا طاتتهظ فطل 
عمطانه مب ام ختطوحمط؟ موه قمه 


ما ما جمقهن مهس معا مقلما) ع یطاخ 

تاممه‌کنمواه مذ معا مطا مصفه ملد هط طاز مامت اه 
۵ مه قممه قوه من عمط تالا میا مطعاسدنل ونط ضل 
۱ 
مها فده میا مه پرصندطنووما ماع مصما رخصهاه عتنانه عطا اه 
۱ 
۱ 
-طفته) اممتاه معط مط عمممملا -جمنییهد خر صذ «تجویي قاط 
اج مامتا قصمي ج اه هانمس‌نومه امقنمهه ع ررااعط 
رت 
امن یرام به مان مهتمهاممه وستقاه۲ ۵ وفتلهفاعا۳ 


عمميي فده داجس رصن مه بق تن ع اه ماوله ع 

ریهانسهتدام اصع سذ ممپرامقسة عط والعصتمهمی تفت لا 
ناه هد ماقط هنم خدتحع رهام نی #مخطامعذ امه اعاظ 
مدا مین قمسهه فقط لاه واچاه متسه کف عماهانا لل 
۱ 
ی الم هرهس شم صانسته تامسط عل عون موواه 


۱ 
5 تم نها ما اه 


1 2 
ایادشامزادط پرسید. که الاو" آخز فقی چینات؟ 2 
فا که اول و آخر با 
گفتم که سر بلندی (کذا) فقیر چیستم؟ 
کنتا که مر 
گم که خرمندی (کنا) فقیر جیست؟ 
کنتا که بجز داریا پیچکس نیندد 


گفتا که نائوافی 

گفتا که خودشناسی ۶ 
گفتم .که رنگیی ( کذا) فقو چیست ؟ گنتا که خدا دای 
گفتم که بر مر فقید چیست؟ گفتا که سایة خنا 


| 
کاممه‌باده پردنعا حیاععت بعطاه عتط مق مطا قصه مقتافسا 
2 ۱ 
هط اتصفعق صذ دنه معحطه وط تلذعط 


۱ + ممم(0 بقباماک) 1 


ها محط ما ممروه عاجوه عطا عنلً ما تمد 
الم کم مما نهر مه و ,1021/۱64۲ اگم روصم مان 
عذ ملد اصلط شم ماع تامضا تاه صقطک مهن زجلا مد 
مها ماصذ قمقتونل هخا خمتامهصها خصه م۸ هه آمستنممه 
سممتنی) تمه اه مصطناقتصسا خصنصادمه فصعفً مطل سم 6 
۱ 
سم نع بز واه جونومه مصطا ده تامسنط 
۱] 


۳ ۳ 
۵ نز مق 2 


0 


كت 


۳ 


تمسطاحیظ اه پردتحضمرصی له و6 زتنس 3۵ 


۳۹ 


ماس من تاه مج ما قصانای و مسسطعوظ 
۱ 
ها ما جموود مط ‏ مقر تلا اد عاانا عطا 

| 
ماما مممام نامع معط منک ممتینای نما ع 
ع باه عفن اش حطعظظ متامسه دنا متا شمه شبقظ 
ماهلا نز هه اه رححصحظ او ماه 
و تقمنل ها امه هتفه م۳ یل اقا 
ناماجها سلعنا صخ کافیمظ لقیل عصفظ 6 چم ححعصط 
۱ 
ممتعظ طلاه تمه قهه صاما_ اه مق قیقلا مقتاط 
تلا را مان معه رتسگ انامه اعمط 
میتلمط محتصهظ هل 1814/۱۴9۴ دز تااعظ اه مقظ تفاس 
۱] 
ود امتشمموجه هط فقط تفحطععظ بط متلطعنهط صمتععظظ 
اه بزدجانتعت کامحسط فاتنومه ممیا قرط مه امه موه 
۱ 
ممتلطهمصا مت معط سا لتق ,1۱۶ و فعامنو 


فصنی اه تمعن ما ها طسو با کل ما ام وم ۸ 
ها ,امه موزل 

| 

95ج 1966 باقع۸ ,ال عامصقط 

4۰ هر موه ههزملا 

٩۰‏ ,۱966 باتش ,مسا نامز 

240 بو ,امه ۳88 سا 25 بو بطم لاملا 
و :1966 ,اتسوا ,نی ملظ 
| 

4 وه ,1966 ۸ ,7 
6ات 


با با عما و بو ام 


۲ 0۸ 
همع 0۶ ۱۷۵866 


۱ 
رال جه ص۱۵ عنط 


همه مقف طمعمای اه پسفاحنحصیی مقعخظ صوتصوط 

و 

ما6 و 

ما0 و 

1 
نامزمه تسخحصصق لا هه حتعط 
مب شمه عنقخج امقاد؟ ندلگ ۳0 بعظظ مب فا 
نها رومصطنا خرف اه عمصا حط اه ععئوصی قلا 
همم مزب محر ,مات فطل لس 

یاه مسقتوزا من حالسقطه طقف 5 
مها حط ما مهنوزه 

۱ 

و 

۳7۵ 

: قله ومهد هه فا عتطا 0 

۱ 

8 رتم1 و 


تک فممسمالا رظ مط ما فختصسی ب کل ما که روص ۵ 1 


بسن ردان 


80 


1:17۳۲ 0۴ ۸ 19 


10 
نع اه مر عطا مه 10۲3/۱6۵۵ نامر 
| 
۱۱ 
۱ 
تا ی 
ت 


۱] 
۱ 
ما اه ی ملد ما نا طقمومصنا ما مفااها ۵ مامعد 
1015/۵ ما عل‌مموجنصه آمتممن میاه رسمتمند رم مق 
فما الا فمها که فتاه عفن مکح فا فمفت تنظل 
۱0۲۵/۱۵۵۵ 0۲ 100۵/۱۵۲۵ قممیصا عنا مت 


1 0 
| 


۱ 


که زج سا تساه ععع ممححیظ فط متسوظ 
قراموود کم ید حطا له وامتمنووه صقحظ امقطه؟ عقل 
تامم‌مد له مس مطا لد جاجزه معط عتعط قلنمه. 

کر مالعا فصمامرس اس عتاا که 0یزط عط ها 
۱ 
هه متوصفطول اه ماما عا خه فاعط مازلا 
۱ 
ی 


عند نمد قنة ممسطصظ اص مه مط للی فا عس 
مه ما قمسستاصیی سا «وتنادممه عقتق1 ماقه جاعاهن8عصس 
۱ 
صمصطه:۱ ۱۲ اباطممه وت مز 1 ادا حا اجه فطا ۲اه 
ردنا فنط صذ ماه مه بعمصلا ما ۲4اه اه که 
ما نها ما که رده عمهنگ ععما عتطا وتان فعط 
۱ 
متسین عمط ررفنانطماميم لاه مذ فعطط موه 2۶ رعتمطاما 
3 
سا 
تمه معط معط ههد معط معط حقظ 
که رن امن ما تمه ما مقمانة اند مک اه چیه من 
ندز اه مرمط سنج م ممتتهاهه صطحعیظ فطل عنم 
ج 0مقعمممنه عط هلاه قو رحتصاهه عذ چاه راعط متا عصتا 
نهد بلمامستله قصه ممتاممیم مدز مسق عنط ومد 

لاانانما رلساده فا رهظ زد 


:امه عمحصاحم8 


مه مسیمساه یزاوه فز محتسیل. مصحصطععظ اه عاعق عطق 
امه مها ملق امد ما مها اوق قرو 
مطا اه احملل نی مضه اه نهر ما صبق طامعن8 
هموزهده میم مه همق مطا قماساعدمی محعط ممام‌موونط 


1 باه) .3 متاملا. ل 


1 موه ۵۲ مد 


4منامی: عحمط قلدوت جط قاعم لا مطنا صز تعقسامهة معصطحعظ 
رامتنقعسسا معتاع محطصظ ماس ای عمیه نومه ما 
من ختممن ما ام حقصم عیاه ماه 

مها مدمه معا ۵4 مسا مطا ام پرماحطنیوهط عط و1 
مد عمط ومد فده مقطدا طقطگ ما ماه 
مها مرا ما آم‌اقه برصامط ر(طبطبنه فد طاصمبمد طا 
صه یرهش مها نامیمی معحصطحعظ1 رعفاعا حافعنه عطغ م11 
معط 1 رخه۱۵۵۵/۱) تاظ۱ بان مصفطا عیا ما وفتعجمه عنط 
۱ 
نحص حطا میم چم ناه مه مانا وجتامه ما مزا 
#عنوههه اه مییه اعتصنقه اه صتممهط مناد فا اه معتسا: 
۱ 
باممرمسر عطا قعمصفتدنساد مصطصظ عوطما اه تمه 
که رازه امس عنم دنه اههد ما ما اناد 
مه من اقا 0عتاختانه عا خحا ما موه که بفتاههق ر 
تا ۱ 
نابز عط فلا خمتانس ما متعععطه تال مگ 
۱9| 
من من ها پجو زقس اهاط تممفتتام 
تمس تامهم پرستممدوهمم امه فلا که ط ز 

وزیا پریت اه ممله انامه مسا ما رود فطع 
۱ 
:مه پرصهمااه) ما معا اصمقهتا 


يب اف خداوند " ایرد متمال 
علاج درد دلم تویه شد پس از جل سال 
,نوتاه اه هط ما و باون مسق 


اه هیدج این سمسهنهه) مماموملژ 
نو وفیها جهااه 01 


مکاک2 ,فا انا بال ماتاسسق 1 
0 باه) بقل مق 2 


16 3 

و ] 
0 4 6 
0 


لا "آزبوده ست: یک جام میشوی 
| ممساعظ ۵ یمتا ما صعه(امومت آق مصای ۳1۳ 
] 
که" امن اعز جلن کنوان: خاهقا" رنث 
برهین آنکه بزد یافی و"بابنده یکیست 
وم باه انم مها لا ما فص و۱۳ 
۵ 
نا 
همه رمتعتاضمه که ع1۵ ۸ ها ما مهرد متا شود خی 
ی معط ناهد نیما من 
ای وم امسعه عتط دز تفص انم ولا هط هت ۵ 
عاسامعق) م12 که موتخنمععه مدا جهااه طعطلا ت۷۲ 6۲تضتد. 
ما عنام قصه کیمم منط صم) اعصیونههد «مصطعیظ ,1659 
ما هه تراچ اه ععطاهه فلا مدع 
۰ زبه‌نا[ ماما ] 
تمطمه معمطل -جمنن مسمه عمط قامط طالتقط۸؟ عظ له طاتعط8 
تام‌ماهاه دتقص مه رلامط۳ 0 معط قا صعمه ,مما وا 
عاز وود ما عبمر متا ون تفه نمتنهه رهه. اموطا 
ی 


قور با ما ها 


16 ج جه فد 


ها ۱۵ عمفاهين ما ما انا حمتیناهه فنط که قنمر و 
10 
7 زنط وا 
و پرهمن زاد؛ ملک پتجاب است ۰ ۰ "۰ 
۱ 
: اقا مموتووناهر 


اتقاد ‏ برهمن ‏ اگر نشان خواهند. 
پجچه صندل و زتار هر گلر کفیست 


لصاح اه امس وود اه عط قمید از 
اط امد مه امه مه ما و6 مام مق 
0 
خی تین موه عوه م 


نمی شدم ببری هیر هرگر از رم شوق 
مرا برمین زثار دار شد باعد 
زنار ‏ الق خاصت 
که باداره من از برهمن همی_ دارم 


۱ 
نون منیا دما موه حز قمهه مها اه عصوتیاه ای ما 
فر ساد و نم و دطا :نیم6۱ ۳00 هط" آزیدگر مق اه عتالها حقل 
9 
وتامههاع پروزرروزی + --حمیل رسای خالق بچرن :600 ۵6 له تن ما 
حرط ماه یه ماه م6 دمجنم م1 اه 
و اه دموتیرنلمه خصی ها الم دز لمعلا احمصاه عنم متام 
0 


اه رجمم) هقف 1 


ند مه 


گرچه باه 
تابد و هرچند پصورت هندوست اما در عمنی (دم) در اسلام می 


ند اس 


بت وت 
صورا معا فا وط تمه هه و لاه طوه تا 
رانامه و «دسفلا دبا وط رتفد طودوطا له تفع 


او ( سامت ) اه امه و 
لته ما میا عمط معطمصیهتط مضمه ‏ عبط شمه 
باه نستلصتل( مطذ تماما جمصطععظ فحطا صمعد ما راجت 
| 
ی 
که مود نهد یود مه مط بعمت ه فد مفستطفیظ 
عنط ارم مط عمط هه حصاح که میصنطمهج عطا بط لعمبهداضا 
که مدمتیزاه< حممع مطا تلد که چيدننامهها مط ما صفزه نت 
ماما مد" هه ممسطعظ ماما اتقو معتاعطظ ۳۵۶1۵۰ و 

:م۳0 ۵۲ فامسل مس او 
2 خن است ‏ .6 


«اصلم پرست اج 
«ممستصظ ما پردتحطماضمه قسه دمن پردتعط عوطرممد: فطل 
نها 

من ۱۵مناه جعری ممسطظ مفمتد عنط ها فطل 
ایک اه ماما بح اه جمسعلده ۵ مه تعتناونل 
ماما ۵ مدز مموستازده عنط هقتعط مهنا متا عنط امه ه1 
همق ماس عنط ماش بمهتاههعماها فحعطه عط اه وود 
چردتم‌هطمنه آه وق تمه فتب طذ رله‌سنممه عو فطل تقطخطو 
هرود مما حمصطعظ ,صعتصاصنا اه مه مة طغنها ون 
ححامه عماتسه اه صمنه ۵ حققط محقط فا 

ها بعتمد للم عم و امت کذ پاممتح ماه فا عیفتال 
خی من صقن ,تا ده قهه ده هه قبط شتا «فطه 


قم ز 
9 


18 


مب مععماما ۵و معط ما به هو مس 
عا باعط فنب ما ون روللنگتها مد دمتیناهه عقط اه مدمه 
فلس مه مامت تاه مامتا فعامه نوف 
۱ 
اص هه مقس ما معط ماما حط الم فده 
۱ 
معا امه ما مد طتبممطه ام تعاطا قعمنه بروزنمک 
نما مد سا ماما بعتائناممن پرهتاه عنط صحطه وامصاه 
لها قدنلا اه وان طمحناه ۱ بساعا ان ماتندو فحظ 
۱ 
۱ 
مه ناه سک معا پقص مع قند اناد فممميم 
۱ 
برهمن از یه کس خوشتماست صلف دلٍ 
بل "کید تفای ممتلن وایت 
الم ۵ بسا نز بععط که قبط مسلط ۵۵ 
خی 0 معمسطص 0 ملصنوه موم اظ 
1۱ 
ماه اه منطااهه قطا ها یدنج اجه امه پردتامنه فص 
قصه بیع سم ام ممصطصظ اه وتان نامهم ما و 
۱ 
مان که نو حطا فصاتاس فا ما نع متیتاعد بط 
| 
,امس ان معوها صا اط عقمست فقس 
تاجعع_ ملد مه معط ,جمتیزا وه فا عتتععظ 
| 
متاخ ام ممحمتالمة ختطا ۵ مها معل 1 فرفتاععظ ستفامط 
:فعض معطلععة نلک مقصه فعط؛ رطمماتطر فده جودتامممد 
۱1 


۱ ك 


ود کوب 

مر ,جرو روزگاره نمردار ازان کل اس 
ی 
طقصااه واقاسم ها فعمعا مط هنن گصه موتفه۲۳۴8 
۱ 
هفاضا جذ 600 اه مع8وصنظ 
عطا عفظطا , معنطمه ۲0ج هو مصذ تک آاه مام‌دااهد عتادرن 
هت وط قجه معنلهند ,معط ,معا معا وط قصنه خبصط 
بلهه مس ند ه اه صبصط متا حمعمر نا ممتتعنظ 

+ اه منمدمه مز مضه وعتممووط سا معط 


در ماغر و بوی ریایست 
نصا ۵ امه مه مورا و 
صوآاما تمیق بان ممجصا مد فا مصوداا رده وه «1 
3 0 1 ۱ ۰ هه مط دنوش 
با سوفن "اف " ادلائیم" "فرهنن 
تیزنگی "ومانه: "در دائین" اما* کم اف 
۰ امصاصاظ ۵ رام اطع فد دا 
بلجیه جو ح مه ما هم وا ممل 


ه سص فس روط مرادن مان ان هفرط 
1 ۱ 
۵ صفای مینه طلب. برهمن . که در ارم عشق ۱ 
بصد._زبانه ‏ ای ود , "جع رنه انیم 
مه ده مییوط | وسروط 6رزشسی اه ورتیدن ات 

5 5 ما اه طامو 
۱ 
دا تن 


۱ 11 


| 
1 
ماما و 
سملا ۱۳ اه مقعوه ما سا پمتاموه متا و ای صفتی‌هها فلا 
۰ رلعاظ 
بلط اه صتي ۵ 10 قانعا ٩‏ هد و۳ 
و له ما موه دق 
باس مور اه سم فلا وا لقع قامق 
"صط هه وا حاتصماه شسه 
۴ ماود ما م امد مد عم لو قدق ما عمط 


0 


ترا بدیر و حرم خیخ و برهمن جوید 
بحرتم که درین پرده این چه اسرار است 
مومت ها حمل شم معتتطل ما شمه لتاق مگ 


تهانرهها قصه 
«تمانسه ما٩‏ تاه نا فقوت ۲ف۱۳ جطقصوی 1 


فص موم اه ممتوناهه عمط فا متکجوه مب کی ممتینامی مل 
ناهد معدما اه تالمج عطا ده 


ی 


ایتجا نبود کشنکش سبحه و زار 
عشقی و کنشتن ز سر مذهب و دبی 
۱ 


قجه ممتیناه اه ممنلت‌سنه ماولوصمه مقصسسة عم 
ام 


میاه چمنی اضف معط رهه دقع اه مموااهاهآخدست عبط 
* رصظ حظ بمزه ا هره مهم ه موه از راد 


هر طرفن چاره و اهر له تداشائی هست. 
میتوان دید اگر هیده ینالی مت 


یو قهه امن معط فد خموضمه مت امعم من و1۳ 
+صاص ۲۷ مطا وی نمی عم ندتا مدا آه ماد 


ی 0 
رده پیسنومهنا" همم‌مصاهسنهژه هط ععقد1 ۳۵۲۱۵۰ وتا متا 
مه6زه) دنا ما بسا ما پردنطه‌طاله علتط۳ بستعم واقایهه صز 
امد فده تصنق سا نها که جنمتهاوه سا وسوهممنة 
ها یط وم ما سس قح مط اه احعوناوهد عداصا 


با 


۲ منز امنننوهه عطا معمقهق ما باه تمه جر 
مها پرهتمااها مطا متسومبها رد متتلهه و 


و 


ما زاوه ماما اه میم ما مهد ۲طاوه مق 
مه اس با میاه ونا هرهس #سهوخ؟ فقط و 
سای اه متلسانة صطا قصه لس عم مدافامومه؟ ع 
وه ام فلا هیا ماس ها مه اه 
اه محصعیه 1 مهو #عصاع حط ۲هاناه! ععتامحه 1 
امک افص بدتجمها همه طاصط تما صذ ابمتی فا هط 
عمسن" ما احنوه موق عطا ومنه‌انصه ۵ ع ۷ من 
ی 
امسماه حطا وستناه: قصد نامک ما دنتسه قصه ده 
اینصا٩‏ طا ۲ مه 
خلم6 اه جردزه زااهعه؟ مسطهظ ,قفا تعجعد عنط 1 
+ موهنمها متخبزهطاهمم عط موطاطعنق قهه واتطلا 
نی خنه و می خانه و بت خاه یکیست 
خانه بسیاره ول صاحب هر خانه یکیست 
اسب ما امد هنعط رسسعط ۵ ملظ وخ 
بت ها 
00 ما «صاستللا متا افط بمعصما فمقدره ققن م۳ 


تو هرجائی» ول هرکس بجای خویش میجوید 
ترا در که جوید شیخ و در خاه برهمن مم 


0 ممجمنی مصلعت و 
8 باما ملظ 2 
کدد باه) بر نمشد و 


3 و هه ها 


ما وا ماه ما امه اد 
هو مه له بارهت) مقنعا قعراه 
3 | 
۳ 
| 
3 ۱ 
ها جما موب مرا عمط حقط ها ماه رحفزلعتانن 
شمان متا ما مقعممیر قح مان ام رده اه متفه 
0 


۱ 


مها مانممره جنس هه مهم اههد اینعطگ 

| 

| 
1 ۱ 
۱9| 
۱0| 
0 ۱ 6 6 ۲۵ انم 
۱ در جبان باش و لیکن ز جبان فارغ باش 

۲ با سنا ا ها افیا تقو مرا ها مق ۱ 
وه دنط حا 3 ناج ما صمتمعه عنطا جز ماه فمد 

:ام عقوم 


خلوت آن باشد که در, کرت بدست افند ترا 
مرد. دنا دومیان ‏ صلی ‏ تتبا ‏ نشست 
تناس ام امز جمو فده فا مقتانام 
منوج هط جهن آمواه ممنمههه هفته مق ۸ 
هدمع امعاه وفع مدمه فقط ممعاباه وط طیهوطلله متمافعبط 
ها ممتاجهیی اه صنعته ۲ ممصاه نحطه ماتسقه عمط رق۳۵ عطا 
۱] 
واههارصمی عصتخداهه سم مه موی ما ۲مومن عد متطعه 
1 


7 اما دنا مس ز 
5 ۱۷ 


دنهد مه تن 


۳ 
هموزم30»۵ متعگنه حنط صز عمحهااحا حمهن داح 6۵ مه ملق 
اه «ممنسقه عصع م۰ موه مطند طتطانطگ قبقظ وق 
نو 


هه و۱ 


مسا امه ما یط دنه ماه م۲ 
1 
ی 
مه چمه خوه پردتاهتطا معا اه ممتصة وبا طادهو فان اه 
0 
ی 
0 
امعسی توملا ده اه معط تیوه ماه دا فع۳: 
| 
هنعط و اه معا ره قصها مب ۱۳۱۵8۲۲ باصن[ 
ات ات۱ 
ع از قسه تقد مها مصطلی قلنمه ند زععععا ۶ ض 
-سنط اصاومی امه حداه تعنم ده سا خقه ۳۵۵0 فد له 
1 
قضه ممممههاان متافتننه مححطععظ مه عسمه ۲۵ 
را 
عب بمام‌همی عو حتفم ون ما تقد ما عطا هو 
| 
۰ 
وا اوه هد لجه بنه وه و 
:وا مفتانلمو مجوطا اه دامع عصقعق ها فقعجهتج صعطط فظ 
قمد موه مدا مصمجض مد ما وله آه هتاعوام۳* 
سود پآممته؟ متا اه متا ان مان اه معومق 
اه 0 اه متلومها هلاه تشه لاس مدمه 10 اجه 


|۱9 
۱ 


.4647 ا۵) بل 2۸فا 1 


ت میدن ند 


۱ 
۱0۳06 اه ما اه اه مدع همم 
عم میاه معط معا اوه هط مه ترسح معوه اه 
ک ن صل قبط اه پووسی عا وط اما 

۱۱| 
عا له تمس سدع جر لمیر 
0 
۱ 
فص ما بر ماع ان مسسامی لام مه ما ماه 
| 
۱ 
هماع اصطیلا ما مه فا مط ام اه 
1۱ 
اه دانسا مدا ما لاه حاط ما ممحمهامد ۵ هه قصه تطالعظ 
مان ممرنماه مه مره حط تمه معط ملد 
موم مه تر فان باه تمیق ال اسهم بقتتشکگ اه 
۱ 
۱ 
شین اه بدا موی تمیرهتطا ماوممر 

۱ 
ما فتند ما مد ماقم پرفتامممد ب 8 صفصطعظ 
۱7| 
قمامه ه موه مه رتاصامتا خااسلا کح مه قن فطل صاموه 
له مت مه اه کم ه قحه مس حقط اه ام 


+ ناملا ه وه محصطحو8 


ما متلموس ه اه هنن عط تمبعطا قعط ممطصوظ 
ه لفط مه ره تسه فحم مد عه ,قفا معط عنل 
26 با0) با 2 
٩۱‏ با ۵ راهب 
نم لک ٩۵‏ لاه بقل 

مهد بالق 


سوه با 


سس« 6 
نها ه له عتجما حقناا مقه‌امهمه هه مان ۳9 1 

مه وننلممصس اس ممفصصاه متستافظ اه موتاوتمموة: 
«مخطعد طفطگ ام ممتساضط ما عطا بیانامک و صعآو 
ماتانسس چد ما یجفحطظ که حمتصوصمی و ۵صه فاصم 
ما فتم ممعا عفانم متاخ عطونط مه تفج 


مرو هنن مرههادهه فبا اه رنه رن جمامصفاه ممتطخعظ 
ناو 


مسر اه مسفن تالم من و ممموود (ممططع) ۳ 
لو ماوق فلت وه موم ما لاه از 
که ساملا هه و ما ناسمه فصعهاو د 
عص مطا اه مهها6 فا هه روط ام ماصول فطل 
رااط نهد امامماها ما ولا جع تمالعده عتطه اه شاوب 
مه( اما وتان اه مسا لا نذ عاسیسا 
من ما اعدا مد مق مره قط هدتا «فلا حصا 
امه مومما «اخمدوه قضه عوه مها ۲۸ 
ص ما انا قمع عها که موم اه مساق 

امه شمه بتطنلوسته تعماممو له ما ه عقعما 


۰ مد عامندگ آه عبما عمدصطه8 


ی 
امه کمه امه ترتع ملسهها وانهتاه بصتاه ع 0:وداهتمق؛ 
قد فمطل تمه ممعق ها قافن همه نهد عط سمط 
قمه مداد عمط محتها که قتتا وهن خ قن بط 
مب میم وطا سط ولا تجمموسه اي عتطا ماما 
هط ما نامه عم قنه وائمنك) رخاویاه اه مدمه 
ما امتهتطا حز الیو متا صا فهنطمه حص ۵ تنطا جع 
مبلا ها جسمد اعجمن قمط فل عادمه راقمي معا اه دنمعا 
قافن ناه تساه فط لحم صف تفه کف رسمه 
۱ 
فولا ومتمصاه که ممممنه عمط حط فعنلا )تام مسق و جع و 


:4 و بالق [ 
4 ها ممصما ممنمز 2 
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سیخ احجمالً خط له هدند تلا اه فطیرنار صط عتمق: 
عم مق ما «میموصظ دی میناد مه محمتتصمره تاه 
۱ 
عقستلمی عاعطا هه قصه عمحعققلدفه 

1۱ 
عمط معط قحه ص عقوت می بالط ام میت 
سول 


ذ سر بنه. پزمین ایب کلاه فرور 
هل شکسة پدست آز و هست! مخسته بگیر 
توت له انم مطا هه والجی آ وه مبلا واه مت 
هید من معنله لس اط لاله متام حت۳ 
۱ 
0۰ امن فا ناه اجعن. معسصعض باه صعی اعسط ما 
اد مه روت و خبط ام ماما وتو 


بآزادی 


یکی 
۱ 
مه اه عنام ما فص معقسير ما ما مفتاطصنم لد 
عمط ما فما جه صامز ماه مدان فحصصج اعظ مه وم 
هصتا اه معلدانسنمزه فط۲ ما مصا عجعق امه عم صطللع) قعط 3 
ماقم اه مادنا ین تفطانه فا للم قنة عط مسا 
۳۵ ۵۴ ۵۳0۵۵ 


۱1 
وس نا 


و 


ینام و ما هه مامهد فلا مه ماننوه فط 
| 
۰ متا ها روهمج موه وه صط 
و 
ممره ناه خعتعطه ماخ صمعاامد طاناه حیقصه حقطوق صفطق 
پرونما ممسطح شمه عفد مطا برعهان ان وعتامو فلا او 
وانبا شمه راد خعصن حنط قمجمام روططمه قسا که تهج ۵ 
ورام ما اقا امه عاتتطاهه عنط تصعصعی رلاماودمه عل 
تمعن حا لصو فصن مرا عجصه که هلاه معط خبعتاه 
ها ده رله‌منوده معط محعط ما عم قط مان خقط نها له 
0 
ون ,مممنونن مه قصه صفققصاطحق عحط قهه للم عا 
اه اونوطا چممه فا عم قهه اتفعای لجوه صوه فنط 
ها سنا هه عمصط سط هه مه حط فتاه 
+ممانده و هه حط که مس مه عقاو ه 
جمنامن مها قماووقه معط ممصطسظ تعلنااصه عبط 
مبلا که دنه متا تمهت دج که مطه 
جه تاه یا مروزهه مش سطا .باه 
توس تاناواسله فطل 
| 
ما اه اطوناج صلطهتانح ها قصه یطاخ تعقهها) ه اتمه 
مه ملممووه. رلاسها مفسطفعظ بهیه فق اه عنحهاتاعام 
راز «نبا 6 بجیمه‌آلنه عطا »نامه حاعط ما صقطظظً ع 
ی 
ها المصنط مه ما لوط عجه رفن عنط ختوطحه ع 
رمرم مدوم قمه فتاه اه بط مطا وه بستستی. 
0 
موه ممصطفظ مت متا صه دمموونق ۵ م1 
نموه ما ,تعاس متعسطامنة ع ده آعدوت‌نسسم 
0 رز 46 ام یم فلز 
84 اما باق 2 
۹ 


3 حدم نید 


۱ 
ره ااعسنط 

برممن باده صاقی دلان خون جگر باشد 
بمی هرگز نهد آل 


فا ما وا متامرس فا آه مطقی فطل تحمصطط ۵ 
مها مارا 


دامان ایغ من 


موه طانم تمالامی عمسه ع و وس کت مت مال 


+ مره مب متم انز 
پین ناب لب نالايم ‏ که مرا مق دگر اسع 


ماس بل هل جهط متساامی عمط و3 1 
مج اممانت ۰ هه با راما بل 


موه عمط ناس تعنص ما کم م6 
1۱ 
۱ 
۱0 
| 
1۱ 
۱ 
| 
همتامس نی بط ها اتمه لمیر 9 مه 
| 
| 
۵۵ همه مضا ها ممعهند عنل که من فا 
رعت چرن یخ اند و ساطان درخت 
درخت ای پر باشد از بیغ سخت 


فان فلز ون کفید. "موه 


همست 9 


ی 
:م0ع۵< مزا تفه عطا تفص ااعحسنط حعطع 


چر سرو گرچه بآزادی آمدم مشپود 

ول فاده ته یا چو مبزة راهم 
بوفانسسط اه بسه ااستطا وصتعه 0اه اه 060زا جعدوه ها ق 
واه عرانست اس مور خیت زویوروطم:3] مجعموژه -- برمن طیبت_کیش 6 


۳ 


)0 قف۱00۵ داز کنتن بدگن زامن احسگنسراه زد 
۴ حممادسعن اه هنامز جه قود وذ مععحاا اصا ) دنه 
یه تمصط نط فیط ما عقصعق عم مقعمه فننا ما هتفه۳ 
مادنا فاجوه ما عامصا و ناک شم ما بعهه هه معط 

+ مصممرمممعت؛ ۱ 


از هر که بشنری سخن نلخ کوش کن 1 


مط رماهسطدتانسمممه لصو ماه تست ختط اه انوس 
ععمااه اد ناممتانه‌وندهذ صه مه )اموسنط صصره. عفق ۵۲۵ 
تتلیت ره اند اه 0امجعق ,صمصعج 


لاف از هن خوء بفضوی تتوان زد 


جر بی‌هزی چیست برهین هز با 
باه اه اما واطنه یه قاععاه مق 
۱ 


| 
میمااچه۱ عنط ما امهونلیهد ععدهد قهه معط رامع عطا صوع 
| 
ناه رولنسها میوط راعتها ه مود هه لها وویط فنط 
میس مهد ط دنه تحاحظ فنط طانن فقععن قسد 
له ات۱۵ ۵۶ صصلمون. 


۵ قمنجمهمج معط خوط تعممنت رلصاه محقط 1 
معما وطغ قعقماه براحه ححط ۲ قهه عمامصط ععطمه؟ هه وانامم 


9 0۱ 


ما و ما (مه ای اتمه نامه وا 
ماه ای ما زا مسا ملس و او 
| 
اس از افیا 1 ,که د ال 1 تمه 
۱ میاه 


مات وس اه فص ما هط 
۱0۱ اه تام ما مس قمستمس مجها 1 ماوممو 


0 
| 


علط متماست مه رصمط میاه 1 
۰ ۱ جمد جتب ها معا هد صل بعانرشهيه 


دجم وقط تمانمه یه متفه 


بما و 
۱ 
۱0| 
۱ 
قه شوه ا ان نمرون اس مدمه 
تجسس احصیر مسا ما٩‏ مه مسا فص مان تساه امه 
۷ اه اد اد تصوا مر سا ما مق منممه 
| 


امه وا اوه متا با لاه و۳ 


1 
۱[ 
اه هه مسا تاه 


جهسطج اه زجادننسد ما مه رفصلون یه راتاتست از 
| 
۱ 
عممومه. من ماه رموتتصاصاهی ردو باتهم اه زد 
عبلا جملس ری عا راامصان ممفان. معلاوت تفه ما 

+( مه عطا او 


پای هرکی که برد منت او بر سیر ماست 
خوش را کر بتوان. کم ز کیا نتوان کرد 


0 ا0؟ با هل 1 
0) م6 مق 2 


0 0 


ها فوقدمی من ام ماد پیدتلندیر حطا عوه تعاطا 
وصمده وااتطاسا ۲ ۲ 0عصصعداه صحصاعظ هه عانا 
هل ,طاصن معقامي حتطا طااما ما فتاه قسه طاصوتع) حتط 
طانا مضه جع تساه له معط طف‌تقبهگه هه ای 
بامه اصنع ه اه صامی عطا فز رلتستانگ حتنطهه تسقوط خبط 
معط کامسنا ممحطحظ معط اهوم فرهه 

:سامتاه مق ام مخت تب تمطتمع 


فامبا اه مصطلهتا ما اه ملظ ۵ 0 فت قد 1 
ماه اه جمقانه هط وه میم تعمسنیتاه متقط قصه 
هه مدق نومه فصن بعطا فص دق هر نس تسا 
| 
اه فاص اه لعمه مط طومه سا 1 عوست اه میعونا 
با 
۵ نیون تمد و تاعمجج ما اه اصصر فا تا وه ۵ 
هه ره آه موه فطل ما قصهرضی ی زطلعمط 
توازسته 

فتط وان هس تمس ممسحعظ صتجعه مسلط 

: مامصصی مامت اه مهد ممتصط 
فط ما تلع معا متتطصظ تعطانها طط 
۱ 
۱ 
۱ 
اه فاعم مدا همه معط بدا قصه فقهتنا. نهمططمل 
۱ 
ی 
ات 


| 
هه و که حل‌تاجععیه عطا فصن تمس اجه ما معط 
ما۱ ون امه ناس اه م‌هطامموسا ما ند 


66 ۵ص 5 لام 6 ممتاستلا. [ 
اه ,«مجمن مهنما ‏ 2 
مد اما هه اسلا ق 


س ند بو ند 
چا ۱ 


ت6۲ باه عتصاه قس عبنامد قصه یه ما دمتا0بمق: 
نها اصه قمی 


خصقسطفظ اه اما فتاه عم عطا اه موم 

له طزه ممصو زاگ ام معتععاه عتنا هد امه 

لمبتنود نط مه بیط حمسنطا چ رن تعلمیا وال 
۱ 


و همه را پرادر ممنوی و دوست ازل می دائم ۰ 
قمه امه مدز اما وه عم راید اه خطیووط فطل 
۱ 
تیه ما خوتمهست فجن طانی مسا قصه تاه 
زان گونه نوان زیست برهمن که غباری 
بر ائبلة خاطر مپمان نه 
وس قا من سا بط ۵ انا ج طمته فش 
ولا اخممنی متا ام ابص من ام جمجئت فا مه «اقاهه 
هلاه اه میمتاهها ما موز امه مه 
مه عط متعطمصا۳ظ 
بشمنان را دوست پندارم چه جای دوستان 
آن قدر مشق عبت شد که دل از کینه ماند 
سا مد خن جموه خمم ۱ منم ام مس 
ما سا دما ها مت مد همه فها 1 


و 


: «او۸ 


بردی جر دز مرچ مهر در چوش است 

کیا پخاطر من یگلود 

مها ادج هنوهب مد وی اه هسنه ما 
ها ملس که تشه 1 هم موز 


ره 


هد ناما مممصوای عصاول 1 
0 


۰ 0۳۸۳۲۱۲۲ 
ر0) بحهنههه ۵۴ ۱۴۶ 
ممصطه8 آه نامع رت 


من زقس ۵ مه وه صمسطحظ اه مودزه۳ فطل 
ی 
رمق که صمتمهوسق عتعطا له صا تماموالمه عم ما او کف 
مود عمدن نه نف معط اه ععقصد فا بمیاعفعط 
| 
خصموناتف هد پممطاهتن قدنط ه اه عهتها ۵ ودمه مووله 
| 
امناهشسه عطا مسطه‌هانا قهه امه اه ععصتمسی ه ماوت 
مهف میگ مصانانه قهه ماطمد ه طجمهتن فلا ماه 

جممم صفتصوظ اه تححصاهع 


0 
مصدان هیده ۵ پمجممه ماوسته ۵ قد ما مصال هط عط 
| 
قمه میاه ما ی ملممزه قنمه حفبظ جانلسمصور فاط‌نهه 
قمه ممتطاد اه انقهتن رمامصهای مها قمه همه عنط 
مب ,عمج مه مممين ها اف تلمهاشنه اه وفمتامطای 

ممستعیظ رمک «ز مه ماه ها عم قصه صع۲ عاتمعا ۵ 1060 
۱ 
معط بعوهه فنط ماما" : تمانسهد اند فمط طتاقق 
مونامحظ "امعم قصه حاتمتام‌هنه اععاععج اه قاتا ۵ فانعط 
,جامق ما ص‌قاهوهل +جماممهاه من ای مامطعنا فطا 
۱ ۵صه انس ما 


تاد 
و 


۳۹ 1 


0 9 


خر عسنی اگر یمکه رود چون یاید هئوز خر باشد 


ولا ما صمیر ایا اه مه 0ا کز صفبن 
وم وب لاه ره بد هتسد 1 
داز 
معص و منم اه کیت مسساحظ محمیل تمحروظ خظ مع مها 
۱0| 


خر مطا 1 متاامه عط ح جیممروه رم حامبا خطاط 
1۱ 
معط اه ند هد سا میا ما امن وق عموهم‌ها فطل متعامط 
مه عمج ما ملد من 1 محس بمد رسققل جر اه اند 
اظ سوه قضه مت مسا ما ماازه اف خط اه 
۱3| 
م۱۳۵50۲نت1 حبلا ععماصا ة صلآنیه قق عظ فاص ستاحظ مه 
| 
مما فده هامید مما خعصا د آمعمسصن مناد فقو طقطه و 
قصه باححنا ,تناها طعنه ماهمه وه ححصا ما اند مامت 
یراب و ممصومر بحملتهه ممطه که اوه مایمن صقن 
| 
ماه مبلق اه رخزمنادهننه 


5 و مصرتا‌نه ۱ 


86 1 


مه عم قمانوه جع امه شمه صقطکً اوق اتدو0 رما 
عمقیه تعمنموصظا ما اون نج ما جمععو وصقا 


و 

فا «منما تیم جوم عیلا ما ممصطفیظ دمن م۳ 
نط ممحاظ بحقن تمیته اه اعة عطا عاه فصتا صرمه 
مه نی ما ها مقاک مه که ماه فا اه عامم؟ تلع 
کرد عطا مماسا عمط پردنآدامنا طط اصاحمعهير 
| 


مقننه تمه مصعق خمه و عسها له روتمفتانطجمه 
تا 


موه ممما محمط ها تمه رعماد تاه مهد تلا 
۱ 
موه موظ نصا قماماعه عة قل هنن فا اه عنهه چ 
همه مطصظ اه سس ده رط منود تمس هت فقده 
عو مستا فص عم مق تمتموض_حی فا عصمن ما علفم 
,نتم احومق تمه پرمتحطلا ,لصا مه سا مرعتااته 
«رلا متماعط آمعسه حطا ماتمی ما صحسطصظ تمتمعد رده مسا عط 

+ یمه وله مطا اتمه صححطصق قب۳ مرن 


مرا دلیست یکفر آشا که چندین یاو 
یکیبه دم و بازش برهمن آوددم 
بسا جاتوت اه هه وه هط ۵ هط[ 
ما۰ باه ماما م۱ ۱۱ محاما وه اه ماتتوم 
عستطط (امسوا دسا ۷ فقهط 1 بسا نموه 
اهلد همه تمه ماحمتاه تط که چه تعتطا متفر قبط 
7 اه مهد پرسندطااما مل طاذه کدی مسج مقطق 


کج تسد 1 

0 

«مها رادومن موه ,مموتقم۸ ملصفظ له الط عه بمقتهت7 و 
تاه مساق معط (195 ۱۵۱ بجمجمزه عصتمات) مععت2 اعساق مد 
0 


3 منود ید 


۱ 
ما پرونلممعه ام مه مرا طنژه صنط 8ماصصنصه ملد شمه 
مر عط مالا ممیمرن مب کم ترتنا لجممعم 
بعاهنا» مط صاخنمهق تست اجه اف که مومصنطمز فا 
معط یمه ما رمق سوب ماه نله عصانطه عطا 
هی یداد سای الم ما آمهه رومتهنوها ومد من سمط 
عطا رجیدتناط اصه عاهتها 66 باس وم صتموظ 
| 
1۱ 
]| 
ماه هاانو 


هم مفصتفیظ رحقا طاما ای قصق من مق 
| 
| 
متسه ای امه ماع خی ند میگ 


مسا لجوماً 


ما نوتاه نا اهعسطعیظ ,نا ما پردزمع۸ 

تحص فاگ هدز مدای تما بو مومت مطا 
تاره ما فا پرمتممومين موه مقطاحل طقناگ باه راعتناا 
امد مق ,هط بحعقظط افقات /1022 حا جاطاطحقوظ او 
مق اه عط مصصه عطا اله قط ره حنط موجه 
فمطا تن تصاص ععط فا 2۱ خمعصی ما ها مره امن 
۱ 
م ما مان عفد محصطحبظ ان ماه ناماد 


6 اقا ما مطالما .1 


2 

مومت ره مامت مه ما8 مسسهرملا وا موطظ بقل عاق 3 
4 

۱ 

5 و ال 5 


ند اه 4 
تنس اه اج وا مس فهه 636 اعوعاق 
معط ماصاً 


طان هبیرستا من ضبق که مصتصصامیی قهه اممان عط 
| 
| 
2 
)۵6 عسده 


مر نا منت 


#سی اهوم مد ما صاوگ 


رمق خو حفستععظ بمقطع تفگ که فا فطع 

ما لمحت ود منطا ها بح ماما هه اه 
,تفع صقبخط هط ععانش ختعه تقوم من دذ تاهه ظقط 
مه ,قمامهمین ,امعمعل مط که تصطروه فط ومقط لفق 
معط اه امد عط للم ممموص عمط اه معط 
مین رصح متام مط طانت دهاش تصفطدت طقطه ما 
عنطا ام فصن عبلا مقس فا عحمرظ ع ما هب0 ۲اطا ق۲۳ 
ها عامیو ,دتصامسی چهنعلام) مس وصعوسمی هه ماه 
+ «رمجظا مرا ما 16 اماصهم که عواه عامعتفژه فحمیمل هم 


ماه مه وقلا۳۵ مط طامط «مط۳ سوه ۸ 
س مفاهن صومق عمط قعط رمع1۳۳. 
عاط ها ممههالمه قتننوهه هه جه حام‌هعصا 
اههد محمممط ما مومه علموهه «مظ ۲ 
۱ 
-حصسا قصه ممصطحظ اه قصقط خصوعای عظا عم ۵ هه مت 
4 امه هلا 1 
از با همم عق6 2 


5 تا 


1۱1 
من ما ام مر مرا عم با یت 


10 
ام 
ع اه نی عطا ما احته مرو اممو ححقط اخه 
۱[ 
تج تم سس جانل مخام مت وه معل 
معا ماس 0مه ها مایت لب رخف فقظ 
۱ 
مطا ما امسر سب محر خی سوم واه 
مطا که جع ما با نامز ال که مفنتعری 
میا صلذه ۵ املع ما معاممن قبط وا عناق مود ور رنه 
سا ما متا یشوه من فاد 


مه مد با شمه معتانه ‏ من قاری با 
صططم؟ نه قالط صفظ قبط سکیم بویا غمیهه عننط 
اهاط همعط مصتعحق ممتیزامد عنمها فا مه 
تمد مرا عه ان ما حقا اقب قاخظ متاممعه «قمئل عیلا 
اه ممسنوست حباف له ,٩ت1002/۱6‏ ح ملد دمم خصطحظ آه 
0 سا رق 
عر مطانممی ۵ شاه سبط وا عصرتدلنا ما مومت 

بقتفالً ما امه عمتعحظ ون ممعه 


ما و 


۵ مه قبخط تیه اه تفه امعلمه مه ترافس 
| 
سنا منم انس ده ایو تصحاعه عطا اه یعون 
۱ 
۱ 
] 
اسب امک فسات ماما رفذاااد 
ماما ملق ما مازلا رطق 


1 
24 بل 2 


س‌ 


ند موجه 
ع همناسسن معط خمما 6 6۵۲ عطا ما معط 
ممتنه ما طابد اههد عه ما تعماله مدتها فقط اه اعوا 
«سافیظ ود مقمد مامت برع له عاط بفقظ اه 
3 
بصنام د مه ما فا نجووه 1 ماما وق اه 
6 مرس ما ام وممونمادهه_ ما افههه 
| 
جع ما موجه فطع بت لفوما مط صت تاقنق 
بختنم عفطنه نت۱ واه نمسای رممووما دا ماخ 

:مه تماما مطف ان سوه 


چراع بزم شبنشاه شد چنان دوشن 
که شد ز پرتو آن چم آسمان وشن 
وم عا لصا ممدامد صمصطحعظ بحعمه ماه عصفاعا صطله ح 


نمی ما هدند امنطه هن ما و دنه خه۲ 
+ جممموصظ ون ماع صضنک طالبع بر 
«. ...هکم شام که وقت چراع افروزی و دعا گونی ‏ 9 
ین نیاز مند نيد غرل دریاب چراغ بدیپه گفت ۰۰۰ .اب رل 
بسمع شریف پاشاهزاده لد اقبال رسید و پسند طبع مشکل ‏ 
افاد ء ب 
و 
مفصطحظ لته فمطا میصووه فا صصط ,هه 16 107/164۲ تمااه 
مش ما ما مممجمتهامد له رعیهاخته عط طاوع] رقفوصنزی 
۱ 
قنة ۲ پهممهد تهتانامن ما عم رن بقعقظ اه دمتانممی 


مامتا فنط ۵ بدا اه الما ما فصعتقهجده لا اصنطا امد 
جمامنس قه‌ماها من اند مسهتاهاهر 


26 به 26 اما فاصم 1 
38 مق 2 


0 1 


بصم لصف مب اما (قمصا ما اما اجوط ۸ 
تمس مط "لح اه ملنسم ملک ها عصمیر وهتبمتلست ع 
۱ 

+صفطا ما تایه رصق تا مود 


دور دستان را باحسان یاد کردن هست است 

ورن هر تخب پای خود تمر می افگند 
نموه ام با نمی میتی ما لاور 
ادج ما بدا فتاه م۱0 ای ملظ 


مه وصالممه قحه رد احصحمط عبا اوه مق تاو 
هه متاصاهه لصوم وج مهم 


مق ما مق 


اه ممزه حطا ممتنهاه حفطعوظ که اطهتن فطل 
ادلی امه یتخت وم عز طقبلانک صقظ 
1۱ 
هت قجه احداط اصتهمر دمصطعظ و امروهز دمدمد 
امه مت مه منم ها فاص بمایفه احاممصي قصه ماس 
۱ 
| 
معط ,۱۵۵2/۱۵56) حتطا طاادشگ. ان طامع مطا جه فنظ 
و0۱۲۵ رسای اجه هروا ما هط امه مقصیه 
۱] 
خصاصن نا مه اصطاخه حا ممف طنلقق 


غفمسراه اه هامنمممه عطا فصتصاجی مسما؟) «قنام) فطل 
همه عبنم حمسطعظ ماه انامه مق متفه عنطا اه 
ما 6۶ ود مه تفه معا فطع 
جه ما6 بقلم ناج عطلته حععنمد خبط بع‌طاه 
میم مب صذ بدم‌طوه‌نمانه عمط نج و هه ی هلا 
۱ عمههام٩‏ هدن ۵ جمابنمت تمصاه مه مزا ما اه مصفلا ز 
و مه 2 


أ 


0 50 
امد صفط ما اه چسمرمه ما حة یلتومعط مسا حنط کقمو 
مقطّا من تلا لطامی قصه معهای مه متعه حصوتقماهد تفت 
همه که سنط تصصقاه وناده فردوله 


۰ مییته لفظ فرزتدی تلبت به ققیه بر زبان ميٍ 


آوردند .اه 

مقسلا ده متام رمقطا فا ما ماع ۵ ۱ 

۴ قممود له ممجنمه اصتو مصنطمماهه محططفظ بط 

مره زا اجه موه مه قضه فقتلا فتاه 
+ منماس متلعنوملنه عستطلام) ما طقذ »مها حطه 


خالی که بلند قبر و عال ثانست 


نز ها هه رصقطکز مقلههاي لصه راما م2۳ 


0 
ماه مه 


بطامهسهنمانه قصه هه او 
0 


من مه متطق ما ممعتققه مفتطظ قاطا خطا 3 
.استاد حقیقی س- 00100 

۱ 
ه اصمه حمسططظ ماد مش اه فرمة اند عطز دز 
: طذا ودنصوه عاتوسی و پردتقممووه دوتاهاهطموده» اه عصافیز 

زار شکر که امرو: کلک. دیوافی 

"کپ فشان شده در دست آصف ثانی" 
باه با بابلا ز 
۲ 24 باه 6۵ هس 2 
۰ بلاه) 1 تلا 3 


0 0 


۱ 
ناه ما جه جصاه را تعاتمهه راخطو اقا رتاننه 
مس سس 4ده بسن سا مه خاط ای اب 
طن یله بط مط میهد طتمي‌نعنگ وا 3 


ها مس برس( ۵ نها ف0ساط خی ماسقا با هل عس 
| 
۱ 

1۱ 
سفن 

اه موصای مد قس جع مقط ما مقطا مس فط ۸ 
ها بزبا متسه سمحطح بجوهله ومهاتلانه 
بقسهه اححفا گس له ما طفاعظ اه ممتنلهره عطا 
1۱ 

ام رانک ماه هه تمقاه اف 
منوا ما هفوها مهد قه میهد فطع 
عط اه وممرمی ما ص مسا ط که تمه نموه وط باخ 
قرنست میتی مه ئایت امتتلاه پردنواهی سط 
مایق هه تاقنق م ول میا زب طاقن 

مه له معط باه عفد مقط تفش مه پروها مد 
ماما۲ عنا سخط دسلا ما رجمک جع امتمان ه تععت 
مورجمی فنط قسهه وا معمعهد حفحطظ روج وج سا 
همق ستطنا مسطل ناسمه ها صفطا عطقم ما تفه 


خمفظ هل م0 5 

میم نموه موه ماصنل فنا0 عط مفقرک ماو 

ما ۵ ما بلعمه مج ط تفع مصتططظ بط عفقهد 

29 بط .1 بعقاع ‏ زا 

خق و ,تراهم 2 

0 
4 
5 


جر 
با باه مقاطل 
سل 


خن مره 48 


مه مصل مها تصوه ما بتط ا پرساه۵0ه 
تاه ما قمه مقطقل لاه ما فاد نع امد 
| 
ی 
ما که مقممط ما که همع من هه همه 
عوطا احالق اه مدب تصومات:ه. قعط عط معا عطق 
نط ها ,سنا مقله ما لمم عنم تمنعمدد عاظ مهم 
وه تمصع متامعطه ود از مق نی که تعاتق 
جموند مها صفطا اعد عفن مه تسه »لا ع۳۳ 
صستخظ تعاسی فهه حصمم تفایض فد صقساععظ ‏ 

«معطاها دی (عمقط) حنط ام عانا مط حفطه عیمس هن 


1 مه ,104۵/16۵۲ « عتمطسا که قعنق صقن احاا 

مونعمممه ممقطهل طقطه ۵ص ط12 عنا ‏ رتفتسفل 

تس برمتطله) من ححصففیظ ها م۸ 
: افق ون که ماهیومتته فا 


ز خوبی برد گوق نیکنامی 
وفتنهن؟ * معبقي فقط ماک بقتعی قط_طا بطق 


مصقط ما وسنتعمم۸ سقطا ما اف یمق اعطا عطا اه انمعمه 
عنط جه صفطاً عطا تمائننه قمط حقعل طقگ متموس فص 


۳ 


۱8 5۵0/0 ۵۷۰ 


عمط رحقط میا اه مهف فا 
لصنلا امنب(6 وه لعقمهممده میا رصق ملع مگ ف هلو 
مان ما له مها ۵هه معا ام مسا ۵ کل ع1 نم 
هم ,مق ماامقع8 مها مطا تسقااك" که «۲مصاً 
ها مممسا6 ۲صتا 1 

3 

م0 ناما مات مش 3 

1 ۰ اه رات 4 


4 «مخمد 6۲ 1۳۳ 


تا 
۱ 
عمط ,حفط عمط قماتدتد لمه متعطصا له همه مقطول طقطق 
قاطا عحل کنممو عطا مه صمسطمظ تعتگهننط 
ماه جه طانه ساط امن قصط مط فا تام فد صنط 
ما وه محتط ما نم موی ما مه مامت عط فتاه 
م6 ممنامنن فص پرستطینده معط وا توف 
فعط (مقیایه طقطاگ) پسقط حطا قفا جیمه تفا اصز؟ 1 
روم تمتدتن ملظ ما نوماه امه ه وی 
عمط پردتاسسم صط مط مسمناس راعهاه کقد 61 بو 

:ماه 


مج و خان مذکور مرا قیل داده پود . . ۰ 


۱1| 
اممرامدات عبا قماممن لعط مک انوک" اسلا ندیه صقطئ 
اص رامنمتوتی و1 طعتناه رفظ مه 


مفطظ امک اه وممرسه ما و عط ها مه فیط 
1۱ 
چا ما قمنها قطاا فطل سا ما متفه موی نوم 
ممقس ح ما لمع متصبال موه مه حقط مقتمهر تمصع مق 
1 
یعمج وه فا ناهد وط صعا صة کیهر معقامه اما رادم 
هه قط انا مدنتمممين ده ما ملعم که طقط 

مر 


«مقا ما ومتنومانه ام فصن مد ه حفط 
ناه هنامس لصمت هه الق مه لمامه فص عشتهة 


0۱ اما عمجم متا 
تا 

,اما ,۵ :326 باه ولعاساا جقتا 
6 و رل باعل ,مات مسلط 
0 

۱02 لها مهن لمات 


سا بخ ۵ 


مج وه 46 
مخص" ما- وواممر بو محطوج-1098)آنصسصه فنط 
بحقطع1 مطا خصطا مهف "صهآامعر 
بط ,دق اه وه نکمم هه 
امه ادط رصقط1 احجاه ما عطق 
با معط مححطحظ فصه هر 

یاهع هه تس 


مق جر 3 


سوه جوا صقداعق 
۱ 
اک 
0 
-صرون حاداجسوجها ۵ 0۶) اتف ۵ 


قمه قعنقسه ممتطصظ معط عم هو ع للم ۵ 
مفط امد ناه نگ اه لته فا ,۴ 
ط معط اما عاصفتو 
از نامع خنمه فا که یمه متسه حاه 
ی 
فا هطه: اصطا مممتاه‌هد ولهه ع۱٩حقط1‏ فطل اه ممتجعه فط 


مه مطا تمامم ما حطا ممنجمه فحق مطا ههام 
هرمممها لصه ماد سای طز۳ 


و 


ما نز تعاس۱۳ مسمععا بط فتاه فک اک 

ممماهزه اه ماه هه موه ردو خحقنها اقا که بفح خر 
ماه معصطصظ مها ۲تصهانا وتا اه حفا ۵ اه عمط 
ی 


ما اه ممقنن مت عطقم تامنالی کصنها قط طفطا 
تساک 


صقطع لماش طن ممستهظ که مستاماهد عط4 ,لته فث 

طممطاله ,ممطعیظ ما وضننمعمه سا اهتقعهه هه منود 
همه حعبط بحص متا قط تاه اه مر نج 
۵ ماه مان بسفط مطا که خعنمه فطء ها تعباع00ا ممفت4صنط. 
قممه عمط و بحتهتتانة اطخ عتفتط سفط 
«عقلط حطا اه متمعه متفه عموه طفنه تست 


کهکد بلاما با الا 1 
6 باه معمصمنی مصلم ‏ 2 
ك» 


45 سرد بق فد 


۲ روساهیم ,قاس چه نموه تمایق هط 
فوتازم ری فناعين جنط سا ما تمفنرميعین ملم خمط ,هه 
7۳ 
که قنم مط فد نروس مستطحیظ ان فنص میاه اه تمنممه 

۰ حففلح 


سم اک الا :1 


# «مرساع13 ۲عزایه ممود ماه معط مق 
۶ ۲۵۵ ۵ ۵۳ خااملا ممقهن تمد معا قده 
۴ ۱۱۳ با اه امن میسن قنه مه و 
شمه ءرمنما که خیرهتتاتنط که معط مها مق لاملا 
ق۱6۱6 حنمه لاس ومرمیویییی اسممنطننه عط اه معط 
۱0| 
۱۱ 
۱ 
تصفوواه اه منشره نطا بای یمام )امسط قم‌زلممه 
۵6 معنی سا رما ما مه فتاه رقل عطا حعطنمه 
یاه اه تمه ما اه موه 

۱ مه تمطممما مط عم خااملا ما مسق 
صاهنیولدی مه باه تیم قة سبط ما ما8 مرول 
میا محر قم نا سنط صط اجه منم 
1 
عننا اه 


:مق مریم بو 


۱۳۵۱۵۵ جصدی قعوی فیط ما عهته. مسطظ 
اقا ۵ ص1 مرواص اه ممروجمي من ممی عو صا مه 
۶ یی موم مه ان ممقممست؟) سا رصقطظ اج ۵ 
۱ 
۵ اعجاندهد فمر عیا یمن ده رن فیط همه 
7 52 به 52 لام راتسا 1 


3 


۴ 


۳ 0 


جه مامرتمعنق فممي ده لصو مط عطلامق عط مصط ها 
معستاحظ ما یناه سا حمها اه مج ما و 
0۵۵۶ ۵ اه تعرلا ما دنه حز- اقا -۲عطاعصا ۵ اه عطهاه عط 
که محتتصیقه معا ماخنعمموههد. پالمیو چا موه مه هه 
سا تمس رطامهه هط مات اه دوه 
| 
تعمرصی مناعمج هه میج فنط اه عصامه خعمد فص عط ففطه 
طانه حهنفصاهه عفق_بمامتعنق عنط له مس عط؟ عم هصونو 
۱ 
۱ 
اه فده ستط ماطه مه هم مط رخصه‌نمنصصمه عنط 


و و ممتها لطاب مان ما صنط امت‌قنهد 


ممصط8 که عمواد۴ 


نا 
شم من ما با مر قهه اه چجمرممه عطا بط 
فا ها من فلا جظ م6 لوفظ مطا اه تمد عطا 
مصقنک مج خه هزین موه صومتامهس فط 6۲لا 
من دول رحقطز طلم50 رحقط سقاعا رمق لاه 
0 قموه معط موطم عقهه رفظم هه صف عقاو 
قه »مامت بننا پردترهطه سا تعاس راهن قضط منند 
] 
مه ماع حنط طظ ما وجمان قصتوامين فعترومه قمه 
مسا متادایرماهه وه صذ بهتعاعه اههد عط صاعهن ماه 
سامندنصقه ماطه معط معتسظ جح حا که متام معا و 
۱9| 
مرا بعذ 14 عامها متامد همه وعمنا دون موم ومد 
۱ 
6 باه سم مصاما 1 
6 فا مار 2 
3 
۰ اما 6 2 نامه بل ال 


و جحصم ۵ لا 


ندز مس دنله لممی هد اامسنط عون 
موس دوز تامنطاه باه خقاع ممتنرومه مته فتاه سم عقط فقطا 
خ خی عطا ام یسرم میا ما مه ستتمتمي اه 


+ عه‌ناها0 عطاه عن 


۵ ۱۵۵ ج رازه میا توتامس ند اقط معط 

عاها ج دا مس مت مد نز که من ها نامه 

6 ماه خیریطا ۵ کضا مرا عاا فیهه ما بسک مقاما مه 
زار 


»با جمع کثییی از فرزندان و برادران . ۰ » 
۱ 
]| 
۱ 
1۱ 
| 
تا ۳۵۷ ۵۱۳6۴ عاط 
فاد زج ام موه ع تاه فط بفقظ تصفحعفطظ 
عظ صفنک لنیق" ما عملاعا معطامده دا نمی عنب بذ مطا 
مجهام عنن ها من سقباظ خقوا که ده سا فتاه 
یتلام اه یه مب وا لالم موه مطو فد مادام 
تاره ماگ اتود 


مواوتءن0 عنبا 


#بنلساه ععضنه شان مطاه معانتعدنق امیونهه قعط معصطهظ 

۱ 
ععنق طمت ما ففقه ماما فطل اوه جوا صقط مه 
نیت زا قسه مممزانمه‌صقه که الب مآهيه منم اوه 


۱ 
4 ناما با شا 2 
مسا 3 


4 10 


۶ وانلتاه عز عمط قعه 

ماه تحص یرالیه عمط لاه 

هی اه مرتاشنوی ما ۷ عمط نموه افو بو 

"ماه 

اصسنمیه حمه خن پردتدمنانهه اه میت ععبعنه جز حسطیظ 

صنط. پیستقمه‌سمیید شصه لاه طا اه م٩‏ معط 
۱ 
| 
۱ 
منامدی طاتی میرقعا« مه صلاطنا معتنومه عم عقط مبقط و۱۳ 
0 


«گرچه کسب علم تعست خداداد است و کوشش دران علامتٍ 
سادت اما علم بی عمل شاخ, بی بر بود. علم. قلبل. با عمل بیقر 
از طبر کثير ی سل . . 


چم مه عنط هنم ماه ممحططظ مناعره من و من 
۱0 
۵ ع ادف اوه طا ج ما ها هلت تفای 
ما مد همتمه مط قاجم رصق ما ومد تب از 
نامه ما قمه صصوتم فطا اه زممروم 

۱ 
فد ما صنط له مط رواتلمعمر ماطمنسه قمه باه 
۱0 
هه هار6 حتقمگ فد اقا لضوقاااا جتلان هناش 
۳ 


۵ اما ی 
6 باه مق 

اه .۵ بقل 
65 اما اف 

66 اما رفظ 


نو اج ما 


تب هن ند 


و موی پینعهین ره مایق خصممصی منط ام منفع 
| 
۵ رامع علاط مب ام نع رسمه انشا خاامل 
عا «ذ فحظ قنق حمسطظ سا مر احمصواه ان امه 
ایا تهرسی بللمدری سه خوتلمق خااملا که ممجمج 
]| 
اي فا عذ هه رایمه تیا نا مصاب خه وه مج مرت 

تفااسلا بط ماو فحتقنو عحط چم مقباظ رل سا ما 


| 
هد یطوط اه صی ما سا ولمم جد ابص 
1۱ 
| 
۱ 
میاه امه مقنامنم ها مهن عنط هه مهد لفاما مق 
۱ 
۱ 
۱ 
1۱ 
۱ 
تا | 
خطوههعط 


«فرزند بنال نبال آیید است؛ اورا پر شحاب سحاب لللف و 
احسان مرسیز و ثاداب باید داشت که مبرة أمید بار دهد" 


او و قاتوداه کا بهروط اه عصمان ۵ ما رصم 
اصا ان تسا ملع اه عضها من ام مت امد اقا 
ره نز سا عماوی و رممتهاهفهوا قنجم جع 
ات 


1 
54 اما مار 

۵ باه بت 

و ها باق 


یا مس سس 


ناماد فمد حا وق صحسطصظ نویه قاطا 
که مها _راصمتومه میم مد قط ممعطوماا نسنط جقتفم 
متامبنق ۵ اه امن عنه تومطل بصماما معط «ذ حطا عمتا 
بسن خی میا ان دیما تتناطده فا له هه مننکمه 

۶ ۱ صطامیط ممحطعظ عصاا قنع ما اه مامت 
۵ ااعا رصصتا که روط حادم امد ممتطامعه اه ما 
۱ 
مه مس تامن00ه ,۳! دود 1 ماما د ما عسط؟ عصمنه 
قعط ام معط نامه مود ما اه ناهام 
موه اجااصه ما 0 محسطصظ قمه تعدنصنه اه مها 
مهتم د تمعگاه اصه مقعمیمامة ما مقدعتا خن اه 

ار ۱ 
۱۰| 
ماد موه مطا ما جمفاعا ختط۳ قاط قاط اه طاه ما 
طمراه مه متامالعر واضنوه وز معطاها حقط که طعمعة من وه 
اهاط عط جقعطام تفه قسه قووا فوصت ققظ 
,نله مه فعمسله مسصمعن قعط صقطظ نمه۳ا مها فخط اه 
عم منبا ما مهد د قهه میم قاه اه مسا رالسهيم 
ماه مد عتنان سا مفسطهظ وط خست جذ 


۰ مقر 


همه صفطظ زج قنهمد چم مه وله قفط مفستططاظ 
ما مه ۵ نصا حنط وا مها اه تسده ۵ 2ص و 
منهج ممتمههامیج عصو روط مضه قمه حة 1 فقط 
مصست اسطا متمایه وا یا عضو فقط رقمنم صقطظ زو 
| 
۱۳| 
مق اند تامدقم مه من ای امین فطل ممممنة 
۱] 

اهب رهز 
۱ ۵ 7 ماما ۵ الا 2 


۱ 9 


کهذا تع ه پیدنقما موه مقطا ما قضه مق تقق 
صفطا خیلم1 نا سح رام اسلا مظا با مهو 
۵ ماع ها زمره ما هلا تمطامعط عقط مصتمط 
اساسا چم حقطظ مق ما جعای ممطاحظ مهن 
0 ] 
من ۵ ما خی ابا رمييه نیز بموننمو نهد فصن هب 
۲ب ما پردتبهاه بصاطع الق مد تعتاعا عم‌نه ح 
عسوه حط موانس عم صعسطحظ رخ ناهد که معط 
اف که خحتلهاه: میا اه من واه جهن مه بصقط جیقضا اه 
نمی 
۱۱ 
تال خمازا ممراام مر شمه صقطاظ قفا مضه من امه شنم 
نا نز صمتاحیظ رط تستتنت دشاب اعظ فقتال 
1 
قتافا عطا له ممتمطامهه ما جامما مه تمه لفط 
واست چ یدمن موه رماطلما قنیه حقم‌تنند خبط اه معففم 
و عط 0عتماده مه سح تک ام حيیمممم فا 
ماع مما مق تمقتا رانک مقس اه سا نما 


نامه ما عاونا قنه 


1۱ 
۶ سح رطرجونلی اه اه من تمیهانوت شعط مقر 
1۱ 
1۱ 

طفنی مسمتشمام: احزقیی راعش 0حستماسنس مساو 
۱6۵ بط ما 0مصحتفقه بجرملاها مطا ال تعطایط مط 


صررت 0 1 

اما با هام 2 
۳ 
اما 4 

5 

5 


۱9 وه تمسق 


یجنم و 


ماه عنط م4 تممبققه. متعلاها مب صا روللهمهتعجع0 
مه مقس مامهیان تعرس تاه انیت مفصطععظ 
:اکن پردتدهیه 
بیا که شوق بادازة کمال رسید 

مسق مس ما عتححو بطم ما تقد فطا خف 
۵ بان پرمتمهاه که میاه هجو من تمطا ق اه 
لم ما مه ممطامسا حقط ۸۵ قیاقد نها عبط صفصطعظ 
مط ما نصا نصا که متام اه النگ مز بعمیه 
مناد ما تما نله فص مرها معمادا. هه 
همم حذ نیما جطلعا خبط میا تومنوه من ففصطفوظ 
تمه اما معط اه دومن میا قح ماعتطنق اه 
عون فبالمی ییدالژه ه ند پدنوسه مد من ناه هط 
۱ 
تصامیوهی قصه مجمهم من حذ معتطعظ لام تاطامنقه‌صهد 
۳0۵۵ پردتطاممه طز۱۳ سنط 


«صا دب 2 


۴ ها ,دوه منصا تقاو1 عظ هقاس وعتاممچ 
واه عتصا 1 ۳ ,۲وعدنامتط ممعطخ قعط ۳۲ ,حفسططظ که ۳۵۲۵5 
۱ 
+صططظ ام کی مطط مستتی ,متکسطگ رطع اه معنامد 
صقطظ نمقنا ممقطظ تماط " :مان العصنط اه خصممعه صوه 
اهتنا معتطا ۱۳۵۵ اامعره فص 


«رای بهان و اودی بهان و من سه پرادر بودیم» 
مسا ومتامدو رحاله »,1۱ ,نموه معد6 
حبه رصقطاظ تمتا محتفطاهیط محتط ققط حستطعیظ فقظ فروه 
ح پرستنتسه: من قمه صفطعا اوق اه ممتونه اطع 


34 الما موم مصلم 1 
اک جع ,۲۵ ما0 حتما 2 
و 


ق ۱ 
۱ 

۵ اقا وا صقنظ متا اوه مطاا تقا رطف 
ها ۱ 


۱ 
1[ 
۱ 
هس امه مر تام که الا + تعا قمد 
فاتضها و و از 


1۳ 


تا رد مرا ماه 
1۱ 
۱ 
ان ما ود 
۳ 


| 


۱ 
۱ 
له ا اوه متفه فد معا هه بلاط 
ده ۱ ماه ۱۱ 8۵ط۱۳۶ م۲۳ تللات 
تا ۱ 
معا 

| 
ع ممومبممر مه صمنامعاه اه ادا رلصصعه عه بمته طمنطد 
امط۱ معطاها ه اه مشاه 0عانسونک عطا اه هه انز مد 
ق پمسطظا ما تمد « ها دام فاد ما ود 
+ م1 سا ما ماه رامادنلهسسط ی 


, خداوند مجازی لازم 


«پید_ از عیادت معیود حقیفی؛ بر 
گردانیده اند. . .»1 
که نازاس پردلامه مطا طاماجه راخصطمسی ملظ مسا 


۱] 
لا اه هی ۵ منم معا ج هط 


:0 باه بصن هام 
66 اماب 2۳0 
69 راما و 
5 باه مق 


سا نو ماخ 


۱ 36 
دمم( ماو 

قاه نله قها محطظ روامموناله اه دواد 
ترطزهتیزاای تا ردق مسطا ما نیما وا امس ماه تمد 
ده سرت ما مود اهوم یامه عط 
هه تاهاب بقتطاطی میم نایم با مم 
یه مه من دز ناه دهم موم 


معصطصق که عمبتادام8 


۸۰ ال 


مج عمالان به مه ففظا مان یلها مق 
«مه مالعا رصم ۸ 0۲ا س مقصاعاا «2۳۵) -- ملق 
ع هناچ ۳ ما همه ما6 
مه نی میرنمه عبط دبس مزونه تعرولا من صاخ 
ره سا تمه متبا انامه مه معمق صععاباعبظ ففظ ممل۸ 
فیط وه مب ما مماقه عماما هم له فقظ اه 
تصاعهز وانسم) پن ۵ خممورنت ما قس اما حنط قح ان 
| 
مط نله میقم ام ممتاتمن ما قعصنطلاه عط مرق2 
قمنامد. اه کر حنط تمدرنیی جعاون مق کاندیی تمرم 
۳ 


خسلظ مه مدومن بصع هه هه معط که اسما 2 7 

لص ای لباز تمانسوویه وامات عم کم ملسم 

آه مقمی ۵ ما 24 ی را منود اه ما0 

۵ را رلطقمت شم بیلجوسنه تتلستاانه وه ما متام 
| 


0۰ باها .۵ بعلمهل 
۰ اما ممومژن مات 


6 اقا ۵ فلا 2 

با 9 مها مساق 5 
26 4 

5 7 

3 

7 


0 2 


هصق خمیدان سا عشصت مفاااگ نود تتاطاط 
مس چه با هعمبقاه معط ,تاقوا ما تماقا ۵ 
۱ 
1 

تواهناسویت ملگ رنه 


اعصجی قسه نله ای به ففد فطع 
#میعاه ختبا عما سبط ما فنص قندن محط عهطرهیونط 
معط نانکت سای اه عصطننه مطا ها عدنکمعد لصقط 
مهایاه رتصاممر که مامتفاه صذ طحط رده انا معط صاه۳ 
«صمهطصظ اما جوم میسساماتطنهتاج مه رنه عطاظ 
و 


| 
| 
مط تمه ره فط مبتنومه ما ومد حقط ماصوییم عبط ماه 
۱ 
اهوم ما ما مممه ام العسنط ممطصظ رابوط مه بصع 
کیرونانی فص ماه خن آه معط ول 

اه مر جها حمتصهدن و احمسلد 0عماهنعق اس مفستاه:13 
۲ مممتر مه منمه فص ما م۳ ,وطرهپرناه ۲و 
اه شه ما اه حعطموه قممی هد نی تسج اصفهاه 
متمونج ما مارماه بو مصاصر مد میمزه قلموه عمط رطممونااه 
موه ممحطظ بعطمتط فنط ما امناهه مققاعا + 1 بط 
۲ ردان ما اه دطله ضه بردتمومين اه ماع صقن وزط 
5 1 
مه بعهههموه فده متممر_ ما ممتعحیط فن فاعمیله: 
۱ 


۳ 

جه هه 4 بلاما رجموانه لور 
4 

نت 

142 باه معمصولت مقفمل 

6 اه در 

٩ ۸‏ اه ۵ کل 


سایوت خم هایه 


ی 94 


«استاد صافی نباد سلاست" » 
اه مادنا مباا " ما اما خر اه وقمط م صا فاد هه 
وم ما تمسانزن ,ممتاها عمطاوما._بز خاگره ای بمنامهها میا 
۱ 


بم آداب شاگردی . ۰ .*» 
| 
مه فنط حاونعط شمه فده سم عفن عمقن 0هر0ناه 
۱7 
ما قمحلله سمتما چم قحق ۲ مق میمنجه ففظ فممنم 
صنط که ممتقممت وس عون پاتتلاهنق ان لافطا فطل 
ماخ صوزمتتری رس ما مممسطعیظ اه مرمتاته ما آم رضه مد 
ناس اس ممصطیظ فص ماامتاممو رازب ود 0 منم 
اه موطده مطا ام ممتممادهی میا قمه ماه امقام ماو 
انا نمرون نامه مه کمجااه قحطا ما رکنات 


:نم‌صونالیت د عه ممصطمب8 


فیط 4صه ویامه‌نانه قعت ملد قعط ‏ مسطز 
لمات که اي مها ما عمقسن یه اه همم 
بععمص اه ۲فیریعتعق فا ره تحق لته فالطلا) مق 
۱ ماه مصحمصا ۱0۵۲ ماود 
مماخمسة منت مقرم) نط قذ صمصطحیظ وان فقو 
۱1 
تا ۱۳۱ 
بطق همه عنا قعمن م عبط سقط خجونها ماه 

مومت بای اه ممطامه مرا ما ومنقممممد 

۴قا همق عمقهن. فاواه وتالماممه قمنقهاه قصط ممتمیه 
6 معا رمو‌سی قالش 
293 الما ما و 
و 
ده هو 


«یمد از 


ف‌ ی 


۱۱ 
معط ممممتنر فان( مر عملین وه خبط قبم عوه قاقه 
سل ۵ ماه عصما معسا فا بط بق قالما ع 
غالا ما امد مس یت نطو فرظ 
عم دبا موی قرو اس و اه سم داد 
هناب تیا اناد راصعی ‏ مفحطعظ ,فا ما ما 
تما 


« استاد مپربان, قدردان» فیض رسان سلامت"» 
0[ 
طقد٩‏ اسلا ملد نمی معله لصا تلع عفظ تلقمسظ 
معا قاحلا اه مت عط ها عه فعظ راعطعففظ 
لاه جرا با مراره تنعل نو بعیق مفطظ 
1 
هنعط ,لام مه حممرمعها هه بعقصه فحتقففه 0عط ماحصصعظ 
مذ طل رنه ط مس ای مه ره اشنم 
ما مه مقر ها ماه مط بح بدا ما ماما ه 
مبقاها ما عمااها دس صاره ماک اناد حقی) ؟ «صرانم 
مه اه اقرنم د تا معط عط عمط تسام فطع رحقط 
۱ 
و .. مدت یک قرن" است که فقم شبت خاگردی در 


خدمی آن استار حقیقی دارد ۰ . 
عصموه بامممتاصه‌ه عفد ها ممخهتلله مصفیاه ,تقاط تايه 
۱ 

۱ 

0 اه 1048 

دس مره 

24 با0ا ۵ راد 

]۱ 
9 

ها روما ما۵ 

#3 


ز هه ها خ ها 


مم 


جسجنه 99 


مکی امیمات 10 عقط «ذ فقا مقم٩‏ تاسملا هضنا عنط اه 
عا ان مهیه مامتنهد مور قدروزده تمالانک تخطا موه 
۱ 
عم جمقهه اجه ما فملمنگ ما خص وصجمی فا یم 
عمط معنانمد رواماحص‌طعماه بح رها اه مائله 
0 مش خبط هه سلطا اه لا خمهتخدهنه 
10 
غه مومتقاند اه میسسته حط مق میاه رمتعم فنط عه سفق 
تامهم مب متفزممورنه فلنه معمناو عفقهه هه عواها: 
تن ععطاه عطا ال دم همه و یه فد زقل ما اه 
هنافصنم عنط مه متفه عنه متعاجفم 
نی مل متخ فاص سقسنگ کهه تع8 ب ۸ 
| 
عرص صا م6 جق) ما ما مممامیج عنط ۲۵ معط 
ها هنم تمتادصی ان خقها ما" قعحقمة مقط عط قاط 
زا 0ماه و که ی تفه لا ای مت مه 
۱0| 

: اممهاه متسه ۵ عنلمه معصططظ 


ملد قیض بردف خدمت دومن ملا 
عبدالکريم است »" 
۱ 
در عهد طقلیت فقیر پرفاقت رامچند رلد مبته دونی‌چند. 
خاضل‌خانی در مکتپ. کمالات مرتبت ۰ ۰ ۰ ما عبدالکريم سب 
کرک .ی 


۵ بو ماهلا 1 

2 

ناما بق رن 3 

4 ها مه ٩‏ 


۱ 1 


صماووعط لعننساه سساحظ ,تقمنلل که تتطعظ مماتمم 
مق که ون ماه عط ام موه امممنمه اه 
۵ ما جسرره. صقطعک طقطگ عمتموس عل مهن 
۱ 
رلقدها ما قم فد مییمیسدا صحتصحظ فظ ‏ متفه 
۱[ 
هت ماه مسمد نی فرظ مه خزیا مه معط و 
ادها ملد کم تفای اه مجنهی. مب ااصه ممتننهد 
ها فییدها و اه مق دموا ماه موی تا 
ها تایه قمر لسن مسطفیظ تمتطه لضه یم معط 
۱۱| 
فص ما60 تاقافتا 
میا اه مسعوا مینجومه ما عقیی صذ قلخ کل تست 
مامصانای جرف متیر ح تماما مضه حطه دا نوتاه فص 
۱۳ 
له دز متطلیست ما هه عنط مطنا قاممو شنم اتود فنط ذ 
مرس هه ونات) " و مرحتصصلا ‏ حتاه مه 


مقر عم امه 


«مجطظ اه ععی‌هه] 


۱ 
۱۱| 
عنط 0۵ .0عنقجاه عط نوتاه عع0صته قطممهن بف ععناممما عفن 
«متهنادمی مسمه من ما جح معقه ‏ رصنمیه مه ماصامم 
عومه وممص ام مرا مط ‏ عمط مه 
اه تلا لعقطق؟ خااملا ععقده قعنقدنه مکی معط 
عنم ۵ وصانع روط عمنه متا ممورده م6 مماها3 
۱ 
1۱ 
06 ناف م6۵ بقلم 1 

,2 اما م1۳ 2 
0 409۵ 3 
بو 4 


همسجم ۳ 


معا ماه وا فمایرده مه "متا مسمه؟ نامه قمه ععقه 
هام۳ 


موناه‌بهع 


موه حمسطفوظ بصن «وصه مامت ما6 اه تمه مر 
فقس فده نله واخسه عنط ما دنله امدته 
مسننومه مه اس قحه ععفطظ قصه ناسمه قحتقیمه 
ده انا اس اه تما له اه مها رما 
و 1 ماممه‌شملی۲ .ما۳ فص مموحقآ. قمع 
یمتا عطا اه وه دا ممناسداوا حنطا مه عصمی امو 
نامه حطه عم عفد رخهنهه داسعحطعیظ فان عتطم 
00۰تحصطهاصا عنط آ۵ متومه عمط ماه حقام‌ک-]-۲قعا6 ام 
امس مسطحوظ خم؟ عمط عطا ومترهدتمو معا معط ففظ 
حنقصا عط ما مصنقععمه تفصااط شمه اتمه قعتاساه عمط 
)| 
اه یام خن که مطرهه ممتاهتد ه ملع امد مق 
عفط ما حمصجوامد فعادامم ۵ دیامد موق ممححاصظ فتاه 
من ال مر ) عمواهیر قجممیه ما م1 تنل ان مواطنمهر 
۱ 

سسطصظ همه 


این هندتق هیچ مدان و برهمن هندی 
)امد ما ودنهاهد قرب م1۳ حنط صا عنمیه 
مصم مطا وط محتطط قح تقعنا احصا من کصاک عیه و 
مص فا ام 
ی ق ی ارت اب را 


قید لومی دان شده . - »1 


٩‏ و متهسیق 
8 0 
ه تمسق 


نو ما 


اف وه و ند 
۰ اه ماد 


۱ 
۱ 
۳ 
جذ که خسنه کب نی مه مسطصظ فص عون 
۲ طصعاقه حز ‏ ممیرو 0عض۳ ۲ ما ما ممفامون علا هن منز 
۱۱| 
ع مه میا ماممیرمزط خنط مماگها واماهاوس من که 
لها تاجن محعط طبنا کمتطصظ اه ممق مط نو 
1۱ 
عا «میسرز معط ام جمسومه ما مجذير خمده لاجمه قضه 
۱ 
0 ۱۱| 
1۱ 
« 


۶ ۸ ۸« لود مصلا 


آامسذن ون مممتاصهید ماه عم امس عباغ که عسمد عبط 
۱۱۳۵ وق مان وب صاط قم ۲ قاط م0 ۲ وز 
سم جوهد طخمط تعمضمدهن وز فتاه 
۱ 
امص مطا اما جمه طلتمطگ ,۵ب فوظ عمله حقط طذ وامتد 
هه روط حط ط "قطان ه مد نز مص‌صمته اامسنط 
یمه مس و مس منم فص هب ممسوظ 
| 
مت متا اما اسان رلخاسنظط جع با راطق او 
نصا ,مهوت اصوی نا امه منطو مق 


و 1 
ی 
22 بو 3 


ام ۵ 


جهن موجه 2 


مه مقصا مهن فصمنط قنه یهن د اه افیصاصا نب 
حفاق عمط ما پوتماعط فا معتححظظ قصطا عمجم مد 
علاصصط فتب ام ممصهنههد عظا اطا درف فرط رنه را 

*معواصا که مز نامه 


این مور ضیف در همین شیر (لاهور)؛ 
«انع است » 

| 

تما اه رد اطوجهتط عون مط 


«.. در هنگامی که اين نیازمند در دارالسلطنت لاهور 


نشو و نما یافت . م + 
عمط قامط فعله کت ۸4.ص قصه . صعقاا وظ 

مه قسه تمس مه ود دس قده صفط هن تخستطع‌ظ 
بتعالقطط بسا ,گمتققدخطمة قتورهت رتست لا با نویه 
ما فحيل ماه میستصل) ,تمه قسه تست تقطفظ 
فده ممطم اه منتاس ۵ فو مفاحظ تفا فوتمم. 
معط ما مهد منطه ماس ما عنم قو معط عنط 
3 
تمنجه) ممده موبلا اه امتطاعتة فطل .الا هه تما 
فنه اصنمده «ط ا» سم 


اما مهم ۲صام 
بلها وق هلر 

397 . دنق 

6 هتم م6 

264 هه داتسا نجوموتا 
۳ 
7 مایت 

2629 رز رتصسسق. 

45 ه 1959 ماوق ,تلع ماع 
242 و مان عمعظ 


9 ود چم ند 


قن با مصطصظ رامق ام انیا ماما ما ها مد 
اکذامم؟ ها اخفظ ما 
آمسمی قمه اخمماضا مل زم واه میم هد ماه ول 


اب 
۵ ۳۵۵ ۱۵ میا ما مد حلنتلوط ما لميددام ناد 
«ساصیع 


فطا م6 مقر منیا ما یمطاف 
افصوظ میا سا معاع د بذ قط قنط قوه هه 
این شکسته دل . ۰  .‏ برهمن زادة ملک پنحاب‌ست » 
۱ 
اه قمه تیه خن ام عممام ما ععطا مجمه عمط صنمیک مود 
صطص اه بان الری من عز 


. .مود و متدای این نبازمند شیر دارالسطنت لامور 


۱۱ 
ع عس نان اصازی ع اه حتقما که هنم 
مصط ,وتونم راتس ملتطا مقطدل لقن اه مد 
عنص تعنرزاهه عم اه ممسنوواه ۲ملصوير 

1۱ 


فهر نظلی._ خلد اساس دارالسلطنت لاهور از شهرهای 
عمدة هندوستان است و بمقتضای اطافت آب و هوا و الواع خصوصیات 
و خویبا تر تمام به بلاد و امصار روزگار دارد- 
هزاران ماب ای لامور بر باغ جنا داری 


ی و ره سب یش ازان داریه 
3 
ت 
و ادا رممطملا مصاما 3 
۰ اما ما 4 


مه مه 26 


عن نی طاخه فینه) هدز موتاصامنی تمه سل 
۱ 
ده هل حصط معا از واقصممی زمحصی وه فص امن مق 
قذ قمعا 1 او ه وتو قصه عماجم جم‌صين فاصم 
صفط اعکش ما سبط بط اتنه صاعا هد جر نمی 
۱ 
عمط طلعبزد! منطو مععطما اه وان عطه اعطممهد حمصطعظ3. 
ان اجه ماه 506 ما اه امه جم معنقاع۳ اه ع0ه 
اه جاته عدا تعطمص نم مب هم فطل ناهن تممع 
معط عمط ملد امدوه ردو ممعط صعان ۱ 0 "رهطم 
عط تعطا قهه عمط مه مصاها وااهفخی عفد قنق 
واه اممت حط جذ معا عمدان ععطاه مه وا تملطونه 
۱0| 

«یید از حصرل رخصت از خدمت فیض موهبت که اکسیر 

سعادت ‏ جاودانی است نطع منازل و طی مراحل نمودهيدرقة عنایت. 

الاپی ر توجه ظامر و باطن تواب قبلهگاهی که درهمه جا و همه وقت 

نیزمند. است. بدارال‌اطت لاموره که بمقتضای لطافت 


وسیده؛ 


قرین حال لا 
آب و هوا و اقسام خویها دم مساوات پجنت الاو مي زا 
مجدات شکر و سپاس بدرگاه واهپ‌العطایا بجا آورده ۰ ۰ 4۰ 
۱۱ 
۱0| 
جعصهوعمنق حنطا ضا زمیج ه عالطا عجقط متمه قمامدی معوط: 


اه صنه )ط۱ا تصص فصن شوم بحملد 
ما رصقم اه عمطانه ۲ تتصطعم ما معط 
تاه توعد قمه تفن مفلژ ایا ۳ ومد 
۱ 


اما ممصم) مقاها 
ات1۵ :۱90۵ یدد بهاامملا نات 2 
6 6ککک ور زهنک متام هن 3 


0۱۲۱ ۲ 
۱۱۴6 0۴ ۵۸۸۷ 


: 8:0 مه منوء0 


نوتس تسه دوتفادمی که خما خعن ما موه مفراژ 

طمستاعظ جلممویر مه ممطرهونن ما مدمه پردتقمهاه 
که اصمنتمی منمنت فطل بط مه مئیقیه ان ممطام 
1۱ 
۱ 
سا ناه کر تنیمل اه عمطاهه مال متام و 
ده مل سید بت ز مصتطصااه ما لمیرمماها ممستاعیظ 
1۱۳ 
لاملا فص زگ نم 
تما مس رجهمرره 1 مماننه مصنک ها منضم قاط قامط 
تامسنط حستطفظ و مقند خسسعهاه و وه ممتتاممه 
تقطا عم ,مرا وه امین چه نا ما6 مقاما6 ط 


این تیازمند » دارالساطنت لاهور بمقتضای لطافت آب و 
ها و اقتام خویپا که دم حالات به تست اتحاد (6) 
عی زف ومید . ...۰ 


6ج ملعم 
0 
0 


نو مرج دق 
ل 
0 


96 


مه مه 3 
1 : افمنجا 
خلقدی ادتممودمه حط عما امامد مذ جرنمه دصقطو طقطق 
یمسا تفس اه طاميی مه حمله‌تالهه من عما صم 
طان عدزانهها جوا اامحسنط ءممرصظ م۲ من مه 
ففا_محاصیظ عم تفا ممتصمتمم ماهبا قهه نس 
مه عطا ما۱۷ تسانتمصت تعمج تصن1 قمامه ه ها منهج او 
فا مک فلملا او عانا عطا طز قعندمصمط ععو مل 
0] 
عط 6 کم تمملميتي مناخ ما لمجمرمنه حذ قسه مممو‌نوط 
۴ 0۱ظ ممرر1۱6۵ حنط هم صامه: اامتاه معا فنکا عس 
تعیواتونی ام صعصر تامنا ملد مه موقطمق معقحتهط قمه 
۱ 
۱ 
ی 
موتامصتماه. اممنطم‌مماندن اه حعطن هز معتامة قصه تم 
فسعمن تعدمرهمی ,قمحا فصو اه اف مقبق 
,1۳248 .صماعز فسه توقهنا ممتاتمم عم امتاهوت او 
آمازاوس اه فرط مامت قمطحقجماه وی عملممه موه و 
مه تمه ماتسامة ۵ قمصصه) صونمنام؟ عتل. ممصما‌مومز 
1000 ۵۲ تاعم انس خممصه) ۵ بقل ماممظر مه 
نت۳ روط من ام کسمممه ده عصلنچم مد متمما قمط 
معهصطحظ مه ون تمتنممووين فده وط ققطا رعومتی‌هها افمط ور 
مها مدمتوناهد و صا ما نون مط افط مطن مق عم 


22ج وال بعهی ‏ لز 


1 29 


فک وبا ,اطمق ۳5۵ ,هو صقطا مالسقسا وط افاتمشهه 
تس رقعمد مبله آما حط خدط رصقطعل لک عمجه تههه 
انوس عم رنه عط اه تناها عقصت رداعته 
| 
تناما نز موه جمه تقناهک طقطه که یتمه مب طسق 

ان ما 


+۷۷۵ مسهتمداایتل 
۱ 
۸ نمی دا ما مود له نهد امه 
36 زتلل لمندسها مه دا حعقظ مت ما نز ملق 
که زک نامه ما ما میاه هه متا و 
تصقطد؟ طقگ ماک اصام‌نقهة قهه میمعت 
۱ 
زگره خز تسه اعه حقطعک طقطگ اه دیزوط اه 
م10 حودانا ۵ جاناه مدمهما من جه فعض موه عون فلا 
۱ 
هن 
: عموتاهاوم۲ 
مه امقدهه بطلاهه اميرهه وحن همقنمهظ 
فا ناملا حطوظ ماد ند مقله مه تمه 
0 
#مبمام مقظ_ تلقجصمظ قاس فنظ فقظ وا بقلق6 
6۱/۵۲۲۰ تحسحه فده حعاجهط ماطا پمفانا_ ما6 سم 
۱ 
0 بو از 
اکه چ باق 2 
مه و ار 3 
| 
۱] 
۵ 460 و معا 4 
و مسا و 


هه نویه 9 
و 


قسظ ام ام فا که صا ما ما رن 
منهج فنرتضه م جووزی مظ خممته مقسمته تماق تما 
| 
8 ععصي اه شنم مد مصعتصت؟ اجه ده قفط فظ 
زا تن تسه تصومای وحدط موم مق موه 
۵ و۱ فلع معط قح مناد ام سدنهم 
اه مب که اممموسمی مد واقممی. انلدمم فط رنه معط 
هل اوه تسه ه قط مب روما مجح وا ام 
| 
مفسطصیظ 4صه مسا عنط یصعم متصطلا منمند فعط مه 
خصنوس قفا مب که امممممه پرمتمدها و۲۵ ۵ حائي قط 
اهر و۲۵ قمنق اعد عتسلا اه 
,100 عللمقعت محقط لصکة تسقاله تلا ملظ 
-تستناهل فنص ,تینو‌صنول قتسیهلا خالسلا بصقطا انیق 
.با مالعا اصمیماه مامب رماه بطمدنگ کم موتعقل 
۱ 


: «امدبومی‌نما 


سنوی و قماترسی. تمماله1 1تطفا عمقنه 
تخاملتومماس لمسهد صتصظ هه رععانههوتا‌نق 
ماهلا فعمد تنم ,معطاه ما رفظ تقعلممچز 
وق جوه ناه بتنسد؛ تقتامس عم لماکت هزوم 
۴ ما ونتاها صدومتدما ملا ام حقطعة فلگ م1 عم 
«تصمامطامه 8صمماميم وموطومه 
ما امتم‌نقهة._ مهد قمانوسی هنممههتاءنق ما مد 
مسا 0۱۳۵ تمو‌ننمن معط تفیگ ۳ رمقطها تفه 
بهوهتیرهه۱ متطمیش همه ستط اه جهممامزق مس مت 


کّ 0 


سنا وم مسعلا متمزنقراگ اه ونققظ تممسصیاسلا 

امه انا ملتص مس ند فنط تعنص فتاه مه 

۸۳۸/۵ هامونه خصاحق اطع لا اهعوه 

شخ قصه تصطقا اه سل اقلا ما سم میاه 
مرها مامدطاه هه ام من قصطعق 


مسا متا عامعه تعطقا تتاصف! بتاقگ سرا 
مه اه فممهه‌واتطاه صو سفاط ماگ شاک 
ی 
کرمهرمر‌هماده آه ممم‌نجمه خن بومدبهاا که ملعصه 14 رنه فننط 
نا 
دمم ما مناوت اصعط ع ام نومه ۵ ما 
و 

| 
هاموه فظ بلمتممر خنطا اه تعناواه قهامه عوطمهه فا بالق لو 
ما ما ملد سا چدنههتعط ومافط د بقاسطاان 20 
هزم دحوم ت۳۵ مت حقاعل طقطگ اه صیته 
طفان لدم هد «مط فص مها ام مفتا)ها6۵1 ۵ باه 
ادها همع دز امه حز قه مومع صعتصع 
۱ 


امامموني قهه ماجردنه ه قصسممن تلصزدق تیم اقا 
مانب لجمتسما عطا هنعط فد معله عامع قصه فاد 
طفطه اه سماعتصصهی قدص مطا مستا فجمه ع0) ۳۵۵ 18 
موادم ۵ لاه صقا ممعنهلا ۵۲ تما عط قمانقه و 
متط که جع مب همطه واتهاه تاد هه قند. 
۱ 


۳۹ 

6 766 ده ما 2 
عم و 3 

4 


هس یه [ 


عصوا حنطا 0 معتتعنل لا قنق قس میرسنای) عتط ۵ اص< وفع 
| 
دنه عامجا لحم میا محتطمط مناهاانه تاره فصه 
| 

ی 


۱ 
برس مسا صلاسا هه تعاطا مخرطمه 

| 
مط هه اصقطدا طقط8 اه جعوو جها ما مطا اه صمدنط 
۱ 
2 «صتسا. )اعفصنط 
قصه مهمد مسم مطا ام جمفعنط تعطامصه مامت تقطملقنه1 
خن تمس ما احعه خصصع ده فعنری عحقط ما وود 
ی 
ایک ماو صتقس * ۵6 امقهند 

ما صمود فطل اتمه مد تمطقا تس امقاش 
یت 
اما مب مط ام همه میا صمعص ملق آ۵ مسقلا 
+ عم تمسق بالق ما پردنل‌معه فد ۱۳۰ اه صصوو 
خن اه تمصاته آنامنه د قحه خبعظ احطه اه انعم 
اه مایم تناس لحم وونصه ما جلعنلهه قنق فص تصو 
,تماق ,واه متاعساضما هه ماهضه هط زو عمط من 
مه اه ام هه ون میا مقعاجتهه قح قانافی رمقا8لمی 
تطاجمی عنط ما تملماهه معط علعها عطف مه "هتم فصو 
-ممارمظ قتتطل مه قمه‌اوسم مط ۲ #مصممرله 11 تمد 
اه منمم‌تتمتن مذ مد عنط مطن معا مییمنپرنا فن 


بت تجمد سوه ۲و مت 


صود عه مان فاسامهه ه ل وتبقاا ماهر تا 


512 10 سز اعن عط معط 


سا 


طعتط اه امن رادتقا لالخ 
ی 
مهد مج تن قتعمل قبه رمعتصها ععلتصا بممه تاتلز 
۲اه رم (ومصتمو) تلم که (اطونه) مه طلصو قفا ۲9 
تاه امانمج آه انا ۵ لها فلا خصممت ما به نز رقم که 
مه متط ممتهه و ملاطط طومطط نی مه 
طت۱ ما امد مط قمم رنه قضه مفطی اه لب فد 
ی 
ما عصه عمط صصباه قعمر امه حطا ما قتمقه ه ۳0 
| 
ماو عنط 


گر 


ین 

امن ۸ وه عده ما تفص ما ودنلهمصد مه عنطا اه وان 
/ 
هه معط مد صطمته تحص مقس عطجهوواناح هتسه 
موه اه مقطدل طقتگ اه رنه عطا محتصنق هنقه1 ما مه 
آنمنلهد اتمه همه ما لمت ول بقبقن1 ما الط 0عنامااه 
فطع بمالد مدمه قضه مسلههلا حمقرغده عیلا 0عقتهآلی طمت۳ 
بهاها مملاهته ۵ طاه هد معا قمسمظ رقعفظظ که مومع 
هنم اه ام ومهممو‌همادهه_عطا خصستفیه معا 

یا 


7 لا 

2 بو بت 

بو ۰ ۱۱8 ج ۳اه 

بجه و بلق 

1 40 و تال 


18 0 


| 
یمد عتعناط ضا ممدان مه معا مت امه ده متفه 
اما فد تام که مه ام وصمجضهه عط وا تن عظ 
0 
ععنق حنا مه قاس که دنه عطا رطف و8 
مارسنه تمممرست قهه عصته عتانامیم ه معا متطفلا وه 
مه عم اه 
(10۱فلز 108۱ :2) سر 

+#تصطاعوع1 رم قمانعا تصق ممسعمنه متعالا طتتعطو 
تمطاه له اقا آه هزات عطا قلمط عط عصتتاهسمه ۳67 
قصه مصتدجصها مه «متاناعه عاط ما ما واامنطه مت عا1 
اه عهاامد امه مولصمی اه ممم‌ماهه: موه عصهآاه: عنط 
طفز حلههه تاصناط مد عط پهمتانمم‌مه عقط ج تسط 
انا قجه عم که ااح میه هط اههد یناه 
ناد ده ۵۶ ه- بامچهدلاق/ففوط که وفطاطکهطناده مط 
عذ - فعمتا متا اه صصدرد اهمتطمه‌انطاو قمه تلع عنواير 
نج ممنمه مه هت فحظ بتصطاا مه معنمهه تفص 
۵۷ زا ما ماخموطنه ما اصطاهامد ده 1 عد؟ مه عاطقا 


( 1067/68۵7 4) بنچق17 
مه معانق اه صقصها ستعماط اه همه روتیفات-تستلملز 
۱ 
جیوه ما ه هه فا بقفعم به اه صتاهاه مدا ٩۵‏ قجنهد 
مود ۵ ۵منمنینمه قصه له معتجساحاط که عننمامهه 
شوت تمه قسه اعتصهای پرحتقصاط و ورافمر منز منوا 
هه چم مضه مت اه مان نادیم ۵ دمک عومزه 
قصه رقماندی امه قصد خممومه عم مهد رط وتبقل 
مرس ما بونمموده ااممهنط متس 


29 لاه 1 
لا 2 
‌ ۰ سس مالک 3 


۱ 


1 ی 


0 
هه خقنمطگ -امعناممند اصنطفه قصه تمد آه الا عز ههد 
| 
10۳0/۵۵۱۴ جدز اما 


( 1057/1۵4۲ ۵) لگ 

همه خه مصفط موه سلمک موه اه0) ففسصصافگا 
سقادا ما تاه امسط نمیر لصه متقصلً ما مین عط 
اصفوهام مامتا قضه مانیله اتاعنمم ‏ تتصعصر_علاً مق 
هه م‌انجه که مود مباخ جن ماهس صمتي قعط ول ,هو 
زین ما ما امه ستام ,نله ما نهد بآ 
۱ 
ملما مدا ام عفن عمط بط تعتس عم قصه 1081/164۲ ط 
۸ 
10۵9۵۲۵۱ 0) فلا 


پلاسونمه عون عتطلا هه تابن 
ما له شتا مخ اطینط عم خحط فص هف 
پهتهرا اه لهتنا فده حفتط وا مقلا ه مد عتطقلا بقلم 
لا جصاتول لا مق ردص عفن تمد عنب فاظ 
طا «مطوه معا عتطقلا حصا صمی اتمه فطلد تنقسر 
ات 
مب مها اه ۵ مامعنضه تقاها مد فهه سل حطا 
حظ ما العستط قعمماه_ تتطقللا_مقستلا مطا اه طلصة 
] 
صفطا تالا اه ملانا مط 
تویا ۱۰ 

و رممتتا 
۱ اه در لو 3 
وه موی 4 
۵ و اند و 
0 
1 3 
وت 0 


یه هه 16 


۵۲ مجهه ومزههااه) مط عصا فص عتا هن ام ۳۵۲۲ متقهه 
ما6 


حین سبزی؛ بخط مبزه مرا کرد امد 
دام هبرنگٍ زمین برد» گرفار شم 
۰ (10۳0/۱6۵0-۲۵ 0۰) عسزگ 


مه تاه مساق مسصه‌جلا اسلا 
ها مس ولنسه) عنط کصط بجوه بو تمحر اه ع۲تامد 
قموه زعط ,جهن عنرواسست که پرمناه‌هاط هگ 1قمططفطلا 
مه ما امن مت اه طاعمر تصت عبات اه مضه عط ما 
ی 
متام عطا سجن مضه ما اه او نموه حطا 
ما له نه خصمد ماجعه فصو قصه مفتدم 
عمعه ستلا قصه تقد بلق ما خاتطاهه صفظ وا 
عبط با لمنموه امه نع قصه معا متتطلمه فنط اه منم 
4 
عم رتم3 وعمیموصق عط تعنعتط قعه فقنع؟ شقن 

۵ موه عا اه تمه مه بعمده صفط 


و 
پرستانمها حطا عون تمهت قهه مقس و 
5 
یه ما جعجم وممامدده حنط من امه امعپردصش کنط رقهتهز 
رنه «اط اعستمییه متا ونادآممم‌ده عط فتاه ,یقصعن او 
#فتصا معط خدمسنه. ند جفطمهمنط مه الم فمسله 
قامی مط مه ممتملنه‌هنهه مه دماعهتنهه۱ بعاه. رمفاممند 
نومه ممجمه تلا که ملصیتصوط موه 


8 بو مر 
1۰ 0 مقر 

4 و الا 

2 حطمک 56 همقل :405 و رانلتگ 


سای با 


17 اه صحیه به تمد 


۱۵9(۰ |1002 با متام 

چا اعتاصمعه. چا ستاه ماه امنهر ناخ اه 
رس شا ما تم لیم موتهه عطا مه تاطئبلگ مصفاعلا 
۱ 
لجیرای که انامه پروم د خاصمعس مقصفقق مت اد ۳ 
امس: مج فظ مس اهه ای ها ماو 
علطا مه رون من مانب ها تمتورما ماه قعمتط عنقن ما 
واه اوه جهه وه عم هصقانم حمم معتهة 
ها نا ,مهس رازه هه اهنا خر اند تسه 
0 

هل مزا ده عنطا که صانه مطا اععااعه او متا 
فا تاصصویط امه سس رنه لته ام تفا جذ 
] 
| 
مه اختق با امستسا اسه ستط وا فماستکنی قفا متا 
۱ 


+(مم1079/۱۵6۵۵ 1) ما6 


مهن رتصواق امه عتحطفع اه طخ۳ فحصصع الا 
هه امنان ه لمص۳ قمه متصق حتمیاملا اه معا « 
یی مه تجمنهه حمیق ما قمط عتطفلل ,هاواه ماه 
هه قطنم معط نبا رصقم تمه مطفانوسص ۳ 
ها تمسانا اه مصت چمعنه تس 1848 |1969 ها عحصاهنآ 
] 
ععطمیه! مدا لصا تسه قجه صتلم1 « من 1 
و 
م1۳0۵ تسطق مه ماه معا قعط فارگ تنل که 
] 
فا موس ما قمنموممن مد طاقو اه هزورما 
0 الا ,۵۸ 1 
و مومس 2 


3 3 


موه امنوهد قجه خنامططهة تام ما ونلععد 
ی 
ات 
ی 
ی 
ی 
وتان طتلقل شتا وه تعاله) معط 


هم دهعتم عم صدنصی حطس 200۳6 دا 
ی 
ناه مستسا 40 ۲ «متاصا تیه عطا «متد ات 
و 
که نومه قسه فده ,ترم پرستمموصهی دز مصاگ 
ی 

۵ مسا لقن عطا اه عم قحضد حط منیا تعقم 
1 
ی 
وراه امدوهاه حتل همم مانمم فده صممتعه ۵ اهاز عط 
و ,تم م نصا ,لمع و میس دا قحاهازه؟ ع 
ی 
رت 
هنن انمطاله هه صععا‌صهاود0ه تهج 
6 و تلا ۱ 
بو اه 2 
2 
و مه 
و اه و 
4 
7 


13 جنه پنجیه خق اقا 


] 
جع مممطوصاعست تطلمیو رطاسته امه ما تمحفا 
کارا مط امن فص جممس قتطمس اس عیتقاتدطننهه؟ 
نبا نموه فصالم مهد طک نله جه ما 


راما مب 0عمسقمتاصا بلقامط قصه عمج اه معط 
قجه عففلد اه منوا عطا که رفناس ماه لصه عنام 
هناهد امآامم عتانا یو اه هه سب 
۱ 
| 
حجمه حقط که رجنند لمصفای عفنا "جماصهل( ان معتعملا" قاط 
وامهر) مار منط تعاس مطا طاعمن مق قننه صتهوطا 
ع که جانانه ما ام امه مه اتدمع صجعه وا 
عنط قنمد ما تمعن سا ام کف قهه من تحطوطن 
ممقمن مم تی تعجی هه اه صواها0] ما ۲۳۲8۵۵ 
فلا جهن تانق اه تراظن ومد اصنوه من 
] دا مطا مه صنط تانق معط تاانط8 
هه مصمیظ امرظ مق ها راناهتونهه ط عطآگهرنه 
0 


7 تاه اععمعم عنط 


: (1640 |1050 0) عبت 


| 
ما مس مد بفطلا ما میرمستجانج عمط عکک -لحططعطلا 
3 اج ما 6 سقطول لفط اه هد عطا متس هنساً 
| 
مهو ما اه نامه م قماممتاله نومه له رید 


6 نهر ۱ 
وا و لا ان 12 
7 5 


19 1 


عنتومن ما عم ححم ها ط سسوعا مفقیط م/۳۳۵ ق7 
مرس مه واهانملتیدن تب رهگ قطه رط قمانمود 
ره مهد هدیقع امتاا‌معزل ۵ شیامه ختفتتها له 
و | 
و ی 
ی 
مه ولاههرا تما ماتمهه قسه مامرت‌تاعم ٩۵‏ آعهن ماه 
مه ترلناممت عمط ممنممه0 ود ماقم ممطهسه بط ۳۵ 


تک 
کانمن ماخ همسه ما نموه ۱0۲ فا ۳00 


۱ 


] 
ی 


ما 0« ماو اه «جها طمهقصه ام عصهزنهه ۵ مه بصعت 
فطا وقها۸ ,مورا معتعهظ "ها امعم سود ه اه عمدوم 
۵ ف ام 6 اسلا 
هک الم بط 

م26 بلاها مخت عصلصق 
۳ 


سك« 


1 ند ی و ومد 


وطا ت۱0 ما من مممموسظ مطا اوه ممانتوی مانمم 
٩۲ ۴‏ ,بل بط اند عقوم « پرمتتصاط )راومه 
0 
۵۱0 و0 .نویر له مهن موه بالق مط 
۳ 
را ان نامیرن سل او مه عمط 
] 

تیاه من ما موی رنه 00 


۲ خعلسي ما امه بطلامه مط بعمتعو مب ممتممل 
| 
اتمه سنج ماگ صوظ همادا ای مان 
۱ 
فا و پروممیه ختس اسه منبه هد فظا اه 
نویه لاس نیمه متعطل عسمانا شمه اه تسم 
۵ ان فصن ما حای من او رم 
بتتايی متیشسها هه اه موی منم اما مات 
خن ما بز مه قهه ناه ما اما ما مساق 
تمه اه «ممساجوز ام یر خمیا مفط وم 
اه ممرززای مه اد ااعسا مب رده رم 0 
۵ ۳۱ من ماتمهر 


ات ۴ دا ممطخمعق ممساحیظ معااها ۵ وا موط 

رهام شا قصه مدید با تس مها فمسمالا فا ٩‏ 
8 ۱9 معمي مفابظ ما نس مسق اما هه 
۵ 2۱( ه مصاخممل 6 ۱۵۸6۶ عطناوصه ص1 .امسمران عنب 
1۱ فا لاملا مور فنط اه عمط فتاه و 
تسا فلاسل من صاعمی قه صمامیامه هتسه مامتطد هط 
۱ :4 ناه تصقا مق مموصده طاسقا 
مامح معطاه اه امه ناهن اه مممممنلد 


2 
2000 بلاها مها مصتما و 


ی 10 


۱ 
کاس مطا طنو رممطلمومن اما بط لژ جقند قفه امحمه 
۱ 
مومسم معط نما تما معیای قبط یات 
| 
۱ 
اه ام جخن ما مناد کم قانم میستهطا محتفعظ 
هه میسنودا مه تم تمجم ‏ جلاطیتد معط مصعلمگ ۶ 
عماجم میمصت ه مه قاط متیژ ها ار 
جمحمتد مد ۱ معط قمه بعتناومه هفطاع ععطا 
ان متا ما مموممیه هه ها تاصمطه متعهظ رظن 

۱ 
جنر ما و انعر عتناا سذ اعسقهب حمتطحطانا 
سستصی؟_ من اه صاعمو قصه ما۱۲ نمسای یرتم 
تتلسانعملل قتطیی؟ قالطا سلطا طتلق؟ فاه فلا «نیته 
ملاس تاعققا قریلد بط قق اه ممعهر مط‌سصوا۸ مفط بل 


۱ 
م۲۵ 


ارکجه؛ باس؛ پان؛ یل؛ پچکاری؛ یکاوج؛ جبروکا: جنبیل؛ «رشنء 
دویه؛ سارنگی؛ عپاری؛ سپاگن! کتول:: 


دد1 خن ده 4 و۳ 
هاتی < هاتهی؛ کبووه - کبوژه 
۱0| 
مقممنهاهيع ما همسنوی مارم گس امعم( ,اور مز 
میا اه منممها منود ها مرمیه ماقم ح ها مفطاه ون 
دام هحفص و0 معط 10۲ ومواده ام مجما عجمعمم‌صق 
۱] 
4 هد فلگ که وم و 
تن بط وا اهر مساو عاجمت تا ام نا تلد ۵ تلا 
۵۰ مق رللنک باه رمانمهاملمط ما تمشتللدو متا آمجمز 
و 


9 نهد مه مه مهد 


امه ام پماومن مطا لته ماش متا قصه اند 
مه ها فا نامیرن انا مهو من 
لد مهن حنل اقا اه ممید قنه فاعم انامه 
که ممیز ما تمد مور رد امامماشهه 
6 تلد انا سای اه جممتنا انامه 
خسه جسانتای اه خیمبقنی د مسعمطط قفب قفم. افطل 
ات بیط ام خسن له یا اتتامم من ماموي 
] 
اند تمیق ما و وا 
| 
اس اند میم نمی قهه لته 
اه میییجمام عا ها ملاس اسهاحنک اهاز 
من صانایدی حلا ,مدمله امه عم عرص ما رصان 
تایه ادلی قده ممجمانا ها کمممادز معط رالمنوه 
شهه تساه موه اد پردتمیمد ها انا م۱ هه 
نس مامت رما بیط تمعن ماتعسط مه 
زا اانه مامسط‌ارسممه متسه نمسای معط 
اه اه سر ما ماه مه باه ور 
مرس امه وتاجعا؟ قعقمنطانت متل بمم نومه 
0 مد میم نی ما هه خیوهه فطل که میممفام 
یمن رسدتتماحنط بخاعو امه 6 مانصتی فعمننوهگنه 
جه اموا ام مانیی هه صممهی‌نهها تیهام بصع 
هد فماانمیر ناه رعاه مه روطنامه همه 
۱ 
| 
که شمه ما ما صمییر فد یمه قمم موز 
رها اناد فطل تحوسله 
۱ 
انز مه ۱۱ صحتععط این شمه فد حناها «ذ قصمة 
#امممه ععمتاننک معط وقمعاه رصم قمه من ممتصمن اه 
تمیق مق ها 0اه نمی قفط مد اه 
۱۱ 


8 0 


مقدوه طخن تعميي تاج قضه عممفا سعی واه 
"سامت ما قصه محععط مه عظ 


:امه مج 


۱ 
۱ 
4 10 
اما لت موی که رطمرهه خن ما عم 
فمتماوسی فا و۵ موی پرصتاقصاه 0ص طمعحط ههتفییه 
تق عی قمصهد منهل متمقصاوتصشسقه لها ,طلرصم ما اه 
مه به ببة که مموینایعد جم خممسمه) اصعط عع) قعطعته 
]و 

۱ 
۱۱| 
۱۱| 
4 ون قسه مه اد صمازسها حنط اه قدهوجمه 
همين مد هاهاه مطا اه اصممومة ره که موتخطاهدسه 
طاقن ما عجرم معا قلت سطه هه هد تافو 
فطع 

را امامموهی همعط مطممو‌تسه‌اميم ور لاوز تعنص 
قممیونمی مها فتاه احطا جرف پمنقصا اه عاعهز غس ماما 
۵ هه تماهه خدط ماه من وی فصقا ۵ تفن مع قمو 
* مان اصه رات عنط جمن متام 


: موی همان 


شه ومع جوا قصامد عذ طونند. فقنلمل طقطق بر 
6 اهم1۵:0(0 ما عم) 0متصطهامه اوه ما خذ حقصوم 
1 .1 ,هام6 1 

9 در با 
:7 و ,1۷ ماتلا صا 
۳ 
4 394 و #ظ 


و ما امه 


۱ 1 


من موطصا ما قعا ,تمد معا ما واناتطعهن عاط 
هس فسنظ قاس ماما ما باجول قجه. آعدماجعاه جمفی عظ 
۱ 
م تما له مرج بط فتصاعق موه هط ما۸ 
] 
عم متاطولا طوممها مه ما ۱۱6۵ مه تمصع فعفظ 
۱ 
مو حقا مدش ماه نط مهم ولد 
طیصصند .صفنا رسونش ففما ,وربا بخ لها وااخنط 
«ال«رصما حده خر ,1069/1۵8۸ « بسن هه )امعسنط فحهتهامصر 
که غرم مه مقط طقطه 1689 1610 هد موق امصووه 
هن ما الا موه ال طنه 0منجا مه هه دهديم امه 

077۱06 ها 


م۸ 


که منود مطا عمطا مصطممااطنه ان لا عن و ملد نز 
ونر مه نز 8ج 0طاختمودنا مدع مقطاژ مق 
نامه اعطیطا اه مش حارنه ‏ حطا مه 0صاتمعمة 
۱ 
و 
هو حن مصقنقه مطال تمافنط قاصوی اه عاهمه مج 
مامت ما مک م۵ ره ما < ۵ ماممه من رم جد راومه 
] 
اه منم غمنامما مط له تعصنن._عن یه قه مترعقلا 
۱ 
فمهاممزرج من اه نامه عنه ۳ رای مود عسحه فنلا اه ممطلظر 
| 
چه امه چه بط له ما بحتصعظ له ععطلظ 


ملق 1 
و بل بان 2 
ال 3 


0 ۱ 


خطوتطا ملد تاک اما ديس اه ماه ما اه 
1۱ 


ااها مد طخلگ رتتقا معاستنان»8/ 7ف10 بهزژف 
جنر عجمي ممنمنهروه مزاطمم هط ععحمعاه مماقنه تن بل 
مه مه رصیق مضه مصوطظ فط فق صووسته فان و 
۵ ۸۵000 امنط۳ ۸ هه ۵1مصد )معط صتطم طفطگ .0661 
شتنانی فا اه پیدفاعبة عطل هون حقظ مها ٩۰‏ مهوتعطاوی فطل 
۰ ۱6۱ بط هه سنط مسرنعة راجوه معط عطا له 
,طعطام۱؟ فطل ا#حطممود معصالة عمج حط اه مه فطل 
کوا مه رمنامه مه ما مت اه فزطق طقط8 
ها ما۵ ,امه نامموهه متعهظ عطا که امیفعظ نزن که 
۱ 
تسود خانه ماه "خزدط هه اممزه6 حذ وهنقا مه 
اه مات ۲ مج فا تلا هط نموم 
اه اه حنومد جع ند عمط ما آممنیه فطاهیط معط 
, 
تلایا مه دانسا فص بل عمملموظ نله هط قمسنمز اقلا 
۱ 
سعا مه صیه ما تمد تطلعظ ما عیفي ققط فان صقطقز: 

امه عناق مط اه ومد مطغ وه 


۱ 
و٩‏ ند بیان مق رده اه جفا ما الم عم 
ماع و حصقظ ره ۵اه مه ام متقفنز تم 
0 اه جمور اه متسه ما وه قاط متنعمسا هه 
عمط رمیوه مسق نیمه مرتمها قصه همه 
۱۱| 
هه بطم دز قمقصهه لفط معا متلا صق 
بقع ما وود لیر طا صط اعنممی نیمهن 
تميق عط ماد رتم0 که عمط مرس رتفهاوفی 
۱ 
2 و بقل معا 3 


ی یناد مه هجو 


ما متسه لمطیتانسهیه قمه فا عتط و تلا 
0 
ماربهی له مامتان مه جز لمات مود رها تلا 
ه عنط پرمتاماتآم معا قاط مان م۱ 
۱ 
ی 
ما ,مها اه جح مصمه مسلط حقوصاهن) تمه رتاعظ 

علطودلا مط ما اعاهاد طقناگ 


7 
| 
هط ,طقبط لتق فسسوراملا ,عتتحسظ فی ان مات 
عمموسظا مب سا ستاتجومند مق قبط بمعانه عاطه هه 
میسن مق اه لاس طقگ به نژ ها ما 
۱ 
1۱ 
تلد تمه نموه 1026 1007 صز اقگ فطل اه طفطة 
ما امه ما ۳۳۱۲۸۵ نا معط عمط ما عسی طقطگ نف 
0 
اجه عوقه ما «صمرصا_ فطا سمیا مضه فعصتعاه 
ی 
۱ 
میاه م0 راصند 


اه جنطنه ما طانه تقنط مف طتدند فان 
طیدمن فنص لمنصموته تتضتباگ فرظ اس فقفمماوت 
موه عبط سوق مدمه ها هف مه عمماخها اماومل 


مموظ سا تهاجواهه اس ماگ لا ماه فا فسهداطلا ۱ 

| 

ناه امه سح اه لس اهناوومه ۵ دسر + 

ماهاه ما اه ماتطال اعنط) ما صط طقحت فلکم بحصععد 

ی 
هه 


مهدجه " 


۴ رنه اینلا ما مجمووه مه نی رتعصمرنل. 
صاصی فطل 4مححقصطه عطا که بممتمووق 


۱ 
۱ 
ام (قجما ه1 1047۱۱۵5۲۰ هد طلصیودلا معط مد عمطقهمه 
با قرو قس متقممي قمرفقه طخطک مفتعو ونتهر م 
بلعا 2۶ ط ها که مه مق خاابقمگ قهه یهن 
۱ 
۵۵۵۵۵ اسر م1 دا مملنسنه ه اه نخس انهاه عط 
۱ 
| 
۱۱| 
یفاهین تفطیدلا ما قمونن اه مومت آهرود عنا 


نمومد. مد نت قنی فا عییتطقتا ان صفقا فلا 
0 
قا اه مج هد مان هقعاص یطاق 
مسق ماع فده لاه تایه مهم قصه‌يه 
۱ 
۵ ۵6 1۱ قلا ام حمنعصم‌هادة قاط مدمه خصقظ 
اهنا ۰ هه خحهه معط مه معط بممصطاعس وممقاهز 
هامید ه موه یروط ماو ,نماض ستقفاه 

مهد آحتومميم ۵ جر 


۱ 
مق«صامت) اه صنماه مرا مرممیته سا ما مص صمیمه ما چم 
ماو موی ممیه معطال فتاه و انعم مق 
۱۱| 
همست مقممامی اه عاجه فطل رطقطگ انم ممصصعانل 


:4 و مامالک م2 21 


0 


م4 ما قعنهه مه ملس 
کته متفه که صوست‌افامه مس 
| 
نویه «ونااامه عنا یمس مد باقگ ما ملع نله 
ما بنج استصاه جمید ممعج مسطنقاهه مط دنا بتعطه کنط 
فمرداسا_ مقنصاهی ان جمان مطلا نا مممتوتاند 
معا احقدامس ماه له معط که ع عقا٩؟‏ فط ما 
«النعه عفر عتعطط هن حتجهط 06 طقگ مدتوهت ها او 
ی 
ما ما تارمن عامما نگ تعصق در بیط مقطو طقناگ 
ممنق سس وا ماع فص ماو اقا مگ اه نت۲۳ 
طا انا مانص مه ممصمد گه صمیلی مگ )تاه 
ما ها ملاع عهه مهد حفتطم طخ طلنبهد موی و 

تن موه معتما یهلا فظ اجه سا 


۲ سیردت م۳ 
100 دز صترسظ 


علاط مه طلست هه فقطامنطلا رلعسا عط 
ی 


ام قنوهه مطا معا ها امه راساان م۳ تزلقل؟ 
+جسمهزنظظ 
مبتعمان هد 4مطمعط احط مقطه1 باقطاق ما دما ه معون8 
۱ مها مطا ,اوعد معط صذه ما 
| 
را 
یلقع مضه تام اه جعله فا رعقنائد تیال 
ی 
ون لسن اجه تلا هقی دوه 9و فط 
ام وهای مه صقطول طقاگ سم ماقط خدیرنمه ها المسنط 
ما تلا معط هه 1026/1646 «ز رصه عنط 
پرمنرما لمسسوران میا تلهم لصو ططلو تعرس 
زا امد قنق 4فتطلا کعط رححطعاطظ ما سعد ریهام لده) وم 
از تمستساه اه صع اصاعع) ۵ فص تحتحهیصس حط 
ی 


| 0 
عضو مسهه مط هل ,1040/1600 هذ مزاع 
۱ 
فتسم احقاه ماه اه متا ماجمهن حصملا موق 
مصنها ما که مدمه متاشمم ود هد صواني معط تماما 
۱ 
شتسد اما ما نامه مت ما ام مه عطا 
خصسهیي ما و متسد میعی ما امه ون 
مقس عدجصمطتنظ که هلحتنلاه عطا تعامعنق عوتمرطظ 
1۱ 
نله اه عممی عط عم رما امه 

له پیستاهه) ه 8معنمااه عمط معممینهظ وط ام حل 
نا لصقها طا مه ماما چناسهه ده اههد رااوموار 
وستدهن مه عم له رما فهتط) بهتقع؟ که عانمن ۲مطام 
عخ مها ما وم عم رمترصد ما مه ممقومت و 
هم لحم بز قم بسا مراد ده طلاما فعاایا رانه‌اه 
1۱ 
نیمتفه له ۱۵۵ | 1042 جر ممنوهظ ما مصامامق 
امه عسلا 

ما فجدنمیه ۵عااهطاوی مهد اتلمللا اه همه مصقطک جلاوز 
مماخلا وا فمیتعا مه حامنبل #متططاوظ قه مرس 
مه ما سنط تیه قحه صفط لا قعلمهامة مط صفطّ 
تمه وصاهز ونب طن۳ خینوم 

۱ 
مه معدوونه ما قانريق عفد تقن‌ممنه هنم عومرس 
معط ,هایس مب دا مقتط ها قحیرمه عمصعوا عطال مرفتااعامر 
سلممق مط وط متام رلمته‌ستفاه همه عیز 

فودتمنا اه مه مبلا مد عمط سا پردما ۵ عوقز 
اه بسانت مهو نز ماقم تهازد کم ینانز هه 
وممصمونه لحطوولا مه موامامه ما مقس موه و 
افمموربد سوزاانی ما اه ماتطتیا امه چه ون ما ققه 


ا 1 فق هی 


0 


یرم یمیرک 6۶ 88۱6 

ا ۵ خفما تاه م10 یه فص اه 1039 ] 
عمجعش فتاه 

مقها طق ان ینمی ما من معخنننها مفطعیظ 
سا ما٩‏ ,راو قمه عمعن ما با قماده عز طقط 
ی 
له ام ماا صف مهم ااعههن مممنن خطه تاه۳۹۲ 
«اطجنمجها ومد مصوت متعتط فط ط فجمم ه3 مضز؟ فطل 
| 
جما-وناه) هط که حومق ما اه «عفقامه فصعسه خون ع 
۲ مه ماه اه مممعطااهت قصعر تعلمنه مطط بحقطقا )فعق 
| 
مه لمجمهد مد صتخناهه اسلا لصوزد ماطعقنجهها 
طوز مزا عطا که عحصعم عطا 8میوژهی فاد عصموض 
لامرن فط طودمیطط متتتطااه تصان عهاء فعط فط و ۳ 
وه همه ممی مه مومت فنط فا لوصح #هد 
] 
| 
صفطد3 طفطگ اه طلن ما آه طصعیه حتف فطل ۰ وتتااخهومصط 
0۷۰( فد وت 0مسنصده ضا زفته 

مزر نزسه‌ممصصه0 مط جهه مت رتقما مشادل حقطظ 
«جمرط1۳ مط نویه قهالماهد رفظ فا اه تمهت قند 
جوعد ۲۵۵ قضه تماق ولملمهنفاه معه فعط 1003/1698 _ هد 
,35 و ما 1 
3 
8 و با تال 3 


0-1 


تن 
:هار ۵ مه مدسطععظ 
نطانع مممتوناها1 «معسطهعظ 
زاصمصه »نام 
معط تمعصطصظ 
# ۱ 


۰«سوظ عمط (ننن) 


نمیا «حسطظ اه «مت‌نمیو۸ اه‌تانه 
۱ 
مهن سمل عضو 

۳۵ قهها 


110 زحاوهتومتاط31. 
199 145 


تدای( 


۲ ماه 

۴ هاورتءمصصماا او موتاوءمه 

فد ۷ 

ند هقص‌ونمن 

تن مامت 
1 خصقطهک طق اه حوافا فطل بر 


جصمنطند زاوها انا 
مموو انآ زوصصه۳ مفط 

95 : «فسطعظ اه عاننز 11۳ 
+طا13 ۰4 مزع 
زصمناهمه1۱۵ مهار عم سل فصه مصعژ 
زصعصطهءظ1 اه قمع 
۱ 
بفصحاظ ۵۱ م۲۵ تاهاماز 


رفظ اه فصهیاو 
سم دیما مط صا تفصظ 


111. 


58 (قمطنادمه) : محصطعدظ اه ها 
صمصطیظ ۵۲ رفتاهدمصوظ قصه ۲مامتطن. 
بمتاق قسه ماسته؟ اه عبمط وحهصطظ 


2 


مود ها 
تایه 


۳ 
بقع 

۱ 
#۳ 

مهتم ماهیدتااونه 
(بانلقج) 

ونقفط 

نف 

تصش م6۳ 


ت 
مطوهد دز 
تیه 


ققبر 
آبهو 

رام طلمه ۳ 
از 

دهد ملحودتاطوتد 


«نلقع) 

ونفقه 

نما 

تس آلشه‌م0 


امه 


اما 10 نی میبوظ 
ماه قحه محتطن) بختلما. ما اد ناما 18 و 
ردص 

سموزنج زنط و 0 

م6 ۱ 

۱ ,ماه صقط 166۵ 19 

12 0, 9 0 

رها سس 90 18 

ایو انش ابا ادطم۸ 91 90 

صمهوه آن ممحنتد ض مد مممحظ دص 18 21 
کیره جیر هه 

ابع1 اسام۸ ابا ام و وه 

اهاه ال 14 وه 

ااستاز تبق ق1.. وه 


اماب انا و 
نج مخ ماخ تصصمن ما من مققل. 9و 


«مزلماه 
ای 7 4و 
ات هط فنا .96 9 
۳ 0 
۰ 
0۳8 10۳ 
اما فط دا ها ها وه 
۲ مصصی ۲۲ دا اه مدمه م1 5 1 
تست ال زوا 1 ت‌ 


آنند 


م پد چم جع 


و ۹ 


6 0 ۳ 6 


۰ماهماناددهط معط شمه 


نند 


۱۵۶ 
از ون 
ط ب 
8 ۷ 
1 
ِ گ‌ 
4 9 
شا چ 
۲ 9 
1 
4 د 
3 ذ‌ 


1 


ما پرسنودماصا کل ه ده خا عنط تصما مضا ما ,تمه 
سنداه تسقعست؟ لا متوطما ای مق هن قدزفز8 اظ 
۱1| 
ناهج مغ وامتمماهت خبط معط فطع 
املاجی فتعطا ۲ .جعمیی ۵6 لاطا و۱ ۵۱۴ اجبهومه ععانا 

قاط فستبتانانا خن 


* 
جع حعتحمظ م۳ (۵) ۲۲ 


۱0۱ ,عمط اه راتممهنندتا مطا اه بقل فطل 

عط اه قصا حطا تمس محط 1 طتطط مه 104 
عسمد مطا صصط عمد قمامة عمطانعه فذ 18 معط 
تاه ها ما سوه فعط بمانممه فط او 
جع والجمهدی و بقصها رامعم مس دا حعافت۳ 
ی 


مرض مضلقع ما اه کلام اه وم اصامما0تاج ۸ (۵) ۲2۲ 
عم اصانمهه ‏ ,تصلصمقوا1. مومعطانا ماعامل 
که عمعد طا90 عطا سا بماواه وتامامته جقست ماه 
۱ 
هه نس اه مه ومد عضاوم 1 
مدمه اه ممبلهادنه نومه صقاها رووتوهنه 

از لمهه فعط 1 رز 


بصن خن اه کل ما اه ورفی اهداهن ۵ (۵) ت۷۳ 
خمهمانز٩‏ حا فمانممها 8810 ۰ تترصطظظ 
تاه تققاظ بط ,1780فم ذ اراد واماه۳ 
مط (صوف) اممسان جه رهقسم قفسمه] 
با ههد ح ملمق ما وف 3جه مملوهمی فذ .205 
از تسم محعط 1 


0 

2 ۰ 
مقطمل طقط مها ما تمعتققه. رالعمته مصمتانامج 

۲ ممطن۲ ما صز لممونط تساتصونة تاه قنه 

6 معط رون مت رقستحقدطه قطامق قوف موه 

موه وه مومسم جااطوئله و کل مطل .ظ ۸ 1860 

۱ 


معط عطا 0لصف مععط 1 ککل عجمناه ما فع8تع6ظط, 
حفطقظ لا بط هتفه قهه 159 صذ قعطناادن حسطعیظ ام 


۱۱۹ 


۲ صاصوه عمط اه ,2۱5۴ پروتجوااه) عطا فمالنعنی و ] 
امننههه ون فا رفظ 


دس) مق 1 
مهافت ام کل ما که رو انار ۸ 
| 
رمضتد ما قممير جز کل صاط میاه ماگ مق لت 
1 
ماما ام‌نطمهیهنط عستعیظ 


تسم اسلا ها 1۲ 
,انیا خرن اه ,۱۸۵ ما که روم تماواهاج ۸ 
,۱1۳۵/۱۲۲5 نا ماه هد 0عاتعمها. دتفا 
مه همم مت رالععصو ما نک ملظ مام اک وا 
مسا از قمجهما معط 1 امه وده اه 


1۲1 ) ۸ ۷ 


ما پردتوصهاضا موی فعمه فا اه ره 
0 1 
۵ نها دز 1 مداد ماگ هت ما۳ شعاد 
1 موه قمه تمیمصا مه هر عفد ند 

6 ماس( نز احاله عحعط 


ود من امس عطا اه ۱8 عطاممه () ۲۷ 
قمه ,قعطهق‌هضه ,نش طقطق فسمم لا ۳7 
ماه خر 
تسه و ۲ 
هد رومتانن مجمله ما ما رهاط روم کل ۸ 
عیانص ز تمد قصه فصهط ماگ 


1 


له 
مورا سقاطی لا اه معط مط مت صفتاها 
اهآممجه پرداناها ها ما۳ :6:5 زه عماهتموعم مهالد(۲۵ 5 
همجمسن تما اما مطا رصان صذ لاله مطامطه نع 
مزمهنها اهنطممومو 


موق برد موجه ما معا 1 شمه عطا تمد فحط عم 
مها( متسطاطا قضه رانجه‌نسا نمزد0) فطل ه فقخزگوو 
تساه فحهناممه وستمط عها رحصافظ ‏ رستنهمعد 
منلا «قندهما ,وامبتاممند 500 عاً ۵0 1500 عال اه فاصدع 
هه نز طعنباه فممطتاه بعاطط فنطة که «متفص‌تاانن اه شوم 
رو عطا که تطونا فطل ععمه عحقط ود 


ما ۵۲ ودتقهه تحاصبی فده هابداله شا که که عانمسا 
ما رن هنم مسا مت نومزا که هه ۵ ۳۳۵0 
مهد وس ان راهن مضه راطسسط 1 طتط 


(انم() ,عصعوهاعلا 
و ۵ ,ها فطل ,۱۲0۳28 


اه 


اي تمصع هه ] تمه فد اوه 
مسطمسنا شه مومن‌مها طعتایردظ اه میطونامه منقنه میعه 


۱۱| 
10 
نع اممس‌مصمممه ما ما روتصتدلا اممزن رتم۳ 
۱۳| 
یناج حنز دا اکهمادة دق 


۱ 
با ع ,تفع ام نید معط ,متمجنا اس 
اه ممزومی فصمهامطن فطا ممنممين ما حس پرصتماعط عفا 
,اقب ما ها 0تنصنن امد فطع اه اقا 
رما 


۱ 
۲ ت«حطه مقسلهکساتطمل تالاقم رماموظ 
میت ان 18 ۲تقا؟ من پرهنا‌ها «0) هس 
نها ناه رارمتسا قصه 
هی وه وم 


انس بهه مق 1 کذ رل توس سا پردزاها من اتمه 1 
۲ ان ماه ها رت 2 8 
6 ادصوظ منمملژ مب صذ تفقا«اصهلا ویعوهاغصامیظ 
| 

مصمحطظ اه خحما تمتانی هیا ام موزاه‌موون 


که ,تعاطا ب۸ بل مامبظ علصمن؟ راتاعهط له افدس 1 
مه هن یلام ماه رن مود قنه فتاه ۲منها 
متسه رتنس قمه عاممين عطا پومتقمه: جوا امعسانمو»ط 

0 


رانووظ هتبتواظ ومسهتلعاه:ظ ۵ مه قمامماهه حممط مها وظ وااههمل آ 
اهسانمروظ مسه فا ها ممعطلام6: 


ل 
کف سا مه رمنتهصنا ها معطمهوتن تدای معا مق 
تاه نا هه خمعسهیقدز لتق ۵ عان ما عاتاتعصم بمه و عز 
۱ 
اه مماند. وم ماميممصه آه ماع عطز عز ام 
وسممام06۱ ها ماد ه ط مضه بو صا رط خققر عطه 
۱ 
جمقمه مر ما جمه جز خ1 حمصطوظ له وطمر قهه_ مان 
آعامصنمنه ومصط 1 مها «میا اجه محمق عمط 1 فتاه میقیز مد 

اسان ده و 


«مناناه اهناتیی ۵ امین ما اوماله فا مطا عذ 1۱ 
هط 1 عامما حتط ها حصطحوظ ام مق معتصعظ مط اه 
لته تودهه فد پردآ نيا اه ماج متعمط نا تع«طلاما دالدفسی 
مامزمومنرجه قضه تاه هروه مد مامه خعتا عطا جة جنه 
همه 60قنمنه واممهاممهمه معط قضه اصاوص فطا مد 
ما حتمای بو متشه لجعترطصوه‌طانه 


اصعتقدهه ۱6۵ 1 صعقعه: م۲ ما نایم عاطا بستاصعدم ما 
ام لاخ مممنا‌زممهد فصه ماه ماد ام 
ما مهد وتطنسه له نان ما‌طااومه 
بب تس فا ما مد تلو مه ام‌همیصصمعی هم مقممط 
اهنا فده جاعمج ممتصوط اه عفد قاطا زلاههد 


۱۱| 
,0تحاعتعنا رهز بل قصه سبتط تععط فهطا معه‌ماهاه قنه حوتعمهط 
-«1۱0 حعط ما پرمتدهناهه رط ملد عطا عبنا ما هاقلن 
دنه مطا امه مسلط »عقها«مله امه ۲ بو 
هن وس هت لم‌زمهد محصا 1 امموصممی قهه واعط 
هنن قمه میصوحط معط اه نا قبسه ولا 
مه ره رزقع ۳ ٩۰‏ ۷۰ فیط هه طا وضوسه تماما 
خمیماامه و مد خصمصموظ طعفاومظ هط اه قاط قصه قصعن1 
باعمقمنه ام هس 6اه #صی وط 8 0 ۲۰ ۳۳0۲ 0ص 
6انامملهه فده قصه مهس ما نمیا فا ماو 


مد رز 


امه مان مس ماع ام مده عز مفططععط 
مت قهمیعا مصدا چیممنا آمچوزده. فطع صفتحظ اه طفمم 
ها قاعط چعه ریم وتا ما صفن ,مضه حنقها اه حتاجهن؟ 
هیناه میمنهها «حتوط اه فععوها فطا و نوماه یط 
تاه ما خسن قمادنمن تلاطون معط عم طفقلا ققدل عا٩‏ 
ماما اند فصن ام منم تفیل عط با نع 
ای میا اه نصا جه قمتنا کید قموط‌طامیطا ۵ عضو 
نا ملاع وا کته تسده قهد تمد 
نا رما ماه ناه متاممر فقس مهار 
۱ 
۱ 
اه مممصمععان اهماعوده قعسسی انا 
۱ 
ممصمصه ند اماسنده طمط دا سسطحظ تاه که تایه 


۱ 
فا اف ام‌مممد اناد امه وه دفستفحیظ اه فتاه 
0 
متعطلوه ها عقمه ما حقط همه نو هتهامتع تا عم 
ه ها جللهتصری وجعصن قبط له مححطفظ اه او مه 
۱] 
] 
عطا اه خندهه عمط زمنمجصمیی میم فان صقط تم لفط مامتا 
۱ 
متسه فدط اصننی د ملماننهه) ما حمعط_ ففط یه 
مه موه ط ام حلص و هه وم فطظ کم موز 
صوتنمصت )ها قصحط قمنعهه ده معا ممیااه فتاه موه وزب قشم 


۲ 


امه وم 
عط فصو 
هز ۵۵ : 
وه 
ماه هد 
احل 
هیر 
دهاز 
امسیامعز 
اماههصار 
میم 


اه 


مه هد ود 


ممتند 
ع ۱۵ 
م ۱ 


متام 
مور 
مم 


| امه ماه 

ات تا هت رد 

هً وراه وا مه صفهحههانم 
1907 


هم ج0] مماماته 1 مامخ 
کتابفروشی خساضع -یمیق 
اوه تتفمظ 16112 


اصوا م6 تععاگ سفق 
(ممعطظ) تیصاهظ 


عنجهت ۱۵00 ج سف الا« 
97 


0 اهنا : م بط عظ 


و 
اساسا تاتعمجتمتا مزا ما بط معائو 
و 


تسا امد 


۳ 

نله 4 فمسهراملا فلا 
تصاصتوظ 8۰ 0۰ رعمامزمجه۳ 
0 
(م صمفمحتنه. 


0118110۲۸ ۲۱۱۲۱ ۰ 
1۲۳ ۸۱۳ 


نبا 6۲ ممننف] امننی ۸ ۷۷ 


۱۲۱۹۲۸۱۲ ( 


ملظ 


1 
,اجه سا مات م0 
(سسم صفتخطاند 


